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بهره ورى با مفهوم اســتفاده بهینه و شایسته از منابع 
در اختیار، داراى ابعاد بسیار گسترده و متنوعى است. 
از بهره ورى فردى تا بهــره ورى در خانواده و جامعه، تا 
بهره ورى در مدرسه و دانشگاه و محیط کار، تا بهره ورى 
در عرصه هــاى گوناگون حیاتى چــون آب، انرژى و 
محیط زیست تا بهره ورى در تولید و صنعت و کشاورزى، 
و همه اقداماتى که موجب رشد تولید ناخالص ملى کشور 

مى گردد.
اما در این میان بهره ورى در مدرسه و آموزش  و  پرورش 
نقش بى بدیلى در ارتقاى بهره ورى ملى دارد. مدرسه 
کانون تعلیم  و تربیت و رشد سرمایه انسانى جامعه است. 
مدرسه اى بهره ور است که انسان هاى کارآمد، شایسته، 
خلاق، متعهد و مسئولیت پذیر را تربیت و راهى جامعه 
مى کند، هرچند که بهره ورى از دو عنصر اصلى بهره ورى 
نیروى کار (منابع انسانى) و بهره ورى سرمایه تشکیل 
مى گردد، اما بدون تردید تأمین ســرمایه و استفاده 
بهره ورانه از آن نیز از نیروى انســانى و به ویژه با تدبیر 

مدیران شایسته به عنوان نخبگان حاصل مى گردد.
حال سؤال اساسى این است که ویژگى هاى یک مدرسه 
بهره ور چیست؟ و آیا مدارس کشور ما بهره ور هستند؟ 
و اگر نیستند، براى ارتقاى بهره ورى در مدارس و نظام 
آموزش و پرورش چه باید کرد؟ مدرسه بهره ور مدرسه اى 
است که از منابع در اختیارش به ویژه از ظرفیت علمى، 
دانشى و تربیتى معلمان خوب استفاده مى نماید، منابع 
مادى و فیزیکى و دارایى هاى مدرســه را خوب به کار 
مى گیرد، با خانواده دانش آموزان تعامل فکرى متقابل 
برقرار و اســتعداد دانش آموزان را کشف و در جهت 
رشــد آن تلاش مى کند. از آخرین یافته هاى تربیتى، 
فناورى هاى آموزشــى و محتواهاى کمک آموزشى به  
خوبى و به طور اصولى اســتفاده مى نماید، و همه این 
اقدامات را با مدیریتى کارآمد و اثر بخش درمى آمیزد 
تا حاصل کار تربیت جوانان و فارغ التحصیلانى بهره ور، 

شاداب، خلاق، امیدوار و اثربخش باشد.
در این شماره نشریه اندیشه بهره ورى، موضوع بهره ورى 
در آموزش و پرورش در دستور کارویژه قرار گرفته و از 
حاصل مذاکرات اندیشمندان، صاحب نظران و صاحبان 
تجربیات نوآورانه در نشســت عصرانــه بهره ورى، 
کلاب هاوس و گفت و گو هاى مستقیم در جهت تبیین 
موضوع و پاسخ به ســؤالات سه گانه فوق بهره بردارى 

شده است.
امید اســت حاصل کار مــورد بهره بــردارى مؤثر و 
استفاده شایسته سیاستگذاران و مدیران ارشد نظام 
آموزش و پرورش و مدیران دلسوز و معلمین و دبیران 

علاقه مند مدارس کشور قرار گیرد.
 سیدحمید کلانترى
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اخبار بهره وری

  نامه انجمن بهره ورى به رئیس جمهور

انجمن بهره ورى ایران با ارسال نامه اى خطاب به رئیس جمهور، 
ضمن تشکر از توجه ویژه آقاى رئیسى به موضوع بهره ورى، 
9پیشنهاد را براى تهیه برنامه عملیاتى رشد بهره ورى مطرح 

کرد.
در این نامه بــا ابراز خوشــحالى از توجه و تأکیــد ویژه به 
ضرورت ارتقاى بهره ورى در کشــور، ابراز امیدوارى شده که 
اراده مدیریت ارشــد نظام اجرایى کشور کلاف سردرگم نا 
بهره ورى ها در کشور را که در تباین با فرهنگ اسلامى ایرانى 
و احکام قانونى برنامه هاى پنج ساله گذشته است را باز کرده و 
سرآغاز تحرك و پویایى در تحول ادارى و مدیریتى با بهبود 
محیط کسب وکار و کارآمدى دولت در اداره امور کشور گردد.

انجمن بهره ورى در ادامه با اشاره به نا بهره ورى هاى زیاددر 
بخش هاى مختلف اجرایى و اقتصادى کشــور ازجمله آب، 
انرژى، صنعت، کشاورزى، آموزش وپرورش و آموزش عالى 
و مجموعه نظام ادارى و رتبه نامناســب ایران در 42 کشور 
عضو سازمان بهره ورى آسیایى، خواستار تهیه و ارائه برنامه 
عملیاتى لازم براى توجه عملى و کارســاز رشد بهره ورى از 
سوى دستگاه هاى متولى امور ادارى و برنامه ریزى کشور شده 

و پیشنهادهاى زیر را در این زمینه مطرح کرده است:
1- پیش بینى احکام لازم و کارساز در جهت تحقق حرکت 

بهره ورى با ذکر اقدامات لازم آن در برنامه هفتم توسعه.
2- وزرا و مدیران ارشــد سازمان هاى دولتى بهبود و ارتقاى 
بهره ورى را جزء لاینفک وظایف خود بدانند و به طور مستمر 
و در چارچوب یک برنامه اثربخش ارتقاى بهره ورى را در همه 

واحدهاى تابعه رصد نمایند.
3- صداوسیماى جمهورى اسلامى ترویج فرهنگ بهره ورى 
براى مخاطبین گوناگون را وظیفه جارى و ملى خود بداند و از 
همه ظرفیت ها و برنامه هاى در اختیار در جهت تبیین و ترویج 

اندیشه و روش هاى بهره ورى با استفاده از نظرات مشاوران و 
کارشناسان بهره گیرد.

4- یک کمیته ملى برجسته با ابلاغ جنابعالى با حضور جمعى از 
اندیشمندان، مدیران مجرب و مشاوران خوش فکر با همکارى 
ســازمان هاى مدیریت و برنامه ریزى و ادارى و استخدامى 
تشکیل تا نسبت به بررسى و رمزگشایى دلایل نا بهره ورى 

در کشور در بخش هاى مختلف در مدتى کوتاه اقدام نماید.
5- نهاد تعلیم وتربیت کشور با اولویت وزارت آموزش وپرورش 
و وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در تربیت نیروى انســانى 
کارآمد و بهره ور نقش تعیین کننده اى دارند، دســتور ویژه 
جنابعالى براى توجه خاص این دو وزارتخانه به امر بهره ورى 

مى تواند راهگشا باشد.
6- توجه ویژه به اصلاحات نظامات: تخصیص منابع، جبران 
خدمات، انتصابات مبتنى بر شایستگى و نظام ارزیابى عملکرد 
و ارزشیابى با جهت گیرى هم سو با بهره ورى یک پیش نیاز در 

تحول بهره ورى خواهد بود.
7- اصــلاح قوانین و مقــررات در راســتاى بهبود محیط 
کسب وکار، رقابت پذیرى و ثبات اقتصادى تأثیر مستقیم در 
ارتقاى بهره ورى بخش خصوصى و رونق در تولید و اقتصاد 

خواهد داشت.
8- توسعه و عمق بخشیدن به دولت الکترونیک و گسترش 
و حمایت از نوآورى ها، اقدامى ضرورى و تأثیرگذار در ارتقاى 

بهره ورى خواهد بود.
9- تقویت مؤثر ســازمان و نهاد مســئول بهــره ورى براى 
مدیریت، پیگیرى و نظارت همه جانبه در جهت تحقق اهداف 
و وظایف قانونى همراه با ایجاد شرایط و تسهیلات لازم براى 
جلب همکارى و مشارکت انجمن ها و سازمان هاى غیردولتى 

و مشاورین بهره ورى یک ضرورت انکارناپذیر است.

نخستین جلسه کارگروه 
فرابخشى بهره ورى

 نخستین جلسه کارگروه فرابخشى بهره  ورى جهت 
شناســایى مســائل و چالش هاى کلان در حوزه 
بهره ورى با حضور مدیرعامــل انجمن بهره ورى 
ایران، به عنوان نماینده نهادهاى مردمى در حوزه 

بهره ورى برگزار شد.
این کارگــروه مطابق ماده 5قانون برنامه ششــم 
توسعه کشــور و پیرو تکلیف قانونى دستگاه هاى 
اجرایى کشور جهت محور قرار دادن رشد بهره ورى 
در اقتصاد، به ریاست معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان ادارى و اســتخدامى کشور تشکیل شده 

است.
کارگروه فرابخشــى بهــره ورى با هــدف بهبود 
تعاملات و هماهنگى هاى لازم بین دســتگاه هاى 
فرابخشــى کشــور جهت رفع چالش هاى حوزه 
بهره  ورى در سطح کلان و کمک به عملیاتى شدن 
برنامه هاى ارتقاى بهره ورى، طرح و بررسى مسائل 
و چالش هاى حوزه بهر ه  ورى در سطح کلان و ارائه 
راهکارهایى مشترك و بین دستگاهى جهت رفع 
مسائل، فراهم نمودن تسهیلات و بسترهاى مورد 
نیاز دستگاه هاى اجرایى در سطح مسائل فرابخشى 
به منظور ارتقاى بهره ورى، شــکل گرفته است که 
نخستین جلسه آن در سازمان ادارى و استخدامى 

کشور برگزار شد.
رئیس سازمان ادارى و استخدامى کشور به عنوان 
رئیس کارگروه، رئیس ســازمان ملــى بهره ورى 
به عنوان دبیر کارگروه، معاون امور علمى، فرهنگى و 
اجتماعى سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون امور 
زیربنایى و تولیدى سازمان برنامه و بودجه کشور، 
معاون حکمرانى الکترونیک و هوشمند سازى نظام 
ادارى ســازمان ادارى و استخدامى کشور، رئیس 
مرکز توسعه فناورى هاى راهبردى معاونت علمى 
و فنــاورى ریاســت جمهورى و نماینده انجمن و 
نهادهاى مردمى در حــوزه بهره ورى، اعضاى این 

کارگروه هستند.



۷

در پى طرح سؤال رئیس جمهور از معلمان 
کشور با این عنوان که «براى بهبود و ارتقاى 
بهره ورى در مدارس و آموزش وپرورش چه 
باید کرد»، انجمن بهره ورى ایران با ارسال 
نامه اى بــه وزیر آموزش و پــرورش، این 
موضوع را فرصتى استثنایى براى پرداختن 
شریف ترین و مؤثرترین قشر جامعه یعنى 
اصحاب تعلیم وتربیت به موضوع اساسى 

بهره ورى خواند.
ایــن نامه، یکى از دلایــل اصلى ناکامى و 
غفلت از بهره ورى را کم توجهى به موضوع 
فرهنگ، دانش و باور بهره ورى دانســته و 
افزوده اســت: وزارت آموزش و پرورش با 
دامنه اى وسیع از تأثیر گذارى و گستردگى 

و با برخوردارى از قریب به یک میلیون نفر 
کادر آموزشى در دو زمینه ارتقاى بهره ورى 
ســازمانى در ســتاد مرکزى و ستاد هاى 
استانى و شهرســتانى و مدارس کشور و 
نیز تربیت دانش آموزانى علاقه مند، آگاه 
و عامل به رفتــار بهره ورى مى تواند ایفاى 

نقش نماید.
این سازمان مردم نهاد ضمن اعلام آمادگى 
براى همــکارى در تحقق این مهم به ویژه 
در حــوزه پایش و ســنجش بهره ورى در 
مدارس، ابراز امیدوارى کرده که طرح سؤال 
از معلمان سراسر کشور در زمینه بهره ورى 
و مدرسه بهره ور زمینه ساز تحرك و پویایى 

در مجموعه مدارس کشور شود.

سازمان ملى بهره ورى ایران و مرکز توســعه  حل اختلاف قوه قضاییه در مراسمى با هم 
تفاهمنامه همکارى منعقد کردند.

رئیس ســازمان ملى بهره ورى ایران در این مراسم با بیان این مطلب که در قوه قضاییه به 
سبب حجم قابل توجهى از نیروى انسانى، سرمایه و مصارف واسطه با برداشتن یک گام 
کوچک مى توان به نتایج بزرگى دست یافت، گفت: به عنوان مثال کاهش اطاله دادرسى و 
کاهش آمار پرونده هاى ورودى به محاکم با استفاده از بحث داورى ازجمله بهره ورى هایى 

است که دستگاه قضا مى تواند آن را به سرانجام رساند.
وى افزود: در حوزه خدمات الکترونیک که یکى از ابعاد بهره ورى اســت، خدمات قضایى 
به صورت الکترونیک در چند ثانیه و بــا دقت بالا و کمترین درصد خطا صورت مى گیرد 
درحالى که در گذشته این کار به شکل دستى انجام مى شد که مستلزم صرف زمان بیشتر 

بود و احتمال خطا را هم افزایش مى داد.
در ادامه این مراسم، حجت الاسلام صادقى، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف هم اعلام کرد: 
در حوزه بهره ورى سعى مى کنیم ضمن کاهش هزینه ها، خدمات را با کیفیت بهترى به 
مردم ارائه دهیم. به همین منظور، طى دو سال گذشته ضمن کاهش 2هزار نیروى انسانى، 
نزدیک به 1میلیون پرونده بیشتر نسبت به بازه هاى مشابه رسیدگى شد.همچنین با اجراى 
طرح «آمایش شعب» که در آن چارچوب ها و استانداردهایى را تعریف کرده ایم، بهره ورى 

بیش از این افزایش پیدا خواهد کرد.

  تفاهمى براى بهره ورى  در دستگاه قضا

  اعلام آمادگى انجمن بهره ورى براى پایش بهره ورى مدارس
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دیدگاه

در هر شماره از نشریه «اندیشه بهره ورى» با پرسشى به سراغ متخصصان بهره ورى و حوزه هاى مرتبط مى رویم و نظرات آنها را درباره آن مساله جویا مى شویم. 

در این شماره که موضوع مجله، بهره ورى در آموزش و پرورش است، از کارشناسان پرسیده ایم مهم ترین مانع بهره ورى در آموزش و پرورش ایران چیست و 

چگونه مى توان این مانع را از میان برداشت؟ چند چهره باسابقه، کارشناس و باتجربه، به این پرسش پاسخ گفتند که در ادامه از منظر شما مى گذرد: 

کنکور جانشین
 رشد بچه ها شده

بـه نظر مى رسـد مهمترین مانـع بهـره ورى در آمـوزش و پـرورش، توجه خاص 
و انحصـارى، تنهـا به یکـى از 31 هدفى اسـت که آمـوزش و پـرورش باید دنبال 
کنـد و آن هـدف گزینش و تخصیص اسـت که کارکـردش آماده سـازى نیروها 
براى جایى اسـت که مى خواهند از آنها به درسـتى اسـتفاده کنند. به این ترتیب 
کل آمـوزش و پرورش در سـایه کنکور قـرار گرفته و آنقدر بر آن تمرکز شـده که 
پیگیـرى بقیه اهـداف آموزش و پـرورش را تضعیف یا متوقف کـرده و نتیجه این 
شـده که بچه هـا در یادگیرى دچـار اختلال هسـتند و به درس علاقـه ندارند. 

روشـى هـم که براى ایجـاد انگیزه یادگیـرى در بچه ها به کار گرفته مى شـود، 
ایـن اسـت که بـا وعده پـاداش و تـرس از تنبیـه، وادارشـان مى کننـد چیزى 
را  یـاد بگیرنـد، یعنى بـه بچه ها القا مى شـود خـود یادگیرى هیـچ جذابیت و 
ارزشـى نـدارد، بلکـه پیامدهـاى یادگیرى شـامل پیامدهاى مثبت به شـکل 
پـاداش و پیامدهاى منفى به شـکل تنبیـه، انگیزه یادگیرى هسـتند و بچه ها 
هـم بـه دنبـال راه هایـى بـراى فـرار از ایـن دو ابـزار، حرکت هایـى را انجـام 
مى دهنـد و تعداد بسـیار کمى هسـتند کـه واقعاً بـه خاطر یـاد گرفتن تلاش 
مى کنند. این مسـئله بـه طور فراگیـرى معلم ها را هـم درگیر کـرده و نتیجه 

آن، وضعیتى شـده اسـت کـه اکنـون مى بینیم.
اگر بخواهیــم از این مانع فرار کنیم، راهش این اســت که به جاى اهداف پوچ 
موجود، چون راضى نگه داشــتن اولیا، مسئولان مدرسه و مسئولان آموزش و 
پرورش، به این فکر باشــیم که ما در چه زمینه هایى مى توانیم بچه ها را رشد 
بدهیم، هدف آموزش و پرورش باید فقط یک چیز باشــد و آن رشد است. رشد 
زمینه هاى مختلفى دارد، نظیر رشــد خلاقیت، رشــد هوش هیجانى، رشد 
شناختى، رشد معنوى، رشد زبانى کلامى، رشد منطق فکرى و رشدهاى دیگر.

 اگـر توجـه مـا به رشـد باشـد، بچه هـا را بـه سـمت میـزان عملکرد یـا نحوه 
عملکـرد هـل نمى دهیم، به سـمت خـود عملکـرد سـوق مى دهیـم. بچه ها 
با بررسـى خـود عملکـرد و ارزیابى خودشـان از نحوه عملکردشـان مى توانند 
میـزان پیشـرفت خودشـان را ارزیابى کننـد. در ایـن صورت معلـم فقط یک 
تسـهیلگر، زمینـه سـاز، آمـاده کننـده بسـتر بـراى بچه هـا و یـک یاریگـر و 
حمایتگر اسـت که کمـک مى کند آنها در مسـیر صحیحى یادگیـرى را ادامه 
بدهنـد و از خود یادگیرى لذت ببرنـد، نه از پیامدهایـش. در این صورت معلم 
امنیـت و شـادابى را در کلاس حاکـم مى کند،  نه ترس و وحشـت و خشـونت. 
در نتیجـه ایـن تغییـر، بچه هـا بـا عشـق سـر کلاس مى آینـد، بـا عشـق یاد 
مى گیرنـد و با عشـق پیشـرفت مى کنند البته ایـن موضوع باید تکمیل شـود 

و راهکارهـاى عملـى آن هـم بیان شـود کـه نیازمنـد مجالى دیگر اسـت.

عبدالهادى عمرانى 
مولف کتاب علوم ابتدایى با سابقه 40 سال معلمى

آموزش  و پرورش
 نیازمند دمکراتیزه کردن

دکتر محمود مهرمحمدى
عضو هیئت علمى و سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان 

بازآفرینـى مدرسـه و تعلیم تربیت باید اتفاق بیفتـد. از مرگ و فناى مدرسـه به گونه اى 
کـه الان مى شناسـیم، نباید هراسـناك باشـیم. چـون در فرهنـگ ما مـرگ مى تواند 
نویدبخـش حیـات در مرتبه اى بالاتر باشـد؛ قاعـده اى که مى تـوان آن را بـه نهادهاى 
اجتماعـى هم تسـرى داد. به  عبارت دیگر بحـران ناکارآمدى کنونى مدرسـه مى تواند 
منشـا حیات و سـازنده باشـد، گرچه سـوزنده وضع موجود اسـت. یعنى وضعیتى که 

بـه لحاظ هستى شناسـى، ضـرورت آفرینش هسـتى هاى نـو را با خـود دارد.
به تعبیر دیگر باید از مدرسـه زدایى، مدرسه زایى نتیجه شـود. مرگ مدرسه در شرایط 
کنونـى، ماننـد آن چه ایـوان ایلیچ در نظریـه خود مطرح سـاخته بود، چه بسـا نتیجه 
و مطلـوب مـورد نظر نیسـت. بلکه مقدمه اى اسـت که در سلسـله علل زایشـى جدید 
قـرار مى گیرد. تا نمیرد، در سـطح و سـاحت بالاترى متولد نمى شـود. از خاکسـتر این 

مدرسـه مى توانـد ققنوس دیگرى به آسـمان پر بکشـد و حیـات تـازه اى را آغاز کند.
در بحـث آینـده نگرى با الهـام از کتاب «اسـتادان اسـتادان چه کردنـد» دکتر مقصود 
فراسـتخواه هم مى توان گفت رنسـانس ناتمام سـده قبل در کانون توجه اسـت. باز هم 
بایـد عـده اى عَلمَ نوزایى علـم و معرفت را بر دوش بکشـند و در سـده جدید نقطه هاى 

عطف تازه اى براى توسـعه در این سـرزمین بیافرینند.

   راهبرد پیشنهادى
اکنـون نیازمنـد اسـتقرار آمـوزش و  پرورشـى از نـوع دیگـر بـر پهنـه گسـترده دو عنصر 
خلاقیت و عاملیت هسـتیم. یـا به معنایى خـاص و امـروزى، نیازمند دمکراتیـزه کردن و 
مردمى سـازى آموزش  و پرورش آینده هستیم. پتانسـیل هاى بیکران انسانى در دو عرصه  
خلاقیـت و عاملیـت را در وسـعت و مقیـاس تازه و گسـترده اى در خدمت تعلیـم  و تربیت 
نسـل آینده درآوریـم و اجـازه ندهیم هیچ بخشـى از این ظرفیت هـدر برود. بـاور من این 
اسـت که گروهى اندك در یک نظام بوروکراتیک نتوانسـته و نمى تواننـد با ذخیره  محدود 

خلاقیـت و عاملیـت خود مدعـى مدیریت بهینـه و اعتلابخش تعلیم  و تربیت باشـند.
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معضل اصلى
 ضعف منابع انسانى

مهدى نوید ادهم
دبیرکل پیشین شوراى عالى آموزش و پرورش 

بهره ورى در سـازمان بزرگ مقیـاس آموزش و پرورش مثل بقیه سـازمان ها به عوامل 
متعددى وابسـته اسـت. این موارد را که بر کارایى و اثربخشـى سیسـتم اثر مى گذارد، 
مى تـوان فهرسـت کرد و مورد بررسـى قـرار داد. امـا از آنجا که بخش اعظـم اعتبارات 
آموزش و پرورش، (شـاید بالاى  97 درصد) صرف نیروى انسـانى مى شـود، بهره ورى 
آمـوزش و پـرورش را هـم بایـد در منابع انسـانى آن جسـتجو کرد. چگونگـى جذب، 
سـازماندهى، اسـتفاده بهینـه از توان، فرصت و شایسـتگى نیروى انسـانى به نظر من 

اصلى ترین عامل اسـت.
بـا ایـن حسـاب، اصلى ترین مانـع بهـره ورى در آموزش و پـرورش را مشـکلات منابع 
انسـانى ایـن سـازمان و راه حل را هـم در ارتقاء کیفیـت آن مى دانم. هرچـه در فرایند 
جـذب، نگهداشـت، توانمندسـازى و تربیـت نیـروى انسـانى سـرمایه گذارى کنیم، 
بهـره ورى سیسـتم بـالا خواهـد رفت. بـه خصوص در یکـى دو دهـه اخیـر، همه این 
مراحـل از جذب، تربیت و معیشـت تـا ارتقاء کیفى نیرو با آسـیب هایى روبرو شـده و 
بهـره ورى آمـوزش و پـرورش را کاهـش داده و به نظر مـن، این عنصر محورى اسـت.

در ایـن زمینه رتبه بندى معلمان، یک راهکار جزئى اسـت و کل چرخـه ورود و خروج 
نیـروى انسـانى آمـوزش و پـرورش باید به سـامان شـود. باید از ابتـداى امـر در نحوه 
جـذب بازنگـرى کنیم، مثلا با این که در سـند تحول آمـده ورودى آمـوزش و پرورش 
تنهـا باید از مجراى دانشـگاه فرهنگیان باشـد، ناگهان با مصوبات مجلـس، نیروهایى 
کـه صلاحیـت لازم را متناسـب با نیازهـا ندارنـد، وارد آمـوزش و پرورش مى شـوند و 

سیسـتم را دچار مشـکل مى کنند.
امـا مانـع دوم بهره ورى، به تکثـر اهداف آموزش و پـرورش باز مى گـردد. عوامل اصلى 
آمـوزش و پـرورش فهـم دقیـق و عمیقى از اهـداف آمـوزش و پـرورش ندارنـد و این 
ابهـام مانع همگرایـى و هم افزایـى نیروهاى متعـدد فعال در این نهاد شـده اسـت؛ به 
عبـارت دیگـر تعریف دقیق و عمیق و متناسـب با اقتضائات و شـرایط زمـان از اهداف 
و کارکردهـاى آمـوزش و پرورش نداریـم، وزیر طـورى آموزش و پـرورش را مى بیند، 
معـاون و مدیـرکل به گونـه اى و معلم مدرسـه بـه گونه اى دیگـر. این باعث مى شـود 

نیروهـا هم جهـت و هم افزا نباشـند و کارایى و اثربخشـى سیسـتم پاییـن بیاید. 
مثـلا اگـر جهت گیرى اصلـى آمـوزش و پـرورش را آمـاده کـردن دانش آمـوزان براى 
خوب زیسـتن بدانیم، همچنان که در سـند تحول از آن به دستیابى به مراتبى از حیات 
طیبـه یاد شـده، اقتضائاتـى دارد، اما اگر به هر دلیلـى، هدف اصلى را کنکـور و پذیرش 
در دانشـگاه بگذاریـم، باید طـور دیگرى عمل کـرد. اگر برخى نیروها بـا هدف تربیتى، 
برخـى کنکـور و بعضـى بـراى گسـترش مهارت هـاى زیسـتى بچه ها تـلاش کنند، 
هماهنگى و همسـویى بیـن مولفه ها وجـود ندارد و باعـث کاهش بهره ورى مى شـود.

اما مورد سـوم،  نـگاه بیرونى به آموزش و پرورش اسـت. نگاه سیاسـت گذاران، تصمیم 
گیـران و برنامه ریـزان به آمـوزش و پرورش، یک نگاه کارشناسـى و علمـى با توجه به 
تحـولات جامعه نیسـت. کوچک انـگارى آمـوزش و پـرورش باعث مى شـود آن گونه 
که شایسـته اسـت، در آن سـرمایه گذارى نشـود و از منابع موجود هم اسـتفاده بهینه 

نشـود و همـه اینها دسـت به دسـت هم مى دهـد تا باعـث کاهش بهره ورى شـود.

کهنگى دیدگاهى، مشکل
اصلى آموزش و پرورش ایران 

 حدود 15 سال پیش، در یک سخنرانى که به مناسبت افتتاح خانه ریاضیات اراك 
داشتم، مشکل عمده آموزش و پرورش ایران را «کهنگى دیدگاهى» بیان کردم. چند 
سال بعد از آن، دوباره در جلسه اى که به مناسبت بزرگداشت زنده یاد هشترودى 
در شاخه علوم پایه فرهنگستان علوم برگزار شد، بر همین موضوع متمرکز شدم. 
سال ها روى این موضوع کار کردم و به این نتیجه رسیدم که ریشه این «کهنگى 
دیدگاهى»، رویکرد ایدئولوژیک به آموزش است که مستقل از پیشرفته بودن یا 
واپسگرایىِ آن، «آموزش» و «تربیت» را جهت دار مى بیند و همه چیز- حتى خلاقیت 
و نوآورى- را در چارچوبى از پیش تعیین شــده در نظرمى گیرد تا انسان مطلوبِ 
آن ایدئولوژى را شکل دهد.  با مطالعۀ بیشتر و به ویژه عمیق تر شدن در نظام هاى 
آموزشىِ ایدئولوژیک نظیر شوروى و بلوك شرق سابق و کشورهایى که تحت تأثیر 
آنها قرار داشتند و تمرکز برنامه هاى آموزشى بر یک دست نمودن خروجى ها از 
نظر فکرى داشتند، معناى «کهنگىِ دیدگاهى» را ملموس تر درك کردم. منظور 
من از «کهنگى»، نوع دیدگاه آمرانه و تحصلى/پوزیتیویستى است که با آزادى 
اندیشه در تقابل است. این دیدگاه، عامل اصلىِ آموزش و توسعۀ دانش آموزان را 
محرك هاى بیرونى مى داند و نقش «معلم» و «برنامه درسى» را خدمت به تحقق 
انتظارات ایدئولوژیک در نظر مى گیرد و انواع تغییرات یا اصلاحات آموزشى کوچک 
و بزرگ، همسو با خطوط ترسیم شده توسط آن، انجام مى شود.  چالش جدى نگاه 
ایدئولوژیک به آموزش و دانش آموز این است که مانع دیدن نیازها و خواسته ها و 
سلیقه ها و آرمان هاى مخاطبان مى شود و در بهترین حالت، خروجى هاى این نوع 
نظام هاى آموزشى، شامل یک بدنۀ منفعل و مطیع و سرخورده و بى انگیزه است که 
از توانایى پرسش گرى، تصمیم گیرى و انتخاب گرى که سه ویژگىِ مهم تفکر انتقادى 
است، بهره اندکى برده اند، یک بخش فراموش شده در دهک پایین که معمولاً از نظر 
دانشى هم انگیزه و حوصلۀ آموختن را از دست داده است و بخش سوم که دهک 
بالاى این طیف است و پرسشگر، توانمند و مطالبه گر است و با هیچ توجیهى، قانع 
نمى شود که چرا باید تحت آموزشى با چارچوب تنگ از پیش تبیین شده واقع شود. 
از نظر من، مهم ترین مانع بهره ورى در آموزش و پرورش ایران، اصرار بر تداوم راهى 
است که در دهه هاى 60 و 70 بخش بزرگى از جهان تجربه کرد و موفق نشد و آن، 
تحمیل ایدئولوژى بر سیاست-گذارى هاى آموزشى بود. به گفته سانتایانا، آنهایى 

که از گذشته غافل اند، محکوم به تکرار آن هستند. 
اما چگونه مى توان این مانع را برداشت؟

به سادگى! و با دست از جزمیت برداشتن که شکستن یخ جمود فکرى را به دنبال 
خواهد داشت. با شکستن این جمود، نظام آموزشى درمى یابد که شعور و ارادة انسان 
براى بالندگى خویش، بر چارچوب تعینىِ ایدئولوژى برترى دارد. همچنین، پذیرفتن 
این که وظیفۀ آموزش که از ابتدایى ترین حقوق انسانى است، تربیت «شهروند» آزاد 
و نقاد و خلاق و مبتکر و تصمیم گیرنده و انتخاب گر اســت که تسهیل مسیر براى 
پرورش استعدادهاى بالقوه وى، یک ضرورت است. چنین انسانى در صورت تمایل، 

ایدئولوژى موردنظر خود را انتخاب مى کند یا تبیین مى نماید. 

استاد دانشگاه شهیدبهشتى دکتر زهرا گویا 
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پرونده  ویژه

در شرایط کرونایى که جان همه مردم مورد تهدید واقع شد، بحث درباره تعلیم و تربیت به 
حاشیه رانده شد، اما توسعه از دل بحبوحه ها گذر کرده است. در اواخر جنگ جهانى دوم 
سال 1941 میلادى در شرایطى که انگلیس در بدترین شرایط جنگ بود چرچیل دستور 
مى دهد درباره آینده تامین اجتماعى انگلیس تحقیقاتى صورت گیرد تا نظام رفاهى پس از 
جنگ تببین شود که همین پژوهش سال ها بعد این کشور را در مسیر دقیق توسعه قرار داد، 
لذا وقتى نخبه یا مدیرى در نظام آموزشى برنامه اى تدوین مى کند، باید آینده آن مشخص 

و روشن باشد در حالى که چنین نگاهى در این سیستم وجود ندارد.
ارکان تشکیل دهنده نظام اجتماعى اقتصاد، سیاســت، آموزش و پرورش و دین است؛ 
هرکودتایى در هر کشورى رخ مى دهد، نخستین ارگانى که کودتاچیان در دست مى گیرند، 
رادیو و تلویزیون است؛ چون مرکز ارسال آگاهى است و پس ازتسلط به این بخش اولین 
حوزه اى که براى بقا و دوام و توسعه خود طراحى مى کنند سیستم آموزش و پرورش است، 
لذا القاى آگاهى اصل و بنیان همه قدرت ها، حکومت ها و حکمرانى هاست و نظامى موفق 

درتعلیم و تربیت دچار 
شکست شده ایم 

دکتر على محمدى
جامعه شناس و مولف کتب و مقالات در حوزه آموزش و پرورش

پیش بینى هایى که محقق شد!

اشاره: در نشست انجمن بهره ورى ایران با موضوع کارایى 
و اثربخشى آموزش و پرورش که با حضور مسئولان نظام 
تعلیم و تربیت و اساتید دانشگاه در کلاب هاوس برگزار 
شد، سیاست هاى کلى نظام آموزشى، اهداف، انتظارات 
و چالش ها و راهکارهاى بهره ورى در تعلیم و تربیت از دو 
دیدگاه مدرسه و دانشگاه مورد نقد و بررسى قرار گرفت. 
1400 مرداد ماه 1400 مرداد ماه 1400 برپا شده بود، اما  24این نشست، یکشنبه 24این نشست، یکشنبه 24
با توجه به موضوع این شماره، حیف بود محتواى آن در 
اختیار خوانندگان قرار نگیرد؛ به ویژه که برخى تحلیل ها 
1401و پیش بینى هاى آن زمان، این روزها در پاییز 1401و پیش بینى هاى آن زمان، این روزها در پاییز 1401، به 

وضوح رنگ واقعیت به خود گرفته است.

است که توانسته از طریق آموزش و پرورش و سیستم تربیتى، به اهداف تعیین شده خود 
برسد.

بحث اول تعلیم و تربیت، آگاهى است به این معنا که دانش آموزان، دانشجویان و مخاطبان 
با ورود به این سیســتم به یک نوع آگاهى دست پیدا کنند و این آگاهى محصول شرایط 
اجتماعى و مبتنى با شرایط جامعه است، لذا آگاهى که به مخاطب سیستم آموزشى داده 
مى شود اگر منفک و بیگانه با شرایط جامعه باشد از اهداف سیستم تعریف شده دورخواهد 

شد.

   اهداف آموزش و پرورش محقق نشده است
کشور ما با وجود طراحى یک سیستم نتوانسته به اهداف خود در آموزش و پرورش برسد، 
این سیســتم بعد از 4 دهه نتوانسته کارکرد خود در مباحث آموزشى را به دانش آموزان 
بیاموزد به این معنا که دانش آموز نمى داند براى چه باید در مدرسه، ریاضى، جبر و هندسه 
بیاموزد و اینها چه کارکردى در آینده برایش خواهد داشــت؟ یا فهرست درسهایى که 
آموزش داده مى شــود با چه هدفى بوده و بعد از آموختن این دروس شخص به چگونه 

فردى تبدیل خواهد شد؟
در سیستم هاى آموزشى کشورهاى پیشرفته با عدد و ارقام مشخص است که در یک بازه 
زمانى چه تعداد متخصص در چه رشته هایى نیاز دارند و باید نیروى انسانى ماهر درآن رشته 

در جستجوى مقصر کم توفیقى آموزش و پرورش 
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از مدرسه تا دانشگاه تربیت شود. این در حالى است که کارکرد نظام تعلیم و تربیت در ایران 
متاسفانه نه تنها متناسب با اهداف خود نبوده، بلکه نتوانسته دانش آموزى تربیت کند که 

احساس رضایت داشته باشد. 

    راه ناتمام آموزش و پرورش در ایران
در ارزیابى تیمز و پرلز نیز به این نکته اشاره شده است که در ایران با برگزارى انواع المپیادهاى 
دانش آموزى، نخبگان با هزینه دولت کشف مى شوند و پرورش مى یابند، اما از نیمه راه به 
علل مختلف از کشور خارج شده و به دامن استعمارگرى پناه مى برند که به دانش، خلاقیت، 

اختراع، آرامش، جایگاه و استعدادهایش بها مى دهد.
نمونه روشن و بارز این موضوع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى کشور است 
ISI که با صرف هزینه هاى هنگفت در بخش تحقیق و پژوهش، باید مقالاتى براى مجلات

ارسال شود. سیستم هم به گونه اى طراحى شده که چنانچه اعضاى هیات علمى سالانه چند 
مقاله در این مجلات به چاپ نرسانند، از ارتقاى شغلى و معیشت باز مى مانند و حتى ممکن 
است فرد اخراج شود، لذا نتیجه این طراحى سیستم و نظام تربیتى موجب شده مقاله ها و 
پژوهش ها تبدیل به محصول در کشورهاى دیگر شده و به چندین برابر قیمت به کشور ما 
فروخته شود. پر واضح است که تبعات این نظام غلط آموزشى از دانش آموز المپیادى تا من 

استاد دانشگاه را به استعمار خودخواسته کشانده است.

    ما در تعلیم و تربیت دچار شکست شده ایم
یک صد ســال از ورود آموزش و پرورش، صنعت و پزشکى به ایران گذشته اما مدرسه و 
دانشگاه ما به تربیت و پرورش مورد انتظار انسان مستقل، روشنفکر و نقاد نپرداخته است، 
آموزش و پرورش نتوانسته فرهنگ و معنا تولید کند. مثلا هیچ دانش آموزش جرات نقد 
معلم و یا حتى استاد خود در دانشگاه را ندارد و به گفته کافکا ما به وسیله خودمان و هدایت 

غرب مسخ شده ایم.
ما در تعلیم و تربیت دچار شکست شده ایم، در جامعه اى که معلم محترم نباشد،  جایگاه و 
معیشت وى مورد توجه قرار نگیرد، مدیر مدرسه از اولیاى دانش آموزان درخواست کمک 
مالى براى اداره آمورش داشته باشد، دانش آموزان امیدى به آینده ندارند و به صورت طوطى وار 
در موسسات کنکور به دنبال کسب معدل و قبولى در دانشگاه و در نهایت مهاجرت به خارج 
از کشور هستند، آیا این شکست نیست؟!ممکن است این نظرات را برخى افراطى بدانند، ولى 
همه مى دانیم که نقد بى رحمانه است و تعارفى با هیچ کس نداریم. باید توجه کنیم که آیا دانش 
در ایران ارزش اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تولید مى کند؟ آیا توانسته ایم ارزش ها را به آن 
القا کنیم؟ جواب تمام این سوالات منفى است. یکى از مباحث اصلى توسعه جوامع غرب، 
داشتن جرات اندیشه ورزى، روشنفکرى و جرات ماجراجویى است، همان حلقه گم شده اى 
که در نظام آموشى ما به هیچ وجه وجود ندارد. جامعه اى که درآن مدرسه آینده مبهمى دارد، 
تفکر را از دانش آموز مى گیرد، جرات را مى گیرد و اجازه تفکر و انتقاد نمى دهد، باید این مدرسه 
را رها کرد. امروز جوامع در حال گذر به سوىHome School(خانه مدرسه) هستند که در 
کرونا زمینه هاى آن به خوبى شکل گرفت تا بخشى از آموزش به عهده خانواده ها باشد. ممکن 
است نقدهایى به این شیوه باشد، اما دنیا در حال حرکت به سمت مدارس دیجیتال است، 
اگر دنیا به این سمت برود، ما باز هم از آنها عقب خواهیم ماند، چون زیرساخت هاى آموزش و 
پرورش دیجیتال را در کشور نداریم و این مساله به فقر طبقاتى دامن خواهد زد. چرا که آموزش 
دیجیتال نیازمند ابزارهایى مانند گوشى هاى هوشمند و لپ تاپ است. لذا امیدوارم تفکر جدید 

و نوینى در حوزه آموزش و پرورش با بینش جدید شکل گیرد.

مدرسه، تنها مقصر نیست

  دکتر فخرالدین احمدى دانش آشتیانى 
وزیر اسبق آموزش و پرورش و رییس مجتمع آموزشى مفید 

در خصوص مباحث ارزش آفرین بودن نظام آموزشى هم نقد وجود دارد و هم راه حل هایى 
وجود دارد، اما نباید مساله را صفر و یک و یا سیاه و سفید دید.

اینکه عنوان شود دانشگاه هاى ما به سمت استعمارگران حرکت کرده، براى من قابل قبول 
نیست. طرح مساله ثبت مقالات در مجلات ISI به این معناست که دانشگاه محل تولید علم 
است و این مجامع، محل ارزیابى، تولید علم و مبناى ارزش گذارى است، اما اینکه چرا تبدیل 
به محصول نشده و مورد استفاده قرار نگرفته، یک فرآیند کلى است و نباید استاد و دانشگاه 
را مقصر این مساله دانست، لذا وقتى بهایى به این موارد داده نشود، دانشگاهى مجبور است 
جاى دیگرى از آن اســتفاده کند، پس نباید ارسال مقالات به مجلات خارجى به معناى 
همراهى با استعمار باشد. دلایل عدم استفاده از نتایج تحقیقات و مقالات به سیاست هاى 
کلى باز مى گردد، مثلا تا زمانى که در خصوص خودرو یک انحصار ایجاد شده و اجازه رقابت 
داده نمى شود، نیازى به تحقیق و تولید بهره ورى علمى نیست. باید این مجموعه را به صورت 
کلان جامعه بررسى کرد نه اینکه بخشى را مورد حمله قرار دهیم. البته این به معناى نداشتن 
نقد به نظام آموزش عالى نیست. همین نقد به آموزش وپرورش هم وارد است. اما به معنى 
حذف المپیاد نباید باشد؛ اینکه چرا سیستم توان نگهدارى یک نخبه را ندارد، موضوعى 

است که باید با قراردادن تمام ابعاد کنار یکدیگر به آن پرداخته شود.

   ضرورت اصلاحات گام به گام
در سیاست هاى کلان و فرهنگ هاى ایجادشده، باید به دنبال علل اصلى این نقدها باشیم؛ 
نه اینکه مدرسه را صرفا مقصر این جریان بدانیم. با وجود انتقادهایى که به مدرسه و نظام 
آموزشى وجود دارد، معتقد به تغییر نگاه هستم چون در جاى جاى این کشور مدارسى 

وجود دارند که بسیار زنده اند و باید به سمت اصلاح شرایط موجود حرکت کنیم.
درحال حاضر از لحاظ نگرش و بینش با مشکلات زیادى در نظام تعلیم و تربیت مواجهیم، 
چرا که همه ما در سیستمى تربیت شده ایم که به ما نقاد بودن و حتى رعایت حقوق یکدیگر 
را یاد نداده است و معلمان ما نیز مستثنى از این مساله نیستند، لذا یک باره نمى توان این 
فرهنگ را تغییر داد و از معلم خواست به دانش آموزان تقویت هویت، نقاد بودن و شهروند 
مطلوب بودن را آموزش دهد، قطعا چنین چیزى به راحتى اتفاق نمى افتد، در حالى که 
براى داشتن یک معلم با آگاهى و بینش درست باید در نظام تعلیم و تربیت، سیستمى را 
طراحى کنیم که هدف در مدرسه صرفا آموزش فرمول فیزیک، ضرب و شیمى نباشد، 
بلکه هدف اصلى آگاهى دادن، رشــد و توسعه فردى کودك و نوجوان باشد. اما تا زمانى 
که تعلیم و تربیت بر مدار دانش باشد، آگاهى و رشد و ارزش آفرینى شکل نخواهد گرفت.

با وجود انتقادهایى که به مدرسه و نظام آموزشى وجود 
دارد، معتقد به تغییر نگاه هستم چون در جاى جاى این 

کشور مدارسى وجود دارند که بسیار زنده اند و باید به 
سمت اصلاح شرایط موجود حرکت کنیم.
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ریشه مشکلات،
کوچک انگارى آموزش و پرورش 

    دکتر مهدى نوید ادهم 
 دبیرکل سابق شوراى عالى آموزش و پرورش 

راه برون رفت از وضع موجود و فائق آمدن برکاستى ها و اثربخشى نظام آموزش و پرورش 
برگزارى نشست هایى است تا از زوایا ودیدگاه هاى مختلف موضوعات مورد نقد و بررسى 
قرارگیرند و نتیجه مطلوب حاصل شــود. با توجه به اشرافى که به عنوان یک مسئول به 
موضوعات دارم، بخشى از این نقدها را مى پذیرم، اما دستاوردهاى خوبى در نظام تعلیم 
و تربیت شــکل گرفته که نباید آنها را نادیده گرفــت و آنچه طبق نظریه نیچه به عنوان 
«برهوت» یا سیستم شکست خورده عنوان مى شود، نیست. یکى از مهم ترین دلایل نقض 
این عناوین تربیت نیروهاى خوبى همانند دکتر محمدى، دکتر عبدالکریمى و سایر اساتید 

است که در همین نظام آموزشى پرورش یافته اند.
آموزش و پرورش کشور از برخى دردهاى مزمن رنج مى برد و این معضل بحث دیروز و امروز 
نیست. بلکه یک مشکل تاریخى داشته و بازتاب ریشه زیست جهانى ماست. معتقدم براى 
پرداختن به راه هاى افزایش اثربخشى آموزش و پرورش باید این سیستم را نه تنها به عنوان 
یک نهاد آموزشى که به عنوان یک نهاد فرهنگى - اجتماعى تلقى کرد که در بستر جامعه 

جریان پیدا مى کند و با فرهنگ جامعه داد و ستد دارد.

  بازخوانى هویت براى اثربخشى آموزش و پرورش
فرهنگ به شدت زمان مند و مکان مند است، ضمن اســتفاده ازتجارب همگان باید به 
اقتضاى فرهنگ بومى کشور راه حل مناسب براى آن تببین کنیم و یکى از این راه حل ها 
بازخوانى هویت خودمان است که طى سال هاى اخیر موضوع هویت در مصوبات شوراى 
عالى آموزش و پرورش پیگیرى شــده و در کتاب هاى درسى به شدت مورد توجه ویژه 
قرار گرفته است. ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش «سند مادر» است و رسالت و 
سیاست گذارى هاى آموزش و پرورش براساس این سند بالادستى، تکمیل هویت بخشى 

نسل جوان است.

  کوچک انگارى آموزش و پرورش
مشکلات نظام آموزش و پرورش ریشه در درون و بیرون آن دارد: عوامل بیرونى مهمترین 
مشــکلات نظام تعلیم و تربیت را تشکیل مى دهد، چرا که ریشه فرهنگى دارد و موجب 
شده از کارایى واثربخشى آموزش و پرورش کاسته شود، یکى از این ریشه هاى فرهنگى 
«کوچک انگارى آموزش و پرورش» است، لذا مى بینیم سیاست گذاران، استادان دانشگاه، 
تصمیم گیران و برنامه ریزان نقش آموزش و پرورش را در فرایند توسعه، ارتقاى فرهنگى - 

اجتماعى و حل مشکلات کشور کوچک دیده اند. وقتى همه تصورمى کنند توسعه در گرو 
صنعت، کارخانه و انرژى هسته اى است، نه انسان! این مشکلات دور از ذهن نیست. وقتى 
عنوان مى شود توسعه محصول ذهن هاى توسعه یافته است، باید این پرسش را مورد توجه 
قرار داد که بهترین سن براى بهینه سازى افکار، اندیشه، باور و گرایش ها چه سنى است؟ 
همه تحقیقات و مطالعات نشان مى دهد بهترین سن ایجاد این اندیشه ها، سنین کودکى 
و حتى قبل از دبستان است. اما براى برخى پرسش ها هنوز پاسخ درستى نداریم. اینکه ما 
براى این دوره چه اقداماتى انجام داده ایم؟ کدام استاد دانشگاه با تحصیلات عالیه حاضر 
است در این مقطع تدریس کند و خود را وقف دوره پیش دبستان یا دبستان کند؟ معمولا 
پس از طى مراحل عالى تحصیلى بسیارى از همکاران از آموزش وپرورش جدا شده و به 
آموزش عالى مى پیوندند. پس شاهدیم همین اساتید صاحب فکر و اندیشه هم آموزش و 

پروش را کوچک مى بینند.

  برنامه هاى توسعه  100 سال ایران اشیا محور بوده
وقتى صاحب نظران و صاحبان اندیشه در میدان نباشند که نظریه پردازى کنند، نتیجه 
امر همین وضعیت فعلى مى شــود و در بحث تخصیص منابــع، امکانات و غیره هم این 
کوچک انگارى نظام تعلیم و تربیت به وضوح دیده مى شود. در همین وضعیت کمبود منابع، 
دانشگاه ها با صندلى خالى مواجهند، در حالى که در آموزش و پرورش دانش آموز داریم، 
ولى صندلى نداریم. این یعنى در تخصیص منابع هم آموزش و پرورش را کوچک دیدند 
و تصور کردند توســعه در گروى صنعت، کارخانه و دانشگاه است و باور نکردیم توسعه با 

انسان اتفاق مى افتد.
در یک صد سال گذشته چه قبل از انقلاب و چه پس از آن، تمام برنامه هاى توسعه کشور بر 
مبناى اشیا از جمله راه آهن، صنعت، کشاورزى و غیره نوشته شده، نه انسان. حتى برنامه 
هفتم توسعه نیز اشیامحور است نه انسان محور و به تعبیر یکى از اساتید «چون در کودکى 

براى توسعه هزینه نکرده ایم، درکودکى توسعه مانده ایم.»
قطعا فرآیند آموزش در پســاکرونا و زیست بوم جدید همانند قبل ادامه پیدا نخواهد 
کرد، اما باید توجه کنیم دچار «ساده پندارى در آموزش و پرورش» نشویم. کار تعلیم 
و تربیت یک فرآیند کاملا تخصصى در مقاطع مختلف است و اگر به درستى این تعلیم 
صورت نگیرد، به ضد آن مساله تبدیل خواهد شد. بنابراین نباید بر این طبل بکوبیم. 

واژه «مرگ مدرسه» را که عده اى به غلط عنوان مى کنند، نمى پسندم.
به شدت نیازمندیم نیروهاى متخصص در تمام مقاطع در خدمت فرزندان این مرز وبوم 
باشــند، البته نه هر معلمى، نه هر برنامه درسى و نه هر شیوه مدیریتى، اما باید یک نهاد 
اجتماعى متخصص در خدمت فرزندان ما باشد و با همه تحولاتى که باید در آن ایجاد شود، 
به نیروهاى متخصص و این نهاد تخصصى نیاز خواهیم داشت که معتقدم بخشى از این 

تحولات را سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مى تواند رقم بزند.

  راه حل هایى براى اثربخش کردن آموزش و پرورش
براى اثربخش کردن آموزش و پرورش، ابتدا باید با کوچک انگارى آموزش و پرورش مبارزه 
کنیم و نهاد تعلیم و تربیت را به صــورت جدى مدنظر قرار دهیم و باور کنیم فرزندان ما 
اصلى ترین سرمایه هاى کشور هستند؛ همانند کشورهاى سنگاپور، کره و ژاپن. همچنین 
تخصصى بودن نظام تعلیم و تربیت را بپذیریم و آن را به متخصصان این امر بسپاریم. اگر 
قرار است دانشگاه فرهنگیان نیروهاى مورد نیاز کشور را تربیت کند، باید آن را در جایگاه 

واقعى خود قرار دهیم و شرایطى را مهیا کنیم که افراد متخصص وارد این سیستم شوند.

تصمیم گیران و برنامه ریزان نقش آموزش و پرورش را 
در فرایند توسعه، ارتقاى فرهنگى - اجتماعى و حل 

مشکلات کشور کوچک دیده اند. وقتى همه تصورمى کنند 
توسعه در گرو صنعت، کارخانه و انرژى هسته اى است، نه 

انسان! این مشکلات دور از ذهن نیست

پرونده  ویژه
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دانشگاه آموزش و پرورش را 
تنها گذاشت  

    مهندس على زرافشان 
 معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 

در فلسفه تعلیم و تربیت تعیین هدف متکى بر نوع نگاه به آموزش و پرورش است. به نظرم 
موضوعات مطرح شده در این نشست بیشتر ناظر بر اثربخشى آموزش و پرورش و جنس 
گفتگوهاى مطرح شده مبنى بر اهداف آموزش و پرورش بوده و در این زمینه نیز دو هدف 
مدرسه زدایى و بازتولید فرهنگ جامعه مطرح شد. تعیین هدف بر اساس اینکه آموزش و 
پرورش را چگونه مى بینیم، متفاوت است. اگر رویکرد ما مدرسه زدایى باشد و اصولا کارکردى 

براى مدرسه قائل نباشیم، طبیعتا صحبت کردن از کارآیى و اثربخشى آن بى معناست.
اما اگر معتقد باشیم آموزش و پرورش یک نهاد اجتماعى و فرهنگى بوده که یکى از وظایف آن 
بازتولید فرهنگ جامعه است، در عین این که قدرت نقد را نیز فراهم مى کند، موضوع بحث 
ما به شکل دیگرى خواهد بود. لذا اگر بخواهیم اثربخشى آموزش و پرورش را بسنجیم، باید 
ببینیم اهداف آموزش و پرورش چیست و اصولا با سوالاتى که در این نشست مطرح شد باید 

بررسى شود آیا ما هدفى نداریم یا هدف داریم و به اهداف خود دست پیدا نکرده ایم؟
در حوزه هاى تعلیم و تربیت از گزاره هاى مطلق نمى توانیم اســتفاده کنیم و در کارایى و 
اثربخشى اعداد نســبى مورد ارزیابى و سنجش قرار مى گیرند. در «تیمز و پرلز»، نیز هیچ 
کشورى مطلقا ناکارآمد نیست، بلکه کارایى کشورها در آموزش ریاضى و علوم و خواندن 
از درصدى کارآیى برخوردار اســت، لذا به نظر مى رسد به کار بردن آنها در حوزه آموزش و 
پرورش صحیح نباشد و بهتر است با همان ادبیاتى که در حوزه بهره ورى در سنجش کارآیى 

و اثربخشى مطرح مى شود، به موضوع بنگریم.

  صنعت مهم تر از تعلیم و تربیت نیست
آموزش و پرورش ایران سال هاست برمبناى اهدافى برنامه ریزى شده و رویکردهاى خود را 
دارد. رویکردها و برنامه هاى درسى آن بر مبناى این اهداف تعیین مى شود و طبیعتا ارزیابى 

درباره اینکه به اهداف دست پیدا کرده ایم یا نه، مى تواند بر آن مبنا انجام شود.
سالهاست موضوع پیوند دانشــگاه با صنعت در آموزش عالى مطرح است و علت این امر 
کوچک قلمداد کردن آموزش وپرورش و حوزه هاى علوم انسانى و تعلیم وتربیت بوده و 
صنعت را مهم تر از این حوزه مى دانند، اما اگر به کارکردهاى دانشگاه هاى علوم تربیتى توجه 
کنیم، مى بینیم صنعت این دانشگاه ها «مدرسه» است و یکى از وظایف دانشکده هاى علوم 

تربیتى، تعیین فلسفه تعلیم وتربیت بومى است.

  نقش تعامل دانشکده هاى علوم تربیتى و مدرسه
براى تبیین و تعیین فلسفه تعلیم و تربیت باید ارتباط منسجم و محکمى بین دانشکده هاى 
علوم تربیتى و مدرسه شکل بگیرد که متاسفانه این ارتباط قطع شده است و هیچ خدماتى 
به مدرسه ارائه نمى دهند. لذا آموزش و پرورش خودکفا و خودگردان شده و به تنهایى این 
بار را به دوش مى کشد، حتى سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان اصلى ترین 

سند فلسفه تعلیم و تربیت را به تنهایى تببین کرده است.
اگر بتوانیم مباحث مطرح شــده دراین نشست را به سمت آموزش عالى سوق دهیم و این 
مساله دغدغه اساتید و دانشگاه هاى علوم تربیتى شود، مى توان متناسب با شرایط بومى 
کشور، فلسفه تعلیم و تربیت را هم در آموزش عمومى و هم آموزش عالى تبیین کرد و اگر 

خروجى آن به آموزش و پرورش بازگردد، مى توان انتظار داشت راهکارهاى متناسبى براى 
این حوزه تعریف شود.

ســال ها پیش هیاتى از متخصصان برنامه درسى کشور انگلیس به کشور آمده بودند، آنجا 
چرخه و فرایندى براى تولید برنامه درسى ارائه دادیم که این فرآیند از فلسفه تعلیم و تربیت آغاز 
مى شد، بلافاصله با اعتراض همتایان خود از آن کشور روبرو شدیم که این موضوع چه ارتباطى 
با شما دارد؟ ما پرسیدیم با چه کسى ارتباط دارد که پاسخ دادند این وظیفه دانشگاه است. ما 
تاکید کردیم چون در ایران دانشگاه ها به وظایف خود عمل نمى کنند، آموزش و پرورش مجبور 
شده خودکفا باشد و خودش فلسفه آموزش را تولید کند. به نظر مى رسد در سند تحول آموزش 

و پرورش نیز خود ما فلسفه آموزش و پرورش را سفارش داده ایم و تولید کرده ایم.
ما وقتى از عدم توفیق آموزش و پرورش صحبت و آن را تحلیل مى کنیم، قطعا یک سرى 
عوامل درونى وجود دارد و یک سرى عوامل بیرونى و محیطى. وجود پدیده اى به نام کنکور 
موجب مى شود تلاش هاى آموزش و پرورش براى تربیت دانش آموزان، به  صورت شهروندانى 
که شایســتگى هاى لازم را براى زیست موفق در جامعه را داشته باشند، مختل مى شود. 
کتاب هاى درسى در سال هاى اخیر با تحولاتى که داشته اند، بستر را براى تربیت شهروندى 
و فاصله گرفتن از تاکید صرف بر موضوعات درسى فراهم کرده اند، اما وقتى آنها به مدرسه 
مى روند، مطالبات جامعه، اولیا و آموزش عالى از مدرسه به گونه اى است که نکات تستى، 
حافظه محور بودن و مسائلى که کمک مى کند به قبولى در دانشگاه در اولویت قرار گیرد، لذا 

در تحلیل اثربخشى و کارآیى آموزش و پرورش توجه به این نکته نیز ضرورى است.

Trends in Interna-) مطالعه بین المللى روند آموزش ریاضیات و علوم TIMSS

tional Mathematics Science Study) و PIRLS مطالعه بین المللى پیشرفت 

 (Progress in International Reading Literacy Study) سواد خواندن
از مهم ترین و وســیع ترین مطالعات تطبیقى در قلمــرو انجمن بین المللى 
ارزشیابى پیشرفت تحصیلى (IEA)  است که عملکرد تحصیلى دانش آموزان 
بیش از 60 کشور جهان را در دروس ریاضیات، علوم و سواد خواندن مى سنجد. 
مطالعه تیمز هر 4 سال و مطالعه پرلز هر 5 سال یک بار تکرار مى شود تا روند 
تغییرات آموزشى و میزان کاهش و افزایش عملکرد دانش آموزان کشورهاى 

شرکت کننده در طول این سال ها مشخص شود.
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از لحاظ فرهنگى بچه هایمان را 
از دست داده ایم 

    دکتر بیژن عبدالکریمى 
   فیلسوف و استاد دانشگاه 

درحال حاضر در آموزش و پرورش از وزیر تا مدیر کل و آموزش عالى یک زبان مشترك وجود 
ندارد، ابتدا باید این سوال بنیادین مطرح شود که آیا نظام تعلیم و تربیت ایران، داراى مسائل 
جدى است یا با برخى مسائل روبروست؟ اینکه تفکر دانش آموزان حتى در بهترین مدارس 
درجه یک ایران صرفا به سمت مسائلى غیر از مباحث تربیتى سوق داده شده وهیچ تناسبى 
با آنچه که در سند تحول بنیادین عنوان شده، ندارد این پرسش را مطرح مى کند که چگونه 

باید به این موضوعات بپردازیم؟

    نگران فروپاشى اخلاقى، اجتماعى و سیاسى کشور هستم
به عنوان یک دانشگاهى به شدت نگران آینده ایران و فروپاشى اخلاقى، اجتماعى و سیاسى 
کشور هستم و معتقدم در شرایط کنونى هیچ یک از ما دانشگاهیان، مسئولان و متولیان نظام 
آموزشى در جایگاه تعارف با یکدیگر نیستیم و فرصت گفتگوى محافظه کارانه را نیز نداریم، لذا 

باید واقعیت هاى موجود را بپذیریم و به زبان مشترك برسیم.
امروز با یک وضعیت خاص تاریخى درکشور مواجهیم و متاسفانه مسئولان و تصمیم گیران 
نظام آموزشى کشور به این مســاله توجه ندارند و تمام سرمایه هاى مادى و معنوى را هدر 
مى دهند، مدرسه نمایان گر کل ساختار جامعه اعم از دانشگاه، مجلس، نهاد ریاست جمهورى 
و حتى بازى فوتبال اســت و هرچه که درباره نظام آموزشى کشور مطرح مى شود، مصداق 
وضعیت موجود اقتصادى و تمامى بخش هاى دیگر است.نه تنها براى نظام آموزشى که براى 
هیچ یک از مسائل و بحران هاى کنونى کشور راه حل فورى وجود ندارد، هدف من از بیان برهوت 
در نظام آموزشى این است که بسیارى از مسئولان کشور درکى از این برهوت ندارند و طبق 
گفته بزرگان فلسفه، برهوت ویرانى نیست، انحطاط است. یعنى تمام نیروهاى مقاومت کننده 
به بخشى از عوامل تباهى تبدیل شده اند. منظور من از به کاربردن این واژه در تعلیم وتربیت 
این است که خود آموزش و پرورش به طور ناخواسته در جهت تخریب و ویرانى حیات ما گام 
بر مى دارد. به هیچ عنوان شخص یا فردى را متهم نمى کنم بلکه روند کلى جامعه را این گونه 
مى بینم. طى چهار تا پنج دهه اخیر، درگیر دومین شکاف تمدنى خود شده ایم، اگر تا چند 
دهه قبل مساله ما حل تعارض میان سنت و مدرنیته بود، امروز خود دنیاى مدرن به بخشى از 
جهان کهن تبدیل شده و جهان جدیدى به نام جهان پسامدرن شکل گرفته که ارزش هاى 
جهان مدرن را مورد شک و تردید قرارداده است؛ در چنین جهانى تمام مرجعیت ها و نهادهاى 
گذشته، فروپاشیده و امروز در جهان پسامدرن خانواده، همان خانواده گسترده دوران فئودالى 
نیست و حتى نقش خانواده هسته اى دنیاى مدرن را نیز ایفا نمى کند. امروز نقش کلیسا همان 

نقش دوران قرون وسطى و مدرن نیست و نهاد سیاست نیز همان نقش سابق خود را ندارد.

    این آموزش با دنیاى پسامدرن همخوانى ندارد
بر همین اســاس نهادهاى مرجعیت دینى، خانواده، آموزش و پرورش و دانشــگاه بیش از 
گذشته متضرر شده است و با مقوله مرگ روشنفکرى مواجیهم. حتى روشنفکران به عنوان 
یک الگوى فکرى برتر پیشاهنگ توده ها و مجاهدین مطرح نیستند، در چنین جهانى که 
الگوها و مرجعیت ها نقش و کارکرد خود را از دست داده و به سمت فروپاشى رفته اند، هیچ یک 
از مسئولان آموزش و پرورش کشور نیاندیشیده اند که چگونه باید آموزش و پرورش را در این 

شرایط دنیاى پســامدرن باز تعریف کنیم؟ از این رو روند آموزش ما با دانش آموزان دنیاى 
پسامدرن همخوانى ندارد. در دهه هاى اخیر فاصله بین نسل ها بسیار زیاد شده است؛ در 50
سال اخیر جهان به اندازه 50 قرن متحول شده و این تحولات را در نوع سوالات دانش آموزان، 
گرایش هاى آنها و زیر سوال بردن برخى موضوعات به وضوح مى بینیم. لذا از تمام کسانى که در 
این نشست حاضرند، گلایه مند هستم که چرا این واقعیت ها را نمى بینند؟ با این شرایط نه تنها 
راهى براى حل معضلات فعلى تبیین نمى شود، بلکه روزبه روز گام هاى معکوس برمى داریم 

و تصور مى کنیم خود به خود مسائل حل و فصل خواهد شد.

    شکاف روزافزون دانش آموزان با سنت تاریخى خود 
شکاف جوانان، دانش آموزان و دانشجویان با سنت تاریخى خود روز به  روز در حال افزایش 
است. روند سکولاریزه شدن جامعه، پشت کردن به سنت تاریخى، استقبال از غرب و تلقى 
کردن آن به عنوان یک حقیقت مطلق در هیچ دوره اى از تاریخ حتى زمان رضا شاه و محمدرضا 
شاه به این اندازه نبوده که در چهار دهه اخیر سرعت پیدا کرده و اینها حقایقى است که نیازمند 

تاملات جدى و فراتر از تاملات تکنیکى و فنى و خرید چند دستگاه کامپیوتر است.
مسئولان آموزش و پررش به واقعیت هاى موجود جامعه امروز ایران کم توجهند. با وجود تدوین 
تمامى اهداف، آرمان ها و ایده هایى که در سند تحول بنیادین براى آموزش وپرورش ترسیم 
کرده ایم، ولى در واقعیت شکست خورده ایم و نه تنها به اهداف تبیین شده نرسیده ایم، بلکه 
اهداف متناقض و متضاد با آن در بین دانش آموزان کشور شکل گرفته است. در حالى که ما 
خواهان تربیت متخصص، تقسیم مشاغل، ارتباط تحصیلات دانش آموزان با مشاغل آینده و 
بازار کار و سرعت بخشیدن به روند توسعه بودیم، اما میان حوزه دانش اعم از مدرسه و دانشگاه 
با صنعت و سیاست ارتباطى وجود ندارد و با سه حوزه مستقل روبرو هستیم که هیچ رابطه 

منطقى بین آنها شکل نگرفته است.

    آیا مدرسه کارکردهاى خود را از دست داده است؟
یکى از اهداف مدرسه ایجاد وحدت، همبستگى اجتماعى و افزایش وحدت ملى است، این 
در حالى است که جامعه امروز ما با یک شکاف عظیم و آشکار در بین اقشار مختلف مواجه 
است. ما یک رسانه واحد نداریم. بخشى آن را رسانه مى دانند و بخشى دروغگو، بخشى سردار 
سلیمانى را نماد انسانیت و برخى او را به گونه اى دیگر مى شناسند و این اختلاف نظر نیست، 
بلکه نوعى شکاف اجتماعى است و اگر براى این شکاف هاى اجتماعى و وحدت ملى راهکارى 
تبیین نکنیم، امنیت ملى و کیان جامعه به خطر مى افتد و ممکن است یک قدرت پوشالى 

مثل طالبان که کنار گوش این مملکت است، آینده ما را تهدید کند.
یکى از اهداف و کارکردهاى آموزش و پرورش، انتقال ارزش هاى تاریخى و فرهنگى به دانش 
آموزان است، اما امروز با یک انقطاع کامل با سنت تاریخى کشور و ارزش هاى شیعى و اسلامى 
در جامعه مواجهیم. آرمان هاى سند تحول، بازگشت دانش آموزان به سنت ها و ارزش هاى 
تاریخى و اسلامى بود، اما امروز عکس این اتفاق افتاده است. ما خواهان بازگشت به خویشتن 
بودیم، اما امروز با نفرت از خویشتن روبروییم و هرچه به این مقوله باز مى گردد، به نوعى به 
ابراز انزجار در بین جوانان رسیده است. طبق سند چشم انداز قرار بود انسانى ارزشى، دینى و 
توحیدى خلق شود، اما به راستى میان واقعیت اجتماعى جامعه ما و این مفاهیم چه ارتباطى 

وجود دارد؟ این آرمان هاى تعریف شده در کجا قرار گرفته است؟

    فهم شرایط جدید ضرورت دارد
با توجه به این شــرایط باید بپذیریم که ما در یک شرایط تاریخى قرار داریم. از یک سو تفکر 

پرونده  ویژه
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گذشته و سنتى ما به پایان رســیده و نهادهاى سنتى همانند حوزه هاى علمیه از یک تاخر 
تاریخى رنج مى برند و با فقه الاصغر حوزه هاى علمیه نمى توان به میدان فقه الاکبر جهان مدرن 
و پسامدرن رفت و از سوى دیگر، ما نه تنها به جهان پسامدرن نپیوسته ایم، به نوعى دچار مقوله 

بى تاریخى هستیم که باید فهم شود.
بین افکار و گفتار مدیران بالادستى و پایین دستى آموزش و پرورش وفاقى وجود ندارد و دانش 
آموزان به این مقوله ها اعتقادى ندارند. همچنین آموزش پرورش کشور ما در یک بى معنایى، 
بى جهتى و یک برهوت کامل گام برمى دارد و در جاى خالى یک روح زنده که بتواند نظام تعلیم 

و تربیت را رهبرى کند، همه امور را یک فضاى سرد و بى روح بروکراتیک گرفته است.
آموزش وپرورش ما با روند فعلى خود در حال تبدیل ارزش ها به ضد ارزش هاست و به تبع 
فضاى فکرى حاکم بر جامعه، از یک تاخر تاریخى رنج مى برد و نظام آموزش عالى و دانشگاهى 
به تبع تفکر سنتى در موضع کاملا انفعالى قرار گرفته است. به عنوان مثال روابط جنسى، 
صنعت پورن و مواد مخدر و مشروبات الکلى از مباحثى است که تاکنون آموزش و پرورش 
قدرت و جسارت اتخاذ سیاست هاى مناسب در قبال آنها  به نوجوانان را ندارد و برخوردها 
کاملا سیاسى، عکس العملى، انفعالى و غیر خلاقانه است. در بین دانش آموزان به تبع جامعه 
در برابر ارزش هاى رسمى کشور که در کتاب هاى درسى هم تدریس مى شود، نوعى مقاومت 

شکل گرفته است.

    آرمان هاى آموزش و پرورش با آرمان هاى جامعه کاملا متفاوت است
به لحاظ شکل گیرى نوعى تعارض ارزش ها بین حکومت و مردم و بین نسل ها با یک نوع تضاد 
منافع روبرو هستیم که این مسائل ارزش هاى تاریخى، اجتماعى و فرهنگى ما را تضعیف کرده 
است و شاهدیم آرمان هاى آموزش و پرورش با آرمان هاى واقعى دانش آموزان، خانواده و جامعه 
کاملا متفاوت است. مفاهیمى که مردم و دانش آموزان با آن زندگى مى کنند، با مفاهیمى که در 
سطح رسمى آموزش داده مى شود، در تناقض و تضاد کامل است. حتى بین الگوها و مرجع هایى 
که مدیریت رسمى آموزش و پرورش به دانش آموزان ارائه مى کند با الگوهاى واقعى نوجوانان 

و جوانان نسبتى وجود ندارد.
تفاوت بین الگوى رسمى نظام آموزشى که سردار سلیمانى است، با الگوى واقعى که تتلو بوده، 
بسیار زیاد است و این همان شکاف اجتماعى است که من مدام تکرار مى کنم. اینکه اصطلاحات، 
زبان، مفاهیم، سبک زندگى، انتظارات و حتى پوشش رسمى دو طرف یعنى کتاب هاى درسى و 
دانش آموزان در بطن جامعه کاملا متفاوت است و این تفاوت ها و فاصله ها، ریشه اصلى بسیارى 

از بحران هاى اجتماعى است.

    هنوز عمق بحران آموزشى براى مسئولان نمود پیدا نکرده
هدف از بیان این مباحث، اتهام به شخص یا مقام مسئولى نیست، بلکه روند تاریخى و عمومى 

مسئولان آموزش و پررش به واقعیت هاى موجود جامعه 
امروز ایران کم توجهند. با وجود تدوین تمامى اهداف، 

آرمان ها و ایده ها در سند تحول بنیادین  در واقعیت 
شکست خورده ایم و اهداف متناقض و متضاد با آن در بین 

دانش آموزان کشور شکل گرفته است

جامعه را عنوان مى کنم هرچند مقامات مسئول ما به هیچ وجه عملکرد مطلوبى نداشتند و 
امیدوارم از این تریبون صداى من به رییس جمهور منتخب گفتمان انقلاب که شاید آخرین 
گلوله است که از تفنگ انقلاب شلیک مى شود، برسد. در این شرایط تاریخى، فرصتى براى 
خطا کردن و دوباره آزمودن نداریم، اما عمق بحران و اتفاقات سیستم آموزشى هنوز براى 

مسئولان نمود پیدا نکرده است.
هیچ راهکار فورى براى حل این مشکلات وجود ندارد، این شرایط نیازمند یک معجزه است 
و اگر نگاه و بینش مان را به آموزش و پرورش تغییر دهیم، قطعا این معجزه اتفاق خواهد افتاد. 
لذا از نهادهاى قدرت و جامعه روشنفکران دعوت مى کنم با موضوع تعلیم و تربیت، سیاسى 
برخورد نکنند. متاسفانه روشنفکران ما تعلیم و تربیت را نقد سیاسى مى کنند که به شدت با 
این نوع نگرش مخالفم و استدعا دارم موضوع را سیاسى تلقى نکنند و اگر این نگرش تغییر 

کرد، نخستین گام تغییر در آموزش و پرورش برداشته مى شود.

    نیازمند وفاق و وحدت ملى هستیم
باید جهان مدرن و پسامدرن را به عنوان زیست جهان جدید پذیرفت تا با پذیرش این شرایط 
بتوانیم با نظام سلطه مقابله کنیم، چرا که این سوژه مدرن زبانى دارد که با زبان رسمى ما بسیار 
فاصله دارد. دانش آموزان ما با زبانى مى اندیشند و سخن مى گویند که آموزش و پرورش ما 

فاقد آن است و این بزرگ ترین آسیب شناسى گفتمان انقلاب است.
به دلیل وجود شکاف سرسام آور بین مقوله ها و واقعیت هاى زندگى با آنچه نظام آموزشى 
ارائه مى کند، ما از لحاظ فرهنگى بچه هایمان را از دست داده ایم؛ لذا نیازمند وفاق و وحدت 
ملى هستیم، چرا که این وفاق متضمن امنیت ملى ماست و اگر وفاق نباشد، نمى توانیم در 
برابر نظام سلطه ایستادگى کنیم و براى مقابله با این سلطه که بیشترین فشارهاى تاریخى 
را علیه ما داشته، رسیدن به زبان ســوژه مدرن ضرورى است که آموزش و پرورش به تبع 
قدرت سیاسى فاقد این زبان و گفتمان است. این زبان گفتمان را نه سیاست و نه حوزه علمیه 
نمى توانند تولید کنند، اما روشنفکران مى توانند. اکثر روشنفکران جامعه ما به اپوزیسیون 

پیوسته اند که بسیار خطرناك است.

    نزاع موجود و راه نجات این کشتى به گل نشسته
در حال حاضر در مقابل دو جبهه ایستاده ام و مجبور به نزاع با هر دو طرف هستم. جبهه اول 
گفتمان انقلابى است که فاقد زبان براى ارتباط با سوژه مدرن است و خود به ضد انقلاب 
تبدیل شــده و به جاى دفاع از انقلاب، در برابر آن قرار گرفته و جبهه بعدى روشنفکران 
هستند. آنها باید بتوانند زبانى خلق کنند تا قدرت سیاسى با توده هایى که بخشى از آنها 
گفتمــان انقلاب را باور ندارد، ارتباط برقرار کند، چرا که نیازمند وفاق ملى هســتیم اما 
متاسفانه فاقد این زبان هستیم که بتواند اقشــار مختلف جامعه را یک دل کند. اما آنها 
به جاى تقویت تحرك جامعه، به تحریک آن دامن مى زنند و دائما درصدد تحریک توده ها 

علیه حاکمیت سیاسى هستند.
معتقدم براى نجات این کشتى به گل نشسته در برهوت، نیارمند وفاق ملى و بنا کردن خانه اى 
هستیم و باید دست به دست هم بدهیم. اما متاسفانه با دو گروه ناشنوا در کشور مواجهیم که 
گوششان بسیار سنگین است: گروهى که در ساختار قدرت و بخش اشرافیت دیوان سالارى 
و نظام اجرایى و سیاسى کشور از جمله آموزش و پرورش قرار گرفته اند و اصلا مشکلات را نه 
مى شنوند و نه مى بینند و گروهى روشنفکر ناآگاه و عوام که اسیر فضاى پوپولیستى شده، بى 
خبر از اینکه با تحریک و کشاندن توده ها به خیابان، دردى از این ملت درمان نمى شود، لذا 

وجود برهوت را جدى بگیرید تا با کمک هم بتوانیم گامى اثربخش برداریم.
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مهدى فیض، معاون پیشین پرورشى وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با اندیشه بهره ورى:

حوادث اخیر زنگ خطر را 
درباره روش هایمان به صدا درآورد 

رویدادهاى اخیر، بهانه پرسش از بهره ورى نظام تربیتى کشور
در پى فوت مهسا امینى در گشت ارشاد، ناآرامى هاى گسترده در نقاط مختلف کشور رخ داد، اما علاوه 

بر این صحنه هاى متعددى از برداشتن روسرى و آتش زدن آن دیده شد و در اتفاقى کم سابقه، در 
برخى مدارس، دختران دانش آموز اعتراض کردند. صرف نظر از وجوه سیاسى این رخداد، بخش 

اصلى شرکت کنندگان در این اعتراضات را قشر جوان و نوجوان برآمده از سیستم آموزش و 
پرورش جمهورى اسلامى تشکیل مى دهد که اکنون با اعراض از مفاهیم و ارزش هاى منتقل شده، 

به مواجهه با این ارزش ها پرداخته اند و اگر این رفتارها تداوم یافته و در مدارس مختلف گسترش یابد، 
مدیریت آن به سادگى ممکن نیست. البته نباید از نظر دور داشت که نوجوانان و جوانان کنونى، امکان 

ارتباط گسترده با فرهنگ جهانى را داشته اند و تأثیر این ارتباط را نباید نادیده گرفت. به همین 
بهانه، درباره بهره ورى نظام تربیتى کشور، با دکتر مهدى فیض، استاد دانشگاه و معاون 

پیشین پرورشى وزارت آموزش و پرورش به گفت وگو نشستیم.

پرونده  ویژه
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به نظر شما، بهره ورى سیستم پرورشى و تربیتى کشور چه میزان 
است و چقدر در تحقق اهداف خود توفیق داشته است؟

سنجش بهره ورى در تربیت، به عدد و رقم سخت است؛ البته یکى از نقایص ساختارى نظام 
آموزش و پرورش ما این است که هیچ بخشى در آن متولى ارزیابى اثربخشى نظام پرورشى 
و تربیتى نیست. حتى در سطح ستاد وزارتخانه، هیچ دفتر، اداره کل و مرکزى براى سنجش 
و اندازهگیرى شاخص ها در مسائل تربیتى وجود ندارد. فعالیت مرکز سنجش آموزش و 
پرورش محدود به مسائل علمى و آموزشى و یادگیرى ریاضى و علوم و دیگر دروس است 
و ارزیابى هاى بین المللى مثل تیمز هم تنها مربوط به آموزش است، نه تربیت. انگار اصلاً 
احساس نکرده ایم که عملکرد تربیتى باید مورد ارزیابى قرار بگیرد تا بدانیم اثربخش بوده 

است یا نه و نقص اطلاعات در این زمینه بسیار جدى است.
در دوره اى که معاونت پرورشى این وزارتخانه را بر عهده داشتم، تلاش کردم این ساختار 
اضافه شود، اما آنقدر موانع بروکراتیک زیاد بود که به نتیجه نرسید و بعد از دوره ما نیز کسى 
آن را دنبال نکرد. در معاونت پرورشى نه بخش ارزیابى داشتیم و نه دفتر برنامه ریزى، چون 

قبلاً در طرح کوچک سازى حذف شده بود.

آنچه در رخدادهاى اخیر در رفتارهاى دانش آموزان دیده شد، 
چقدر متاثر از ناکارآمدى سیستم پرورشى است؟

محصول و خروجى مستقیم نظام آموزش و پرورش، دانشجویان هستند و بهترین موقعیت 
براى سنجش موفقیت آن، رفتار دانشجویان، مخصوصاً در سال اول دانشگاه است که نشان 
مى دهد چطور در مدرسه پرورش یافته اند؟ برخى رفتارهاى غیرقابل باور این روزها در 
دانشگاه ها، نتایج خوبى را در این زمینه به دست نمى دهد. در مقطع دانشگاه، افراد از سن 
بلوغ عبور کرده اند و معمولاً آنچه در سن نوجوانى در آنها شکل گرفته، در دوره دانشجویى 
باقى مى ماند و کمتر بعد از آن دچار تغییر جدى مى شود. یکى از دلایل وضع فعلى این است 
که مدارس عمدتاً کنکورى شده اند، چه مدارس سمپاد و شاخص و چه مدارس دولتى 
نمونه و هیأت امنایى. تنها کنکور براى آموزش و پرورش تعیین تکلیف مى کند و از خارج 
آن به مدرسه خط مى دهد که در چه مواردى سرمایه گذارى کنند. انتظار اکثر خانواده ها 
هم فارغ از پیامدهاى تربیتى محدود به کنکور شده است. نتیجه این مى شود که حتى در 
دانشگاه هاى شاخص مثل شریف که رتبه هاى برتر رشته ریاضى به آن مى روند، شواهد 
مناسبى از مسائل تربیتى را شاهد نیستیم. برخى رویدادها این پرسش را ایجاد مى کند 
که ما چگونه نسلى را تربیت مى کنیم؟ صرف نظر از برخى بى ادبى ها به نظر مى رسد تعلیم 
و تربیت ما طورى نبوده که دانش آموزان و دانشجویان وفادار به کشور و داراى عرق ملى 
باشند و آمار قابل توجه رتبه هاى بالا که درس مى خوانند براى رفتن و و برنگشتن، ثمره 
تعلیم و تربیت ماست. اینکه بعد از 12 سال حضور در مدرسه هنوز حجاب براى دانش آموز 

دختر جا نیفتاده، یعنى تعلیم و تربیت ما نتوانسته آنگونه که باید ارزش ها را درونى کند.

 چقدر از این نتایج ناشى از عوامل دیگر مثل حکومت، خانواده، 
فضاى مجازى و... است؟

قطعا عوامل متعدد در تربیت نقش دارد، اما آن عوامل دیگر هم بى ارتباط با نظام آموزش 
و پرورش نیست. مثلاً طبق روایت، نه قســم عبادت کسب روزى حلال است که عامل 
هموارکننده مســیر عبودیت است. ممکن است بگوییم روزى حلال که دست آموزش 
و پرورش نیست، اما آموزش و پرورش باید به والدین هشدار بدهد که حلال بودن روزى 
در تربیت فرزندشــان مؤثر است. نکته دیگر آنکه بچه ها رفتارهاى دوگانه را مى بینند و 
نتوانسته ایم آنها را قانع کنیم. به نظر مى رســد حوادث اخیر زنگ خطر جدى را درباره 
روش هایمان به صدا درآورد. مثلاً آیه قرآن این است که «به کسانى که پیام هاى الهى را 
منتقل مى کنند و فقط از خدا مى ترسند، بشارت ده.» در جایى مطرح کرده که آنها مراقبند 
حلال خدا حرام نشود، نه اینکه حرام خدا حلال نشود! یعنى جایى که حلال است، باید 
حلال بماند و اگر کسى بخواهد این محدوده را کوچک کند نمى شود؛ خوشا به حال کسانى 
که حریم را نگه مى دارند و خط قرمزها را فشرده و تنگ تر از حد نمى کنند، چون اگر بیش 
از حد ضرورت تنگ کنیم، خسارت وارد مى کنیم؛ محدودسازى بیش از حد مخرب است. 
مثلاً کسى که موسیقى حلال را حرام کند، به جامعه خیانت مى کند. فقها نوعا دغدغه 
برعکس دارند که حلال حرام نشود اما حرام کردن حلال هم در درازمدت آثار منفى دارد.

کدام راهکارهاى کوتاه مدت و بلندمدت را براى ارتقاء اثربخشى 
سیستم تربیتى کشور پیشنهاد مى کنید؟

برنامه ریزى هاى کنکور در پایه 11 و 12، دروس عمومى را از فضاى آموزشــى بسیارى 
مــدارس حذف کرده و به جاى ادبیات و دینى و قرآن، دروس تخصصى گذاشــته اند تا 
دانش آموزان در کنکور موفق شوند، درحالى که قرار بود بچه ها با همان دروس تربیت شوند. 
درس دینى و ادبیات تأثیرات خوبى دارد و وقتى اینها را حذف کردید، نتیجه این مى شود و 
نظارت کافى هم روى مدارس نیست. نکته دیگر اینکه اگر رسانه ها در تربیت دانش آموزان 
مؤثرند که هستند، عوامل رسانه ها هم محصول تربیت آموزش و پرورشند. اگر مدیران 

اختلاسگر تأثیر منفى دارند، همانها هم محصول آموزش و پرورشند.
به علاوه، ما تربیت را به مربیان پرورشى و تربیتى محدود کرده ایم درحالى که بچه ها از همه 
عناصر مدرسه اثر تربیتى دریافت مى کند و همه باید دغدغه تربیت داشته باشند. وقتى 
حجاب نهادینه نشده، نشانگر این است که سیاست هاى تربیتى ترویج حجاب غلط بوده 

است و باید بازنگرى شود.

یعنى جایى که حلال است، باید حلال بماند و اگر کسى 
بخواهد این محدوده را کوچک کند نمى شود چون اگر 

بیش از حد ضرورت تنگ کنیم، خسارت وارد مى کنیم؛ 
محدودسازى بیش از حد مخرب است
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سوژه

گفت وگو با محسن حاجى میرزایى، وزیر پیشین آموزش و پرورش :

آیا رتبه بندى معلمان باعث
ارتقاء بهره ورى آموزش و پرورش مى شود؟ 

فلسفه حرکت به سمت رتبه بندى معلمان چه بود و این رویکرد چه 
نسبتى با بهره ورى آموزش و پرورش داشت؟

براى آگاهى از فلسفه حرکت به سمت رتبه بندى مى توان با جستجو در اسناد قانونى رد 
آن را در سند تحول بنیادین، قانون برنامه و قانون بودجه پیدا کرد. اینکه باید معلمان را به 
تناسب صلاحیت هاى متفاوت حرفه اى و تخصصى و توانمندى در ارائه خدمات با کیفیت 
آموزشــى و تربیتى رتبه بندى کرد، گامى ضرورى در حرکت به سمت تحول در نظام 

آموزشى تشخیص داده شده و بنابراین یکى از الزامات تحول ارزیابى مى شود. 
سالهاست تحت عنوان رتبه بندى اقداماتى در وزارت آموزش و پرورش انجام شده که بیشتر 
اقدامى براى ترمیم حقوق ارزیابى مى شود و فاصله بسیارى با منطق و فلسفه رتبه بندى 
دارد. از این رو مناسب است ابتدا روشن شود حقیقت رتبه بندى چیست، چگونه مى تواند 
در تحول نظام آموزشــى نقش ایفا کند و فقدان رتبه بندى چه آثار و پیامدهایى دارد؟ 
بنابراین جایگاه این مفهوم در نظام تعلیم و تربیت نیازمند واکاوى بیشتر و تبیین آن در 

پیوند با همه کارکردهاى آموزش و پرورش است.
در یک نگرش سیستمى و نظام مند، نظام آموزشى متشکل از مجموعه عناصرى است که 
در یک پیوند هدفمند در تعامل و پیوستگى با هم قرار دارند. میزان اثربخشى و کارایى نظام 

آموزشى به میزان بهینه بودن این مناسبات و پیوندها بستگى دارد. 

معلم، جبران کننده همه کاستى هاى آموزش و پرورش 
در نظــام آموزش و پرورش معلم رکن بى بدیل نظام اســت و مى تواند جانشــین همه 
نداشتن ها و جبران کننده همه کاستى ها باشد. با معلم توانمند و باانگیزه مى توان تاثیر 
سایر کاستى ها را کاهش داد، اما در فقدان معلم توانمند و باصلاحیت و واجد انگیزه قوى، 

سایر برخوردارى ها چندان راهگشا نیستند.
اگر معلم باصلاحیت و داراى انگیزه کافى شرط موفقیت پایدار است، سوال اساسى این 
است که چه زمان مى توان از تحقق این شرط اطمینان حاصل کرد؟ رویکرد جارى و غالب، 

سوژه

اشاره: طى سالهاى اخیر در پى گلایه ها و اعتراضات معلمان درباره وضعیت معیشتى از یک سو و مشکلات کارایى و اثربخشى آموزش و پرورش از سوى دیگر، 
دولت تلاش کرده در قالب قانون رتبه بندى معلمان، رشد حقوق فرهنگیان را با عملکرد آنها گره بزند؛ لایحه اى که به دلیل حساسیت و فراگیرى، تصویب آن 
به عمر چند دولت گره خورد و  سرانجام پس از 10 سال کشمکش، 25 اسفند ماه 1399 از سوى دولت وقت به مجلس ارسال و کلیات آن هجدهم خرداد ماه 

سال 1400 تصویب شد و اکنون با تدوین آیین نامه هاى اجرایى، به تدریج به مرحله اجرا رسیده است. با توجه به این که این لایحه در دوره وزارت محسن حاجى 
میرزایى بر آموزش و پرورش به تصویب رسید، درباره این قانون و نقش رتبه بندى معلمان در ارتقاء بهره ورى آموزش و پرورش، با او به گفت و گو نشستیم.
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نگرش مستقل از سایر عناصر به مقوله معلم است و هر از چندى تلاش مى کند با ترمیم 
حقوق یا پیش بینى و اجراى دوره هاى آمــوزش ضمن خدمت، به ارتقاى کارآمدى و 
افزایش رضایتمندى او توجه کند. در این روش معلم در پیوستگى با سایر عناصر مشاهده 

نمى شود و از ظرفیت هاى دیگر براى افزایش کارآمدى او بهره گیرى نمى شود.
براى بهبود عملکرد معلمان راهکارهاى مستقل راهگشا نیست و باید در طراحى مناسبات، 
زمینه هاى طبیعى و مستمر، شکل گیرى و بهبود مستمر صلاحیت ها را مد نظر قرار داد. 
معلم در میانه برنامه درسى، نظام مدیریت، مدرسه، خانواده، نظام سنجش و ارزشیابى و نظام 
جبران خدمات قرار گرفته و ترکیب خاصى از مناسبات میان آنهاست که مى تواند به استمرار 
انگیزه براى بهبود عملکرد و تحقق اهداف دوره هاى تحصیلى منجر شود. در صورتى که بین 
این عناصر مناسبات سنجیده برقرار نباشد، ارتباط نظام سنجش با برنامه درسى و عملکرد 
معلمان قطع باشد و نظام جبران خدمات نیز منحصرا در ارتباط با وضعیت استخدامى فرد و 

میزان ساعاتى که کار مى کند، عمل نماید، کارکرد جمعى بهینه نخواهد بود. 

مدل مطلوب، ارتباط جبران خدمات با عملکرد معلمان 
در شکل مطلوب طراحى، بین اهداف دوره هاى تحصیلى و برنامه درسى با نظام سنجش 
و ارزشیابى، نظام جبران خدمات و عملکرد معلمان ارتباط پویا برقرار است. معلمان به 
تناسب توانایى در اجراى عملى برنامه درسى و میزان تحقق اهداف دوره هاى تحصیلى 
جذب شده، آموزش مى بینند، ارتقا پیدا مى کنند، ارزشیابى مى شوند و حقوق دریافت 
مى کنند. این پیوستگى هوشمند، انگیزه قوى و پایدارى را براى ارتقاى صلاحیت هاى 
واقعى و استمرار آن در طول دوران خدمت ایجاد مى کند. بر پایه چنین فهمى از عملکرد 

نظام آموزشى است که رتبه بندى جایگاه واقعى خود را پیدا مى کند.

یک نگاه این است که رتبه بندى صرفا مکانیزمى براى افزایش 
حقوق معلمان و کاهش نارضایتى آنهاست. این رویکرد چقدر واقعیت دارد 
و چه تدابیرى اندیشیده شد تا رتبه بندى معلمان، هدف بهره ورى آموزش 

و پرورش و رشد کیفى آموزش را محقق کند؟
 رتبه بندى ابزارى براى افزایش حقوق نیست؛ بلکه یک طراحى هوشمندانه براى تقویت 
اثربخشى و کارآمدى معلمان است. بر پایه این تبیین، رتبه بندى در پیوستگى تام با برنامه 
درسى، اهداف دوره هاى تحصیلى، نظام سنجش و ارزشیابى، نظام جبران خدمات و نظام 
جذب و پرورش نیروى انسانى قرار مى گیرد. این چرخ دنده ها بایستى به گونه اى در ارتباط 

با یکدیگر قرار گیرند که عملکرد کلى نظام آموزشى را به طور مستمر بهبود بخشند. 
چنین مطلوبى نیازمند ابزارهاى معتبرى براى سنجش این پیوستگى ها و اندازه گیرى 
واقعى صلاحیت هاى معلمان در پیگیرى و تحقق اهداف نظام آموزشى و سایر ملاحظات 
مهم نظام آموزشى است و این یعنى بهره ورى. در بهره ورى ما به دنبال این هستیم که 
ستانده هاى بیشترى از نهاده ها برداشت کنیم. زمانى که منابع مالى صرفا به وضعیت 
استخدامى و ســاعات کار محدود مى شود و اهداف دوره هاى تحصیلى، برنامه درسى، 
نتایج سنجش و ارزشیابى و توانایى عملى معلمان در ارائه خدمات باکیفیت آموزشى از 

گردونه این چرخه خارج مى شوند.

مبذرانه ترین شکل تخصیص منابع 
ما با مبذرانه ترین شکل تخصیص منابع روبرو هستیم. اگر منابع مالى در نظام آموزشى را به 
جریان خون در بدن انسان تشبیه کنیم، زمانى بدن مى تواند کارکرد بهینه اى داشته باشد 

که جریان خون در تمام بدن خون رسانى کند و اگر منحصرا به یک عضو یا اندام خون 
برساند و سایر اعضا و اندام ها از دریافت خون محروم شوند ادامه حیات اعضا و اندامى که 
خون دریافت نمى کنند به مخاطره مى افتد. در یک نظام آموزشى نیز منابع مالى وظیفه 
دارد به هوشمندانه ترین شیوه، همه ارکان و عناصر نظام آموزشى را تغذیه کند و حیات 

کلى به جریان این منابع در کل نظام بستگى دارد.
در طى دهه هاى گذشته به تدریج منابع مالى از تعامل با سایر عناصر جدا شده و صرفا به 
صورت پرداخت حقوق و بدون رابطه با سایر اجزاى نظام جریان یافته است. تغییر این 
وضعیت نیازمند بازطراحى و معمارى مجدد این روابط اســت و این نیز مستلزم زمان 
بســیارى است تا بدون پیامدهاى منفى این چرخه معیوب را اصلاح کرد. در این میان 
رتبه بندى فرصتى حیاتى براى مرتبط کردن منابع مربوط به رتبه بندى به کیفیت واقعى 
عملکرد معلمان است و اگر مجددا بدون این پیوستگى یا با بهره گیرى از شاخص هایى 
که توانایى سنجش عملکرد واقعى و مرتبط با برنامه درسى و اهداف دوره هاى تحصیلى 
را ندارد، انجام شود منابع تضییع مى شــود، رضایتمندى به سرعت کاهش مى یابد و 

کوچکترین تاثیرى بر بهبود عملکرد و تحقق بهره ورى نخواهد داشت.

آیا براى بهره ورى آموزش و پرورش، تعریفى جهانى وجود دارد؟ 
تعریف ایرانى چطور؟ این تعاریف چه هستند؟

از بهره ورى تعاریف متنوعى شده است که به اقتضاى عرصه اى که مطرح شده تمایزاتى 
با یکدیگر دارند اما روح کلى بهره ورى یکى است. ما در بهره ورى به دنبال این هستیم که 
با بهره گیرى از دانش، فناورى و سنجیدگى در طراحى و معمارى سیستم، بهره خود از 
نهاده ها را بهبود بخشیم. این سهم در کشورهاى مختلف از تاثیر منفى، صفر درصدى تا 

هفتاد درصدى متغیر است. 
نهاده ها خود واجد ارزش هستند و نظام مدیریت باید بتواند با طراحى سنجیده و معمارى 
هوشمند و بهره گیرى مناسب از دانش و فناورى بر ارزش ذاتى نهاده ها بیفزاید و به تناسب 
اینکه یک سازمان، نظام یا یک کشور از چه سطحى از پختگى و بلوغ برخوردار باشد، این 
نسبت ها تغییر مى کند. وقتى از بهره ورى در آموزش و پرورش صحبت مى کنیم در صدد 

این هستیم که از نهاده هاى اختصاص یافته بهره بیشترى ببریم. 
بر پایه تجربه زیسته در نظام اجرایى کشور و به طور خاص در آموزش و پرورش ما، باید از 
این منظر موضوع بهره ورى را مورد بررسى و مطالعه قرار دهیم که آیا نهاده هاى ما قادر 
به تحقق اهداف ما هستند؟ بیش و پیش از آنکه در صدد افزایش بهره مندى باشیم اصل 

بهره مندى باید موضوع توجه قرار گیرد.

در شکل مطلوب طراحى، بین اهداف دوره هاى تحصیلى 
و برنامه درسى با نظام سنجش و ارزشیابى، نظام 

جبران خدمات و عملکرد معلمان ارتباط پویا برقرار 
است. معلمان به تناسب توانایى در اجراى عملى برنامه 
درسى و میزان تحقق اهداف دوره هاى تحصیلى جذب 
شده، آموزش مى بینند، ارتقا پیدا مى کنند، ارزشیابى 

مى شوند و حقوق دریافت مى کنند.



۲۰

اهداف اصلى آموزش و پرورش، به تدریج از دستور کار خارج شده اند 
وقتى از بهره ورى صحبت مى کنیم، در درجه نخست دستیابى به اهداف مورد نظر 
است. مجموعه اى که به اهداف خود نمى رسد بهره ور نیست. این سخن در ابتدا کمى 
عجیب به نظر مى رسد، اینکه چرا ما بهره ورى را در ابتدا در شکل دستیابى به اهداف 
نظام تعریف مى کنیم. اما این یک واقعیت تلخ است که بر خلاف بخش صنعت و بنگاه 
دارى، در سیستم هاى اجتماعى و خدماتى یا فعالیت هاى فرهنگى به تدریج اهداف 
کلى که منطبق با فلسفه وجودى یک مجموعه است، از دستور کار خارج مى شود و 
اهداف واسطه اى که زمانى براى نیل به اهداف اصلى برگزیده شده بودند، موضوعیت 
مى یابند و از این پس این اهداف رصد، پایش و گزارش مى شوند، در حالیکه مجموعه 

از اهداف اصلى خود به میزان زیادى فاصله گرفته است. 
در مبحث آموزش و پرورش  ما شاهدیم که به تدریج اهداف اصلى از دستور کار خارج 
شده اند و کمتر مورد سنجش و ارزشیابى قرار مى گیرند. در چنین شرائطى نه تنها 

بهره ورى در تحقق اهداف، بلکه خود اهداف هم از دستور کار خارج شده اند.
این داورى ممکن است غیرمنصفانه به نظر برسد، اما این یک واقعیت تلخ است که 
هنوز آموزش و پرورش ما شاخص هاى دقیق و معتبرى براى اندازه گیرى کامل تحقق 
اهداف نظام آموزشى و دوره هاى تحصیلى ندارد و ارزیابى ها تا سال دوازدهم تحصیل 
صرفا توسط معلم انجام مى شود و نتایج آن نیز منحصرا به شکل قبولى و مردودى، 
گذر تحصیلى و ... منعکس مى شــود. در منطقه، استان و سطح ملى ارزیابى بومى 
دقیقى از میزان و کیفیت تحقق اهداف نظام آموزشى نداریم و حتى آزمون هاى بین 
المللى تحت عنوان تیمز و پرلز که دوره اى و به صورت بین المللى انجام مى شــود و 
ایران نیز از سال 1995 در آن شرکت دارد و شاخص هاى دقیق ترى را مورد سنجش 
قرار مى دهد، چندان در عرصه سیاستگذارى و مداخله موثر به کار گرفته نشده است.

بنابراین باید بهره ورى در آموزش و پرورش را از حصول اطمینان از تحقق اهداف آغاز 
کنیم و به تدریج بکوشیم سطح کیفى تحقق اهداف را بهبود بخشیم. براى این منظور 
هم ابتدا باید تحقق اهداف در دستور کار قرار گیرد، شاخص هاى معتبرى براى اندازه 
گیرى آن تولید شود و این شاخص ها به طور مستمر محاسبه و گزارش شود و بر پایه 

دریافت بازخوردها براى بهینه تر کردن عملکرد اقدام شود. 
این نقطه عزیمت است. طراحى کنونى نظام آموزش و پرورش در برقرارى پیوند هم افزا 
و تعامل ارزش آفرین عناصر و اجزا با کاستى هایى همراه است. غفلت از اهداف یکى 
از نتایج تلخ این طراحى معیوب است. ما در سوال قبلى درباره نقائص طراحى به ذکر 
نمونه اى پرداختیم و پر واضح است که نقص طراحى را با مدیریت اجرایى نمى توان 

بهبود بخشید. آموزش و پرورش امروز ایران براى بهره ورى نیازمند بازطراحى نظام 
آموزشى به گونه اى است که تعاملات و مناسبات سنجیده و هوشمندانه اى بین همه 
ارکان و عناصر آن برقرار شود و هم راستایى و هم افزایى نظام تامین گردد. اگر عملکرد 
مدارس و معلمان ما بهینه نیست، بیش از هر عامل دیگر به نقص طراحى روابط آنان با 
یکدیگر و همچنین با ستاد و سایر ارکان نظام آموزشى بر مى گردد. البته این نگاه کلان 
و راهبردى به مقوله بهره ورى است و مى توان با نگاه هاى خرد و موضوع قرار دادن یک 

مدرسه و طراحى مداخلاتى هوشمند عملکرد آن را بهبود بخشید. 

مقصود شما از مداخلات هوشمند در مدارس چیست؟ آیا خود 
مدارس هم مى توانند با اقداماتى موجب ارتقاى کارایى و اثربخشــى 

شوند؟
کافى است مدرسه از نظام ســنجش دقیقى برخوردار باشد و عملکردهاى واقعى 
معلم و دانش آموز را مشاهده و اندازه گیرى کند و همین نتایج را در موقعیت و به کار 
گیرى معلمان در حدى که در توان و اختیارات مدرسه است، دخالت دهد. در چنین 

شرایطى بدون تردید عملکرد بهبود مى یابد. 
یا عملکرد معلمان خود را با آموزش روش هاى نوین یاددهى و یادگیرى و  چگونگى 

خلق موقعیت هاى یادگیرى یا روش هاى نوین تهیه طرح درس ارتقا بخشد. 
یا بر پایه فهمى روشن تعاملات مدرسه با جامعه محلى را برقرار کند و توسعه دهد، 
سطح ارتباط و تعاملات خود با خانواده ها را از محدوده کمک هاى مالى به مشارکت 

موثر در فرایند تعلیم و تربیت گسترش دهد.
یا با روش هاى سنجیده و علمى اســتعدادهاى متفاوت دانش آموزان را شناسایى 
کرده و با بهره گیرى از روش هاى الکترونیکى به نیازهاى خاص هر دانش آموز پاسخ 

مناسب ترى بدهد.
یا با بهره گیرى از فناورى هاى نوین و استفاده از روش هاى نوین تدریس و شیوه هاى 

آموزش معکوس یا ترکیبى، راندمان کلى مدرسه را بهبود و ارتقا بخشد.
یا با داشــتن چشــم انداز خاص مدرســه و تدوین برنامه ویژه، اهــداف تربیتى و 
شایستگى هاى ضرورى زیست شرافتمندانه و مستقل دانش آموزان را هدفگذارى 

و پیگیرى کند.
این ها و بسیارى راه حل هاى مشــابه امکانهایى است که در سطح مدرسه مى تواند 
به بهبود عملکرد و بهره ورى بیشتر آن کمک کند. البته تمرکز بر این سطح نباید ما 
را از توجه به ســطح کلان موضوع که بهره ورى کل نظام و به تبع آن همه مدارس را 
بهبود مى بخشد غافل کند. زمانى که روى سخن با سیاستگذاران است باید از سطح 
راهبردى و کلان گفت و زمانى که با مدارس صحبت مى کنیم مى توان با شناسایى 
مجموعه اى از این روش ها به بهبود عملکرد مدرسه کمک کرد. نکته مهم این است که 
در سطح وزارتخانه باید اولویت تمرکز بر سطح راهبردى باشد و سطح خرد را مى توان 
به استان ها، مناطق و مدارس محول کرد و مهم این است که وزارتخانه تسهیل کننده 

عمل آنان باشد.

لایحه و قانون رتبه بندى تا به اینجا چه میزان در تحقق هدف 
ارتقاء بهره ورى آموزش و پرورش موثر بوده است؟

به نظر مى رسد این سوال را باید از کسانى که اکنون مدیریت مرتبط با موضوع را دارند 
و داده هاى جدید را در اختیار دارند، پرسید.

این یک واقعیت تلخ است که هنوز آموزش و پرورش 
ما شاخص هاى دقیق و معتبرى براى اندازه گیرى کامل 
تحقق اهداف نظام آموزشى و دوره هاى تحصیلى ندارد 
و ارزیابى ها تا سال دوازدهم تحصیل صرفا توسط معلم 
انجام مى شود و نتایج آن نیز منحصرا به شکل قبولى و 

مردودى، گذر تحصیلى و ... منعکس مى شود.

سوژه
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 نهضت احیاى واحدهاى اقتصادى راکد، 
افزایش بهره ورى یا اتلاف منابع؟ 

از بهمن ماه گذشته، با تأکید مسئولان دولتى، نهضت احیاى واحدهاى تولیدى 
راکد به راه افتاده تا با روش هایى، این واحدها را به عرصه فعالیت و چرخه اقتصاد 
بازگردانند. این فرایند در دیگر کشورها نیز موجود است و به ویژه بعد از مشکلات 
رخ داده ناشى از کرونا، چنین خدماتى افزایش یافته است؛ در ایران نیز کرونا 
در کنار دیگر مشکلات باعث رکود در بسیارى از واحدهاى تولیدى و اقتصادى 

شده است.
با وجود آنکه برخى آمارها از توفیق این نهضت در احیاى برخى واحدها در مدت 
کوتاه کمتر از یک سال منتشر شده، نقدها و ابهاماتى نیز در این زمینه مطرح 

اســت: اینکه آیا تنها ابزار احیا، دادن منابع و وام و نقدینگى است؟ استفاده از 
منابع چگونه مورد نظارت قرار مى گیرد و آیا برپا بودن شرکت ها پایدار خواهد 

بود؟ موضوعاتى که به نظر مى رسد نیازمند شفافیت بیشتر است.
در این زمینه، یک یادداشت انتقادى از دکتر حمیدرضا نایبى، عضو هیأت مدیره 
انجمن توسعه بهره ورى ایران، شامل برخى نقدها و ابهام هاى این موضوع، در 
کنار گفت وگوى اندیشه بهره ورى با على کریم پور، معاون اجرایى نهضت احیاى 
واحدهاى اقتصادى منتشر مى شود که پاسخ هایى به ابهام هاى مطرح شده، ارائه 

کرده است.

گزارش ویژه
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گزارش ویژه

 برخى ابهامات و ملاحظات در باب
 نهضت احیاى واحدهاى تولیدى راکد   

    دکتر حمیدرضا نایبى 
 عضو هیأت مدیره انجمن توسعه بهره ورى ایران 

معاون صنایع کوچک در سازمان صنایع کوچک و متوسط اعلام کرده سال گذشته بالغ 
بر 2000 واحد تولیدى راکد به چرخه تولید بازگشته اند و امسال نیز درنظر است 2000

واحد راکد دیگر احیا گردد و براى این کار 315 میلیارد تومان از محل تبصره 18 بودجه 
پیش بینى شده و 1200 میلیارد تومان توافقنامه با بانک ملى امضا شده است. به گفته 
ایشان بیش از 60 درصد واحدهاى تولیدى راکد از طریق «شیوه هاى فنى بازفعال سازى» 

امکان راه اندازى مجدد دارد.
بخش صنعت(manufacturing) حدود 4 میلیون شاغل دارد و چون کل اشتغال سال 
1400 در این بخش تا کنون رسما اعلام نشده، نمى توان به یک ارزیابى از دستاورد نسبى 
نهضت احیا در ایجاد اشتغال صنعتى دست یافت. مع ذلک تمام موارد فوق مثبت است 
و از مجریان برنامه ها بابت تلاش هاى صورت گرفته قدردانى مى گردد. اما از منظر یک 
تحلیل گر مدیریت و برنامه ریزى چند ابهام وجود دارد که ذیلا در قالب چند سؤال مطرح 

مى گردد:

    سؤال اول
نشانه هاى بازگشت مجدد واحد هاى تولیدى به چرخه اقتصاد کدامند، مثلا اگر تولید به 
ظرفیت اسمى برسد یا به نیمى از ظرفیت اسمى برسد، آیا به چرخه تولید بازگشتن نامیده 
مى شود یا اگر نخستین سرى تولید به فروش برسد یا فقط تولید شود، ولو به فروش نرسد 
و انبار گردد ملاك ارزیابى است؟ تفاوت این تعاریف در پى بردن به کیفیت و کفایت کار 

انجام گرفته اهمیت زیادى دارد.

    سؤال دوم
تعداد 2000 واحد تولیدى نام برده شده به چه صورت انتخاب شدند، آیا مناسب ترین 
گزینه ها بودند یا اینکه احیانا آنهایى که دسترسى به منابع قدرت داشتند، در اولویت قرار 
گرفتند و دیگر اینکه آیا وضعیت عملکرد کنونى واحدهاى تولیدى به طور مستمر پایش 

مى گردد تا مبادا برخى واحد هاى قبلا احیاشده مجددا به حالت اغما رفته باشند؟

    سؤال سوم
فهرســت اقدامات فنى براى بازفعال ســازى واحدهاى تولیدى نام برده شده، مواردى 
همچون فروش و بازاریابى، بازسازى ماشین آلات و... دربرگیرنده چه مواردى است که 
لزوما به مداخله مســتقیم دولت نیاز است و تشکل هاى صنعتى و قابلیت هاى مدیران 
واحد هاى تولیدى و ظرفیت مشــاوره مدیریت و مهندسى کشور براى احیا و نوسازى 
صنعتى واحدهاى تولیدى راکد که قدمت برخى تشکل ها و نهادهاى توسعه اى به چندین 
دهه برمى گردد، به تنهایى قادر به انجام این کار نیستند؟ در آینده و درصورت بروز مجدد 
شرایط رکودى آیا اکوسیستم صنعتى کشور به قابلیتى دست پیدا خواهد کرد که قادر به 

احیاى مجدد صنعت باشد یا مجددا مداخله دولت لازم خواهد شد؟

    سؤال چهارم
چه ضمانتى وجود دارد که واحدهاى راکدى که از سال گذشته به چرخه تولید بازگشتند، 
بازگشتى پایدار خواهند داشت و در غیراینصورت چه اقدامات دیگر باید مکمل اقدامات 

قبلى انجام مى گرفت که پایدارى را تضمین مى کند؟

   سؤال پنجم
آیا 315 میلیارد تومان اعتبار براى این کار کافى است؟ کم است یا زیاد؟ با این پول، چه 
کارهایى انجام مى گیرد و با تحلیل هزینه-فایده چه بهینه سازى هایى در ارزش برنامه ها 

امکان پذیر است؟

    سؤال ششم
چه تدابیرى براى مستندسازى و انتشار دانش و تجارب این نهضت ملى اندیشیده شده 
است، چه نقشهایى به دانشگاه هاى مرجع استانى، پژوهشگاه ها، بیش از 3000 مرکز فنى 

و مهندسى و 13000 واحد  تحقیق و توسعه و.... داده شده است؟ 

    جمع بندى
از دستگاه هاى بالادستى و نهادهاى زیر انتظار مى رود به برخى سؤالات فوق پاسخ بدهند:
1- در وهله اول از ســازمان صنایع کوچک و متوسط به عنوان دستگاه مسئول برنامه، 
انتظار مى رود تدابیر لازم در این رابطه را اتخاذ کرده باشند و هم اکنون پاسخ برخى موارد 

را ارائه دهند.
2- در وهله دوم از حوزه هاى برنامه ریزى و نظارتى وزارت صمت که رده بالادستى سازمان 

صنایع کوچک و تأییدکننده برنامه و بودجه مربوطه است، انتظار پاسخگویى مى رود.
3-  در وهله سوم از ســازمان ملى بهره ورى ایران که تأییدکننده برنامه هاى بهره ورى 
وزارت صمت بوده و گزارشهاى پیشرفت 3 ماهه برنامه هاى بهره ورى را به تأیید مى رساند، 
انتظار مى رود با انجام بازدید هاى میدانى فنى و کارشناسى عملکرد واقعى طرح را ارزیابى 
کرده و پاسخگوى تعدادى از سؤالات فوق باشــد؛ به ویژه که آن سازمان عضو سازمان 
بهره ورى آسیایى APO است و به تجارب کشورهاى آسیایى عضو در حوزه چابک سازى  

و نوآورى صنایع کوچک و متوسط دسترسى دارد.
4-  ســازمان برنامه و بودجه به عنوان متولى برنامه ریزى کشور توضیح دهد با اجراى 
این طرح ها آیا به توسعه پایدار صنعت دست خواهیم یافت؟ یا اینکه باز هم شوك هاى 

جدیدى در انتظار است و مداخلات دائمى دولت چاره کار دائمى کشور؟
5- تشکل هاى صنعتى کشور مى توانند گزارشهاى میدانى مستقل جهت روشنگرى 

وضعیت نهضت ارائه دهند.
6-  نظام آموزش عالى و فناورى کشور به عنوان دیده بان و مستندساز علمى و فنى غایب 

بزرگ میدان است، با این امید که نگذارید این غیبت ها جبران ناپذیر گردد.



۲۳

کار ما نظارت،
 حمایت و هدایت است 

   على کریم پور  
   معاون اجرایى نهضت احیاى واحدهاى اقتصادى 

نهضت احیاى واحدهاى تولیدى راکد دقیقا چه وظیفه اى بر عهده دارد؟
نهضت احیا در 6 جبهه تامین مالى، پرونده هاى خاص، مشاوره و مدیریت، دانش بنیان، 
پیشران ها و تفاهمنامه با دستگاه ها و سازمان هاى احیاگرفعالیت مى کند. مدلى که ما 
مطالعه کرده ایم شبیه صندوق هاى سرمایه گذارى خصوصى است که در آنها احیاگر هم 
نیازمند سرمایه گذار و هم متخصص است. یعنى احیاگر باید عارضه یابى، بازار، مدیریت، 

تامین مالى، فناورى و.. را بداند و سرمایه هم داشته باشد.
از نظر ما احیاگر باید بخش خصوصى باشــد، در مدل مفهومى نهضت احیا که شــامل 
نهادهاى پشــتیبان، نهضت احیا، واحدهاى راکد و تعطیل و ابزار هاى مورد نیاز چرخه 
احیاست، وظایف و نقش هر یک از این اجزا درنظر گرفته شده است. نهادهاى پشتیبان 
شامل دولت، قوه قضاییه، مجلس، ستادها و شوراها هستند. نقش پشتیبانى نهضت احیا 
نیز شامل همسوسازى واحدهاى احیاگر و احیاجو، به هم رسانى هوشمند، رصد و پایش 
چرخه احیاء واحدهاى اقتصادى، نظارت و بررسى و حمایت است و از ابزارهاى لازم مثل 
ابزارهاى مالى، بیمه اى، قانونى، فناورى و نهادى استفاده مى کنند؛ در طرف مقابل هم 

احیاجو داریم، واحدهاى راکدى که باید احیا شوند و ده ها هزار واحد را شامل مى شود.
در این واحدها ما موارد تعطیل، نیمه فعال (به معنــاى تولید زیر 50 درصد ظرفیت)، 
واحدهاى نیمه تمام و واحدهــاى رو به افول را داریــم. در حقیقت این چرخه در یک 
ابرســامانه (مگا پلتفرم) در قالب مدل مفهومى فوق قرار مى گیرد و سعى مى شود تمام 
خدمات مورد نیاز براى تشکیل زیســت بوم احیا درنظر گرفته شود تا احیاگر و احیاجو 

همدیگر را پیدا کنند و به همدیگر متصل شوند.
نهضت احیا در صنعت، تولید، کشــاورزى خدمات و معادن انجام مى شود و به نظارت و 
گفتمان سازى هم مى پردازد. البته از قبل شرکت هاى مشاوره مدیریت و احیاگرانى وجود 
داشتند که ما از آنها حمایت مى کنیم و دوره هاى آموزشى برایشان مى گذاریم. کار دولت 

در این مسیر، نظارت، حمایت و هدایت است.

طبعا واحدهاى زیادى تمایل دارند مورد حمایت قرار بگیرند. این 
2000واحد احیاشده، چطور انتخاب شدند؟

مدل ما این نیست که خودمان به احیاى شرکت ها بپردازیم؛ دیگران این کارها را مى کنند. 
دســتگاه هایى مثل بنیاد برکت، بنیاد علوى، صندوق کارآفرینى امید و سازمان بسیج 
سازندگى وظایفى در این زمینه و شکل گیرى رشد 8 درصدى و افزایش بهره ورى دارند. 
ما با آنها تفاهم کرده ایم تا به جاى اینکه به سراغ ایجاد واحد هاى جدید بروند، سراغ احیاى 
واحدهاى راکد بروند؛ اینها بیشتر ســراغ واحدهاى نیمه فعال رفتند، چون واحدهاى 
راکد سوله، انشعابات و دســتگاه را دارند، اما به دلایلى دچار مشکل شده اند. مثلاً یک 
کارخانه در بویین زهرا، ســومین کارخانه بزرگ سرامیک کشور است که دستگاه هاى 
آن کاملا بروز اســت و در بخش هایى از ربات استفاده شده اســت. با وجود حدود هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذارى، 9سال است تعطیل شده و اگر احیاگر وارد شود، به راحتى 
مى تواند راه بیفتد. تنها ثبت سفارش دستگاه هاى چنین واحدى، دو سال وقت مى برد. 
اکثر این واحدها مربوط به کسانى اســت که در مقطعى کارى را راه اندازى کرده اند، اما 
به دلایلى ازجمله عدم توان مناسب نتوانستند کار را به خوبى ادامه دهند و اداره کنند. 
ما از دســتگاه هاى مرتبط خواســتیم اهداف خود را روى داده هایى که ما پیدا کردیم، 
دنبال کنند. آنها تسهیل گر دارند، بسیج صنعت و معدن و بسیج سازندگى هم کلینیک 
کسب وکار دارد، شرکت شــهرك هاى صنعتى هم در این موضوع وارد شده است.البته 

خیلى از شرکت ها باید ادغام و حتى تعطیل شوند. دستگاه هاى برخى از آنها قدیمى شده 
یا حتى تکنولوژى عوض شده اســت. در مدل ما، در واقع خود احیاگر باید واحد راکد را 

انتخاب و آن را احیا کند.

چه ضمانتى وجود دارد که بعد از احیاى یک واحد راکد، همچنان 
پایدار بماند؟ براى این هدف چه کرده اید؟

ما یک عارضه یابى اولیه داریم، بعدا رصد مى کنیم، سالى یکى دو دفعه نظارت مى کنیم. 
رویه معمول این است که 3 تا 7 سال احیاگر باید با شرکت همراهى و مشکلاتش را حل 
کند و بعد از 7سال خارج شود، قانون صندوق هاى سرمایه گذارى خصوصى این است که 

بعد از احیا باید آنها را فروخت یا در بورس عرضه کرد.

یکى از نقدها به فرایند احیا، بحث پخش پول و وام است و اینکه 
صرفا به همین محدود مى شود.

تنها روش تامین مالى نباید ارائه وام باشد، متأســفانه ما الان مجبوریم به خصوص در 
واحدهاى خرد و کوچک صرفاً به وام اتکا کنیم. اما براى واحدهاى بزرگ باید پیشران ها 

وارد عمل شوند.

با توجه به فعالیت بنیادها و بانک ها، ممکن اســت احیاى برخى 
واحدها چندبار محاسبه شود؟

ما سامانه اى داریم که اطلاعات و ادعاهاى مربوط به احیاى واحدها را تجمیع و با کدملى 
و شناسه تطبیق مى کنیم و مثلاً اگر چند مرکز به واحدى کمک کردند، احیاگر اصلى را 
مى گذاریم. مثلاً مجموعه اى اعلام کرده بود در 780 واحد رفع موانع کرده و ما با تطبیق 
آمارها، این عدد را به 540 مورد اصلاح کردیم. نهضت احیا خیلى عده و امکانات ندارد و 

کار آن به صورت نهضتى و جهادى است.

احیاى انجام شده و بازگشت واحدهاى راکد چه نشانه هایى در 
اقتصاد کشور داشته است؟

ما باید با وزارت اقتصاد و مرکز آمار براى تهیه اطلاعات درست همکارى کنیم تا کار آمارى 
به صورت کامل انجام شود. البته خود دستگاه ها باید این کارها را انجام دهند، ما فقط رصد 
مى کنیم، همچنین دوره هاى آموزشى مى گذاریم، منابع علمى را آماده کرده و تیم هاى 
علمى آوردهایم. در تحقیقاتى که در ابتداى سال صورت گرفت، مشخص شد درصورت 
سرمایه گذارى در حدود 12هزار میلیارد تومانى دولت و مشارکت 18هزار میلیارد تومانى 
مردم، حدود 156هزار میلیارد تومان سرمایه گذارى صورت گرفته، احیا مى شود. طبق 
آمارهاى به دست آمده، حدود 7,5درصد تولید ناخالص ملى در جهان از طریق همین 

روش هاى احیاء واحدهاى اقتصادى صورت پذیرفته است.

درصورت سرمایه گذارى در حدود 12هزار میلیارد 
تومانى دولت و مشارکت 18هزار میلیارد تومانى مردم، 

حدود 156هزار میلیارد تومان سرمایه گذارى صورت 
گرفته، احیا مى شودحدود 7,5درصد تولید ناخالص 

ملى در جهان از طریق همین روش هاى احیاء واحدهاى 
اقتصادى صورت پذیرفته است

گزارش ویژه



۲۴

نقش استانداردسازى و 
کاربرد آن در توسعه SMEو بهره ورى

دنیاى امروز فراتر از مرزبندى هاى جغرافیایى و سیاســى، مانند شبکه اى از رشته هاى عصبى به هم مرتبط شده است. ارتباطات بین المللى، همکارى صنایع مختلف 
کشور هاى گوناگون از اقصى نقاط جهان، گسترش تجارت جهانى و... از مواردى هستند که امروز با زندگى روزمره ما عجین شده اند، از این روپیدا کردن زبان مشترك که 

براى همگان قابل فهم باشد، از هنرهاى امروزه بشریت محسوب مى شود. 
در راستاى تجارت، مى توان ادعا کرد استاندارد یکى از اصلى ترین زبان هاى مشترك است که باعث مى شود تنها با ذکر یک نشان بر روى یک محصول، خدمت و... چارچوب 

رعایت شده توسط آن به همگان معرفى گردد.
تنوع استانداردهاى رایج در دنیا و همچنین رعایت چارچوب هاى مورد نیاز آنها، امروزه توسط نمایندگى هاى معتبر شرکت هاى ارائه کننده در سراسر دنیا انجام مى شود. 
غالبا مدیران صنایع جهت ارتقاء تحولات و خدمات خود جهت انجام امور بازرگانى، سلامت پرسنل، رعایت اصول ایمنى و... نیاز به اخذ این استاندارد ها دارند، اما این 
نکته که در همه صنعت ها و در هر بخش رعایت کدام استانداردها ضرورى و کدام در اولویت بعدى است، نیاز به دانش روز مدیریتى دارد. از این رو با توجه به گسترده شدن 
صنایع و این استانداردها، شرکت هاى ارائه کننده، امور مشاوره اى را ارائه مى دهند که کمک مى کند مدیران بهترین گواهى را براى صنعت و مجموعه خود برگزینند، اما با 

این وجود لازم است خود آنها هم تا حدودى با انواع این استانداردها آشنایى داشته باشند. در همین راستا به بررسى و جمع بندى این مقاله پرداختیم. 

  سمیرا جعفرى، عرفان جعفرى 
  مدیران گروه مشاورین ماتوس

مشاوران سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرك هاى صنعتى ایران 

میهمان
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      استاندارد چیست؟
استاندارد کردن پدیده جدیدى نیست و از دیر زمان در زندگى بشر وجود داشته است. 
استاندارد نیز مانند بسیارى از پدیده هاى طبیعى شناخت و برداشتى است که انسان از 
محیط پیرامون خود دارد. استانداردسازى ایجاد یک چارچوب نظام مند در بخش هاى 
مختلف یک سازمان، مجموعه تولیدى یا صنایع غذایى و بهداشتى است که صفر تا صد 
روند تولید یک محصول را در ارتباط با سلامت افراد به عهده دارند. این استانداردها بر 
اساس نوع فعالیت، وسعت سازمان، درجه فعالیت و جایگاه در جامعه داخلى و بین المللى 

و میزان رقابت پذیربودن متفاوت و نقش و روند اجراى آن الزامات خاص خود را دارد. 

      استاندارد در دنیاى جدید
رشد تکنولوژى و استفاده از ماشــین آلات جدید، افزایش تولیدات صنعتى و در نتیجه 
رقابت در بازارهاى داخلى و خارجى، تاثیر بسزایى در تکامل استانداردسازى و افزایش 
تمایل به این امر در شــرکتها داشته اســت. از این رو در روند تکامل استاندارد کردن، 
استانداردهاى دیگرى از قبیل روش هاى بررسى و آزمون، توصیف ویژگى ها، اصطلاحات، 
آئین کار، فنون کنترل کیفیت و سیســتم هاى مدیریت کیفیت اهمیت یافتند. برخى 
استانداردها براســاس نوع کاربرد محصول و شرایط فرهنگى و اقتصادى و بررسى هاى 
یک محصول که تایید اســتفاده از محصول ایجاد شود تدوین شــده است که الزامات 
اجرایى آن فقط در یک بخش تولید است و بر این اســاس به آنها گواهینامه استاندارد 
تایید محصول گفته مى شود. بسیارى از الزامات صادرات بر اساس اخذ این استانداردها 
تدوین و اجرا شــده و در زمان خروج محصول، این گواهى تایید محصول جزء مدارك 

ارسالى باید ارائه گردد. 

      انواع استاندارد
 به طور کلى استانداردها به چهار دسته تقسیم مى شوند: اســتاندارد ملى، استاندارد 
منطقه اى، استاندارد بین المللى، اســتاندارد کارخانه اى. هریک از این استانداردها بر 
اساس روشها و تحقیقات علمى و بر اساس نیاز شرکت ها و سازمان ها و بازار هاى رقابتى 
موجود، در راستاى تدوین 7 مرحله اصلى از زمان پیشنهاد تا مرحله تدوین، بررسى و 

اجرا مى گردد. 

      استانداردهاى ملى
وظیفه اصلى تدوین این اســتانداردها در هر کشــور به عهده ســازمان ها و موسسات 
استاندارد آن کشور است و ممکن است این گونه ســازمان ها دولتى،  نیمه دولتى و یا 
خصوصى باشند. از جمله استانداردهاى ملى مى توان به استاندارد ملى ایران با علامت 
اختصارىISIRI، استاندارد ملى آلمان (DIN)، استاندارد ملى ژاپن (JIS)، استاندارد ملى 
آمریکا (ANSI)، استاندارد ملى انگلستان (BSI)، استاندارد ملى فرانسه (AFNOR) و 

... اشاره نمود.

      استانداردهاى منطقه اى
توسط گروهى از افراد ذینفع در دو یا چند کشور همجوار که در صنایـع مشترکند، تعیین 
شده و اجراى این استاندارد باعث تســهیل در ارتباطات فنى و بازرگانى آن کشورها با 
Europaisches Komitee fur) یکدیگر و حتى سایر کشورها مى شود. همچون استاندارد
COPANT که با همکارى 15 کشور اروپایى متحد تدوین شده و یا استاندارد (Norming

که ویژه کشورهاى پان امریکن (سازمان کشورهاى آمریکایى) است.

      استانداردهاى بین المللى
این استاندارد حاصل توافق نظر کارشناسان ذى ربط ممالک عضو سازمان بین المللى 
استاندارد (IAF) است، که ممکن است در این بین استانداردهاى بین المللى مورد تایید 
NISAB، ASCB و... نیز باشد. البته در ابتدا ممکن است تصور شود اهداف استانداردهاى 

ملى و منطقه اى با استانداردهاى بین المللى مشترك باشد، ولى در واقع تفاوت در الزامات 
اساسى آنها در اجرا وجو دارد که مطالعه آنها یا ارتباط با یک مشاور خبره داراى اهمیت 

 .IEC و ISO است، همچون

      استاندارد کارخانه اى
حاصل اتفاق نظر بخش هاى مختلف یک کارخانه تولیــدى در زمینه طراحى، تولید، 
کنترل و سایر عملکردهاســت. تدوین و اجراى استاندارد کارخانه اى توسط موسسات 
و کارخانجات صنعتى به عنوان یک موضوع مهم و اصلى مورد توجه قرار گرفته است.
همچون اســتاندارد STD کارخانه ولوو.  علاوه بر این استانداردها، سه گروه استاندارد 
عمومى وجود دارد که تمام حرفه ها و صنعت ها، مراکز آموزشى و تولیدى موفق به اخذ 
آنها مى شوند، همچون استاندارد مدیریت کیفیت؛ گروه دوم استانداردهاى تخصصى که 
براى گروه تولیدى یا صنعت خاصى اجرا مى گردد، همچون استاندارد 13485 و در نهایت 
گروه سوم استانداردهاى الزام آور که سبب ســودآورى و بهره ورى مى گردد، همچون 

استاندارد مدیریت انرژى 50001. 

      اهداف و تاثیر استاندارد
اقتصاد جامع (صرفه جویى در مصرف منابــع)، حمایت از مصرف کننده، حفظ ایمنى 
و بهداشــت محیط و ایجاد ارتباط بهتر از اهداف اســتاندارد اســت. همچنین با اخذ 
استانداردها و اجراى خط مشــى ها، مواردى همچون کیفیت، ایمنى، کارایى، قابلیت 
اطمینان، تعویض پذیرى، سازگارى و مدارك و خدمات استاندارد گونه در ارائه محصول 

و خدمات ارتقاء مى یابد.

      اصول و فواید استانداردسازى
فواید براى تولیدکننده: تعیین خواص و مشخصات مورد نظر، تعیین و تشریح روش هاى 
تولید، مونتاژ،  آزمون، نمونه بردارى، نحوه بسته بندى و حمل و نقل،  روش هاى حفاظتى، 
تعیین عبارات، اصطلاحات و علائم لازم جهت تفهیــم طرفین، طبقه بندى مفاهیم و 
اصطلاحات، کاهش تنوع، افزایش سطح تولید، صرفه جویى در مواد اولیه وانرژى، کاهش 
ضایعات، بهبود کیفیت محصولات، تســهیل در انباردارى، بسط و گسترش بازرگانى 

داخلى و خارجى.
فواید براى مصرف کننــده: تامین کالاى مرغوب، اطمینــان از ایمنى کالا و محصول، 

سهولت در سفارش، پرداخت هزینه کمتر، دسترسى آسان به کالاى مورد نظر.
در راستاى اخذ هرگونه از استانداردها باید مراحل اجرایى و ممیزى آن را طى کرد و در 
این مراحل جنبه هاى استانداردها را در نظر داشت. استاندارد کردن زمانى جنبه عملى 
خواهد داشت که با تحقیق و توسعه و اجراى عملى همگام باشد. به بیان دیگر، به طور 
کلى استانداردســازى برنامه هاى بازاریابى نهایتا موجب قربانى شــدن یکسان سازى 

انعطاف پذیرى واحدهاى کوچک و متوسط، این مجموعه ها 
را قادر ساخته تا با توجه به تقاضاى بازار و در مدت کوتاهى، 
خطوط تولید کارگاه خود را تغییر داده و کالاهاى مورد نیاز 

مشتریان را با استانداردهاى قابل قبول و با هزینه هاى بسیار 
نازل تر از صنایع بزرگ، تولید و عرضه نمایند. 
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خطوط تولید و یکسان سازى قیمت از طریق یکسان نمودن سیستم توزیع و برنامه هاى 
پیشرفت مى گردد. 

لازم به ذکر اســت بازارهاى جهانى در اطراف دنیا در حال همگون شــدن هستند که 
استانداردسازى را ممکن مى سازد و دیگر اینکه فواید مهمى با استراتژي استانداردسازى 

در ارتباط است.

تاثیرات مثبت استانداردسازى
فایده اصلى استانداردســازى بازارهاى جهانى شــامل صرفه جویى زیاد در هزینه ها، 
استحکام روابط مشتریان، پخش بهتر محصولات و کنترل بیشتر بر مرزهاى بین المللى 
است. مصرف کنندگان جهانى محصولات کسى را که بالاترین کیفیت با کمترین قیمت 
را ارائه مى کند، انتخاب مى کنند. این تغییرات در بــازار جهانى موجب به وجود آمدن 
تغییراتى در رقابت شرکت ها با یکدیگر شده اســت. یکى از موارد مهم در این رقابت ها 
توانایى تولید محصولاتى با کیفیت بالا و قیمت پایین است. تا زمانى که استانداردسازى 
محصولات و بازارهاى جهانى موجب آسان شدن فروش محصولات در بازارها مى شود، 
شرکت ها باید محصولات استاندارد و استراتژي استاندارد بازاریابى جهانى استفاده کنند 

تا در بازارهاى جهانى موفق شوند.

کاربرد استانداردها در مدیریت و بازرگانى
مدیریت، یک رویه مناســب براى به کارگیرى منابع مادى و انســانى در برنامه ریزى، 
سازمان دهى، کارگزینى، هدایت و کنترل است که براى دستیابى به اهداف سازمانى 
و براساس نظام ارزشــى مورد قبول، صورت مى گیرد. در بخش مدیریت بازرگانى که 
شامل تمام جنبه هاى نظارت و رســیدگى به فعالیت یک کسب و کار مى شود، انتظار 
درآمدى مناسب، توسعه کسب وکار وگسترش عرصه مشتریان مى رود و اجراى همه این 
موارد نیازمند اصول یکپارچه و نظام مند اســت. در این راستا استانداردهاى عمومى و 
تخصصى مدیریتى همچون ارزیابى عملکرد، مدیریت پروژه، سیستم مدیریت یکپارچه 
و مدیریت پروژه اسکرام، S5 ،EFQM-TQM، و استانداردهاى مدیریت دارایى همچون 
ISO55001، ISO55000 و ISO55002، بهترین ابزار و اصول کمکى براى یارى رساندن 

به مدیران مى باشد. سازمان اســتاندارد جهانى براى پیشبرد این اهداف ساختار سطح 

بالاى اســتاندارد مدیریتى همچونSL10 را تعریف کرده که 10 عنصر عمومى براى 
افزایش عملکرد را تعریف نموده است. مدیریت بازرگانى باید به استانداردهاى انطباق 
محصول، لجستیک و صادرات و واردات نیز تسلط داشته باشد تادر گسترش و توسعه 
محصول و مشترى مدارى مسیر درستى انتخاب شود و رسیدن به اهداف کیفى طبق 
برنامه و اصول باشد، همچون استانداردهاىGS1 در فرآیندهاى مرزى و برون مرزى، 

کدها و شناسه قلم هاى جهانى.

(SME) تاثیر استانداردسازى بر توسعه شرکت هاى کوچک و متوسط
سازمان توسعه صنعتى ملل متحد مانند ســایر نهادهاى بین المللى در جهت اعتلاى 
وضعیت بنگاه هاى کوچک و متوسط (Small & Medium Enterprises) و سازمان دادن 
برنامه هاى آموزشى و تحقیقاتى در سمت و سوى کمک به توسعه بنگاه هاى مذکور در 
کشورها و مناطق مختلف جهان تلاش مى کند. این سازمان بنگاه هاى کوچک و متوسط 
را بنگاه هایى مى داند که کارکنانشان کمتر از 50 نفر و میزان سرمایه گذارى آنها کمتر 
از 250 هزار دلار باشــد. بنگاه هاى کوچک و متوسط اقتصادى در کل اقتصاد جهان از 
چنان اهمیتى برخوردار است که یک دپارتمان ویژه به نام «دپارتمان بنگاه هاى کوچک 
و متوسط» در ساختار تشکیلاتى ســازمان ملل متحد براى توجه به این بخش اقتصاد 

جهانى ایجاد شده است. 
انعطاف پذیرى واحدهاى کوچک و متوســط، این مجموعه ها را قادر ساخته تا با توجه 
به تقاضاى بازار و در مدت کوتاهى، خطوط تولید کارگاه خود را تغییر داده و کالاهاى 
مورد نیاز مشتریان را با استانداردهاى قابل قبول و با هزینه هاى بسیار نازل تر از صنایع 
بزرگ، تولید و عرضه نمایند. گذشته از این، با حرفه اى  شدن فعالیت هاى کارى بنگاه هاى 
کوچک و متوسط، این واحدها قادر بوده تا بیشــترین خلاقیت و نوآورى صنعتى را در 
جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و کسب بازارهاى جدید، از خود نشان دهند. این خصلت 
بنگاه هاى کوچک تحت عنوان «کارآفرینان خلاق» معروفیت جهانى دارد و حمایتهاى 
مالى دولت در راستاى توسعه این واحدها بى تاثیر نیست. در این میان استانداردها ابزارى 
اساسى و زیرساخت براى ورود راحت تر این واحدها به عرصه صادراتى و بازارهاى رقابتى 
است که حضور بنگاه هاى کوچک را در میان رقبا پررنگتر مى سازد. اجراى اصولى الزامات 

و کنترل مدیریت دارایى راهکارهاى موفقیت بیشتر و تسریع کار این واحدهاست. 

میهمان
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   کارشناس منابع طبیعى و آبخیزدارى   سید ابوالفضل میرقاسمى  
ایران کشورى است داراى اقلیم خشک و نیمه خشک که طى قرن اخیر، با افزایش 
جمعیت و کمبود منابع پایه (آب، خاك و گیاه) و اخیرا نیز با تخریب گســترده و 
آلودگى این منابع حیاتى مواجه است. جاى بسى تأسف است که از همین منابع 
محدود موجود نیز استفاده و بهره بردارى درست و اصولى صورت نمى پذیرد و بخش 

زیادى از این منابع (به خصوص منابع آب و اراضى) به دلایل مختلف هدر مى روند.
براساس تجربیات جهانى، تأکید زیادى بر بهره ورى (Productivity) به اشکال 
مختلف مى شود، نظیر بهره ورى آب (Water Productivity)، بهره ورى اراضى 

.(CropProductivity) و بهره ورى محصول (LandProductivity)
در ســال 2000میلادى، گروه مشورتى براى تحقیقات کشــاورزى بین المللى
ChallengeProgram) برنامه جهانى چالش آب و غذا (www.cgiar.org) 
forWater&Food) را با شعار More Crop per Dropدر 9حوزه آبخیز مهم 
(به عنوان پایلوت) آغاز نمود که یکى از آنها، حوزه آبخیز کرخه در ایران بود. مرکز 
تحقیقات بین المللى کشاورزى در مناطق خشک (ICARDA) دو پروژه مهم را 
Improv-) براى حوزه آبخیز کرخه اجرا نمود. یکى در حوزه افزایش بهره ورى آب
ing Water Productivity) و دیگرى بهبود توان تاب آورى معیشتى جوامع 
Improving Livelihood) محلى از طریق مدیریت یکپارچه منابع طبیعى

.(Resilience by Integrated Natural Resource Management
این دو پروژه با همکارى تعدادى از مراکز تحقیقاتى ایران (زیرمجموعه سازمان 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى وابسته به وزارت جهادکشاورزى) از سال 
2002میلادى شروع شد که بنده هم توفیق همکارى با آنها را داشتم. البته سابقه 
موضوع بهره ورى در ایران به قبل از آن بــر مى گردد. ایران از چند دهه پیش، به 
عضویت سازمان بهره ورى آســیا (APO) در آمده است. ظاهرا ارتباط منسجم 
و مؤثرى بین بخش هاى تحقیقات و اجرا وجود ندارد و در نتیجه، یافته هاى مهم 
بخش هاى تحقیقاتى و پژوهشــى (خروجى مراکز علمى و پژوهشى) به شکل 
سیستماتیک به بخش هاى اجرایى و ترویجى منتقل نشده و امکان آن را ندارد که 
به زبان ساده به اطلاع بهره برداران محلى در بخش هاى کشاورزى و منابع طبیعى 
رسانده شود، لذا بهبود روش ها و ارتقاى بهره ورى در این بخش ها اتفاق نمى افتد 
و منابع ذیقیمت آب و خاك و محصول هدر مى رونــد. دائره المعارف بریتانیکا، 
بهره ورى را به عنوان نسبت تولید کالا و خدمات، یا مجموعه اى از کالاها و خدمات 
(خروجى) به یک یا چنــد داده (ورودى) مؤثر در تولید آن کالا و خدمات، تعریف 
مى کند. در این تعریف، ورودى ها ممکن است زمین، نیروى انسانى، سرمایه، انرژى، 
فناورى و غیره باشد. و در مقابل، ستانده یا خروجى، مجموع ارزش کالاها و خدماتى 
است که در طول یک دوره مشخص (مثلاً یک سال) در یک واحد صنعتى و یا یک 
 (Output) مزرعه حاصل شده است. بهره ورى به عنوان شاخصى که نسبت ستانده
به داده (Input) را مشــخص مى کند، وقتى افزایش مى یابد که نسبت این کسر 

بزرگ شود و در 5حالت ذیل، امکان افزایش نسبت بهره ورى وجود دارد.

براساس نظر دکتر افشین امجدى (عضو هیأت علمى مؤسسه پژوهش هاى 
برنامه ریزى، اقتصاد کشاورزى و توسعه روستایى)، بهره ورى،  ترکیبى است 
از کارایى و اثربخشى، لذا وقتى گفته مى شود بهره ورى بالاست، منظور این 
است که از منابع موجود براى تأمین اهداف، استفاده درستى به عمل آمده 
است. این همان اثربخشى مطلوب است. مضافاً از منابع به درستى استفاده 
شده که این همان مفهوم کارایى است. مفهوم بهره ورى نه تنها این است که با 
انجام درست کارها به حداکثر کارایى رسید، بلکه این مفهوم را در بردارد که 

با انجام کارهاى درست به حداکثر اثربخشى دست یافت.

با توجه به بحران هاى محیط زیستى موجود (به خصوص گرمایش جهانى کره 
زمین، تخریب سرزمین، آلودگى منابع پایه، بحران کمبود آب شیرین و...) 
انتظار مى رود محققین و صاحب نظران، پاسخ دو سؤال ذیل را یافته و به نحو 
مقتضى به سمع و نظر مســئولین و بهره برداران محلى برسانند تا اقدامات 

مناسب جهت افزایش بهره ورى و افزایش تولید محصول سالم انجام شود:
1- آیا در هر منطقه، از منابع موجود، به صورت درســت و اصولى استفاده 

مى شود؟
2- جهت افزایش بهره ورى از منابع موجود، چه اقداماتى باید صورت پذیرد؟

بهره ورى را دریابیم!  

میهمان
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الزامات ارتقاء 
بهره ورى در کشور 

 سید حمید کلانترى
مدیر عامل انجمن بهره ورى ایران  

حجت الاسلام رئیسى، رئیس جمهور در چند موقعیت مختلف شامل جشنواره شهید 
رجایى، هیئت دولت و نشست روساى دانشگاه ها به تاکید درباره بهره ورى پرداخت که 
به نظر شایسته سپاسگزارى و تقدیر است. در دهه هاى گذشته کمتر رئیس جمهورى 
درباره بهره ورى دیدگاه هاى خود را اینگونه واضــح مطرح و بر آن تاکید کرده و به نظر 
مى رسد اکنون موضوع بهره ورى به یک الزام تبدیل شده تا در سایه آن بتوان مشکلات 

اقتصادى را مرتفع کرد. 
آقاى رئیسى تاکید داشت به کارگیرى همه تلا ش ها در زمینه مهار تورم و ارتقاى بهره ورى 
براى افزایش کارآمدى دولت، رشد اقتصادى و اشتغال پایدار باید مورد توجه قرار گیرد. 
رئیس جمهور در جاى دیگر خطاب به دانشگاهیان مى گوید دانشگاه ها باید تمامى توان 
پژوهشــى و تحقیقاتى خود را براى ارتقاء بهره ورى به کار گیرند و ارتقاى بهره ورى در 
کشور و بهبود روندها در گرو انجام کارها بر مبناى علم است. رئیس دولت همچنین در 
جشنواره شهید رجایى رشد کشور را در گرو افزایش بهره ورى دانسته و تاکید کرده که 
سازمان بدون بهره ورى راه به جایى نخواهد برد و لازم است وزرا موضوع افزایش بهره ورى 

را با جدیت بیشترى دنبال کنند. 
از آنجا که این نگاه رئیس جمهور مورد توجه دغدغه مندان حوزه بهره ورى قرار گرفته، 
انجمن بهره ورى ایران تلاش کرد در نشستى در فضاى مجازى، به صورت عمیق تر به این 
موضوع پرداخته و بررسى کند که براى تحقق این دیدگاه هاى ارزشمند دولت، مسئولان 
ذى ربط و دیگــر تاثیرگذاران چه اقدامى باید انجام دهنــد؛ اقداماتى که به موجب آن 
بهره ورى به عنوان یک موضوع مهم در راس امور کشور قرار گیرد و این دیدگاه ها عملیاتى 
شوند. زیرا بسیارى از برنامه هایى که مطرح مى شوند، به دلیل نبود برنامه هاى کاربردى، 
همت و انگیزه یا پیگیرى و نظارتى که باید براى پیشبرد و عملیاتى شدن آن وجود داشته 

باشد، اتفاق نمى افتد. 
در این برنامه به این پرســش پرداخته شده که چگونه مى توان دستگاه هاى دولتى را به 

بهره ورى رساند و چگونه مى توان به دولت، مسئولان، وزرا، روساى سازمان ها، استانداران 
و دیگران کمک کرد تا بهره ورى عملیاتى شــود و به راهکارهاى کاملا روشــن برسیم. 
همچنین تلاش شد با پرهیز از پرداختن به موضوعات کلى، با گفت وگو درباره جزئیات، 

راهکارهاى مناسب در اختیار مسئولان گذاشته شود.
خلاصه  مباحث مطرح شده در نشست به این شرح است: اول، آسیب شناسى گذشته و 
حال بهره ورى. دوم، سیاستگذارى و اولویت بندى برنامه هایى که مى تواند موجب تحقق 
بهره ورى شــود. به این منظور باید در هر طرحى که تهیه مى شود، بهره ورى را یک امر 
میان بخشى شمرد. سوم، باید جامع نگرى و نگرش تحول گرا در تدوین برنامه ها مدنظر 
قرار گیرد. گرایش عادى  مشــکلات بهره ورى را حل نمى کند، این مساله مزمن شده و 
اکنون نیاز به تکان هاى اساسى و تحول بزرگ دارد. چهارم، گسترش شبکه بهره ورى است 
و در این مسیر باید از همه ظرفیت هاى بخش خصوصى، عمومى، نهادهاى غیردولتى، 
دستگاه هاى دولتى و... استفاده شود و این شبکه گسترش یابد تا نفوذ بهره ورى در همه 

بخش هاى جامعه مسجل شود. 
پنجم، بر اســاس موارد یادشده در بالا باید تدوین و تنظیم برنامه هاى جامع و قابل اجرا 
صورت گیرد. ششم، جایگاه راهبرى اثربخش مدیریت بهره ورى است که این جایگاه به 
چه کیفیتى، چگونه و با چه راهکارى تقویت شود که همه بر آن اتفاق نظر داشتند. هفتم، 
سازماندهى همه ظرفیت ها در برنامه هاى اقدام است. هشتم، تامین پشتیبانى هاى جامع 
و همه جانبه که در آن باید همه دســتگاه هاى ذى ربط در قالب یک شوراى عالى یا یک 

مجموعه به هم پیوسته، عملیاتى شدن برنامه ها را پشتیبانى کنند. 
تحقق این هشــت بند به چند توجه نیاز دارد: یکى توجه به ایجاد نظام هایى چون نظام 
تخصیص منابع، جبران خدمات، نظام انتصابات یا شایسته سالارى و نظام ارزشیابى که 
ایــن موارد باید در بدنه دولت مورد بازنگرى، تحول و نوآورى قرار گیرد و همه مبتنى بر 
بهره ورى باشد. در ادامه این توجه ها باید گفت ما به بخش غیر دولتى کمتر پرداخته ایم 
و در این مسیر باید همه قوانین بازدارنده اى که موانع قابل توجهى را در رشد اقتصادى، 
رقابت و... ایجاد مى کنند، مورد بازنگرى قرار گیرند. توجه به ثبات اقتصادى، محیط کسب 
و کار و جهش در این محیط که تاثیر زیادى بر بهره ورى دارد، توجه به گسترش فرهنگ 
بهره ورى و تبدیل آن به یک مطالبه ملى و خواست عمومى جامعه از نکات دیگر است. در 

این مسیر باید از ظرفیت هاى رسانه و فضاى مجازى نیز به نحو مطلوب بهره برد.

گفتمان

موضعگیرى مهم 
رئیس جمهور 

آیا دستگاه هاى دولتى بهرهور مى شوند؟  
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 ضرورت طراحى 
یک نظام جامع بهره ورى  

کرم  ا... دانش فرد
دانشیار رشته مدیریت واحد علوم و تحقیقات

اولا بهره ورى یک علم اســت. یعنى یک مجموعه دانستنى اســت که مى خواهد بین 
متغیرها رابطه برقرار کند. باید توجه داشت اشخاصى مى توانند بهره ورى را ایجاد کنند 
که خودشان بهره ور و توانمند باشــند و حوزه بهره ورى را به خوبى بشناسند. آنان باید 
بدانند بهره ورى یک علم است که خارج از تعصب رفتار مى کند و تاحدى نگاه بهره ورى 
اثبات گرایانه است. بنابراین با بحث واقعیت ها و تکنولوژى خیلى درگیر مى شود و تاحدى 

نتیجه گراست. 
فرآیندها در بهره ورى مهم هستند، اما آن چه در انتها مى ماند، بعُد پررنگ تر بهره ورى 
یعنى اثربخشــى اســت. یعنى باید دید بعد این همه تلاش، هزینه ها و وقتى که صرف 
مى شود به چه نتیجه اى خواهیم رسید. در برنامه هاى پنج ساله گذشته میزان رشد سالانه 
کشور حدود 8 درصد تعریف شده بود که طبق تخمین ها قرار بود حدود 20 تا 30 درصد 
این میزان رشد از طریق بهره ورى یعنى ترکیبى از منابع موجود، ایجاد شود. به عبارتى 
تقریبا سه درصد از رشد اقتصادى سالانه کشور باید از مسیر بهره ورى تامین شود که این 
مقدار قابل توجه و انتظار بسیار بالایى است. این هدف فقط در سایه علم و با کمک عالمان 

این عرصه اتفاق مى افتد.
نکته دوم اینکه بهره ورى یک نظام است و مجموعه اى از عواملى در آن تاثیرگذارند که 
آنها نیز بر یکدیگر اثر متقابل دارند و یکدیگر را تعدیل مى کنند. بنابراین باید به ورودى ها، 
پروسه ها و خروجى ها توجه کرد. اگر یک خروجى براى بهره ورى تعیین مى کنید، باید به 
فرآیند رسیدن به آن نیز توجه کرد. یکى از موضوعات مهم در نظام بهره ورى، استفاده از 
منابع موجود است، اگر  فرایند دسترسى مردم، صنایع یا کارآفرینان به منابع را تسهیل 

نکنیم بهره ورى رخ نخواهد داد. 
در حال حاضر فرایند دریافت وام یا مجوز براى کارآفرینان و سایر افراد بسیار طولانى است 
و با وجود اقدامات اولیه اى که دولت کنونى براى تسهیل صدور مجوزها انجام داده و قابل 
توجه نیز هست، هنوز گشایش قابل ملاحظه اى در این مسیر ایجاد نشده است. بنابراین به 
نظام مند بودن بهره ورى باید توجه کرد و همچنین اینکه بدانیم همه دستگاه ها و عوامل 
در آن دخیل هســتند. همانقدر که صنعت در این امر دخیل است، آموزش و پرورش، 

وزارت بهداشت، دفاع و... نیز دخیل هستند. 
نکته سوم برنامه ریزى است. بهره ورى باید یک برنامه داشته باشد. درکشور اکنون برنامه 
مشخص، مسیرى که باید به سوى بهره ورى طى شــود و نتیجه روشنى که باید به آن 
برسیم، وجود ندارد. باید برنامه اى تهیه شود که نشان دهد طى یک یا دوسال آینده به 
کجا خواهیم رسید و نوآورى را هم تسهیل کند. این برنامه باید از منافع افراد حمایت کند، 
درصورت توجه به منافع افراد،  هرجا منافع افراد تحت خطر قرار گیرد، باعث مى شود ما 
حرکت هاى بهره ورانه نداشته باشیم. بنابراین، تمرکز باید روى بهره ورى منابع انسانى 
باشد. در همه برنامه هاى پنج ساله یکى از متغیرهاى کلان بهره ورى است. براى اینکه 
بهره ورى نیروى انســانى را مورد توجه بیشترى قرار دهیم، باید آموزش ها و بینش ها و 

انگیزه ها را براى توانمندسازى نیروها به کار بگیریم.
در بحث انگیزشى، ما افراد را در مسیر تجربه و سابقه کارى که دارند، توانا ساخته و سپس 
وقتى به یک مرحله از توانایى مى رسند، آنها را بازنشسته مى کنیم. یکى از بخشنامه هاى 

ضدبهره ورى که ایجاد شــده، بخشنامه اى اســت که در دوره گذشته مجلس تصویب 
شده است. ما افراد را پس از 30 سال فعالیت، وقتى با تجربه و پخته شده، کنار مى گذاریم 
و فردى بى تجربه که باید به او آموزش دهیم را جایگزین مى کنیم. این هزینه بهره ورى 

را افزایش مى دهد.
در بحث ساختارســازى نیز باید ســاختارها متناســب با حمایت از بهره ورى باشند. 
ساختارهاى بروکراتیک، سازمان هاى از بالا به پایین و نظام تصمیم گیرى متمرکزى که 
اکنون وجود دارد، امکان ایجاد بهره ورى را از بین مى برد. مثلا یک نظام سلسله  مراتبى 
آموزش وپرورش درست شد و اسم آن را در استان ها سازمان گذاشتیم درحالى که این ها 
سازمان نیستند. سازمان یک نظام اجتماعى است که از اختیارات لازم براى ایجاد تغییرات 
در نظام درســى و عزل و نصب برخوردار است و مى تواند سیاست هاى خود را تنظیم و 
تعریف کند. در نظام کنونى آمــوزش و پرورش یک نفر در راس امور همه تصمیمات را 
مى گیرد و ما تصور مى کنیم مى توانیم دانش و فرهنگ بهره ورى را ایجاد کنیم درحالى 
که ابدا این اتفاق نخواهد افتاد. در بخش صنعت و نظام ادارى هم ســاختارهاى مناسب 

وجود ندارد.
به طور کلى در مرحله نخســت باید برنامه بهره ورى داشته باشیم، نظام پایش و رصد 
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راندن تولیت نظام بهره ورى به یک سازمان اقمارى 
کنار سازمان ادارى و استخدامى، نشان از وجود یک 

ساختار و تدبیر مناسب در این خصوص ندارد. پس 
اولین جایى که باید  نسبت به آن تجدید نطر کنیم، 

ساختار تدبیر و حکمرانى بهره ورى در بخش دولتى 
کشور است 

تحول نهادى
لازمه بهره ور کردن نظام ادارى  

   سید مهدى میرحسینى 
  معاون پیشین سازمان ادارى و استخدامى   

گفتمان

بهره ورى و نظام اطلاعات صحیح داشته باشیم تا بتوان داده ها را تولید، استفاده و یا ذخیره 
کرد. اکنون اطلاعات جامعى در این زمینه وجود ندارد. تجهیزات لازم براى رسیدن به 
بهره ورى را نداریم. بهره ورى نیاز به تکنولوژى، فناورى، ابزار و تجهیزات دارد که همه باید 

در این نظام بهره ورى دیده شوند.
ما نباید بحث بهره ورى مورد تاکید رئیس جمهورى را به نحوه اداره سازمان ملى بهره ورى 
تقلیل دهیم. بلکه موضوع مدیریت بهره ورى اکنون در سطح کشور مطرح است. مدیریت 
بهره ورى مطابق اصل 126 قانون اساسى مستقیما بر عهده شخص رئیس جمهورى است. 
بنابراین، رئیس جمهورى در سطح معاونت بهره ورى باید فکر کرده و به وظیفه اى که دارد 
عمل کند. به عقیده من تا یک نظام نامه روشن و جامع در زمینه بهره ورى نداشته باشیم، 
حرکت هاى موقت و غیر وابسته راه به جایى نمى برد. باید نظام جامع بهره ورى تدوین و 
تصویب شود و وظایف تمام دستگاه ها و نهاده هاى اجرایى را در آن روشن کنیم. در این 
نظام باید نقشه راه بلوغ، چرخه بهره ورى، متولیان بهره ورى و اهداف آن مشخص شود. 

وقتى درباره مدیریت بهره ورى ســخن مى گوییم، یعنى دستگاهى بسازیم که به چهار 
متغیر اهداف، نتایج، منابع و محدودیت ها توجه داشته و تلاش دارد بین آنها ارتباط برقرار 
کند. آن هم به نحوى که حداکثر نتیجه کسب شود. بنابراین، بهره ورى یک مسئولیت 
همگانى و بسیار فراتر از وظیفه یک سازمان است. از این رو باید به عنوان یک علم وسیع 
و کاربردى به آن نگاه کنیم و مدیریت بهره ورى را با به کار گیرى مدیران بهره ور محقق 
کنیم. در یک نظام جامع وقتى که اهداف روشــن باشــد، وظایف و راهکارها مشخص 
خواهد شد. وقتى آینده روشن باشد، اولویت تخصیص منابع نیز روشن خواهد شد.  گام 
نخست طراحى یک نظام جامع بهره ورى است که یک برنامه  هم در آن وجود داشته باشد 
و اهداف، متولى انجام آن، نقشه راه و آینده آن مشخص باشد. در کنار تحقق آن مى توان 
سایر موارد را دنبال کرد و اولویت هاى تخصیص منابع و رصدخانه بهره ورى یا نظام پایش 

آن را راه اندازى کنیم.

و اساسى، اقدامات موثرى صورت پذیرد. 
حوزه اول: ساختار نامناسب تدبیر و حکمرانى بهره ورى بزرگترین مانع و مشکل در 
مسیر تحقق اهداف ما در این زمینه است. آنچه در قالب ساختار مدیریت بهره ورى در 
کشور داریم، ساختار و وضعیت شایسته اى نیست و نیازمند بازنگرى و تغییرات جدى 
است. آوردن تولیت این امر در یک سازمان اقمارى سازمان ادارى و استخدامى و محول 
کردن این مسئولیت به نهادى دور از حوزه هاى عملى که کارویژه هاى امور ادارى کشور 
صورت مى گیرد، انتخاب هوشمندانه اى نیست. ما در حالى به ظاهر این مسئولیت را بر 
عهده سازمان ملى بهره ورى ایران قرار داده ایم که کارویژه هاى اصلى نظام ادارى ما در 

جاى دیگر و در متن خود سازمان صورت مى گیرد. 
به نظر من باید همه تصمیمات، اقدامات و جهت گیرى ها براى اجراى وظایف سازمان ها 
در جهت بهره ورى باشــد. باید درباره طراحى ســاختارها در سازمان هاى عمومى، 
برنامه ریزى، تامین نیروى انســانى و طراحى و رصد نظــام جبران خدمت و پاداش، 

دغدغه بهره ورى داشته باشیم.
راندن تولیت نظام بهره ورى به یک سازمان اقمارى کنار سازمان ادارى و استخدامى، 
نشان از وجود یک ساختار و تدبیر مناســب در این خصوص ندارد. پس اولین جایى 
که باید برگردیم و دوباره نســبت به آن تجدید نطر کنیم، ساختار تدبیر و حکمرانى 

بهره ورى در بخش دولتى کشور است. 
مساله دومى که نیاز به بازنگرى دارد این است که هنوز مشخص نیست تولیت این کار 
در برنامه ریزى، اجرا، ارزیابى و نظارت بر عهده کجاست؟ نامشخص بودن متولیان امر 

بهره ورى مساله اى است که نظام بهره ورى از آن رنج مى برد.
مساله سوم، ضعف تعهد اجرایى و عدم پاسخگویى و بازخواست در این زمینه است. ما 
تا کنون چند بار در قوانین مربوط به برنامه و منشورهاى قانونى خود براى بهره ورى 
و ارتقاى آن حتى هدف گذارى هاى کمى کرده و بحث هاى جدى انجام داده ایم، اما 
هیچ کدام از این اهداف محقق نشده اند. من ندیدم کسى درباره اینکه چرا این برنامه ها 
محقق نشده اند سوالى بپرسد یا کسى موظف باشد دلایل این عدم موفقیت را مطرح 

کند و از مسئولیت هاى خود در این زمینه دفاع کند.
به نظر مى رسد براى اینکه در این زمینه به یک نتیجه مقبول و موثر برسیم باید روى سه 
حوزه ساختار حکمرانى، مشخص کردن مسئولیت ها و مرزبندى دقیق صلاحیت ها 
و در نهایت فراهم کردن موجبات پاســخگویى، تعهدپذیرى و بازخواست بازنگرى 

انجام شود.
من چندان به ساختارهاى بروکراتیک و کاملا دولتى اعتقاد ندارم. به نظر من نهادهایى 

بهره ورى بیش از اینکه یک معیار، شــاخص یا صرفا یک نشانگر اقتصادى باشد، یک 
فرهنگ، نگرش به کار و سبک زندگى است. صلاحیت من بیشتر در زمینه خدمات 
ادارى است و بنابراین بیشتر موضوعاتى که بیان مى کنم در حوزه نظام ادارى و خدمات 

کشورى است.
مشکل کشور ما در زمینه بهره ورى بیشتر در سطح راهبردى است تا لایه مهندسى و 
درگیر شدن در جزئیات امر. همه ما مى دانیم بهره ورى و تغییرات آن یک اتفاق کاملا 
علمى و قابل پیش بینى، برنامه ریزى و مدیریت است. پس آنچه ما در خصوص بهره ورى 
در نظام هاى خودمان با آن روبه رو هستیم حتما دلایلى دارد و به کاستى ها و نواقصى 
ارتباط دارد. من این نقایص را در ســه حوزه مشــخص مى بینم که اگر اراده سیاسى 
مناسبى براى پیگیرى این امر در کشور وجود داشته باشد، باید در این سه حوزه جدى 
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مثل انجمن بهره ورى مى توانند بر اساس نقشه هاى راهى که داریم، به ما کمک کنند. 
در حوزه هاى سیاســتگذارى، برنامه ریزى، هدف گذارى و راهبرى قضیه اما به نظر 
مى رســد که نظام تدبیر و بهره ورى باید با کمترین فاصله در جایى قرار داشته باشد 
که سایر کارویژه هاى مهم انجام مى شود. یعنى دقیقا در بخش هاى مختلف سازمان 
به همراه کمیته اى درون سازمان که هماهنگى ها را میان بخش ها ایجاد کند. جدایى 
ســازمان از حوزه هاى کاملا مربوط و درگیر با مسائل ادارى کشور و راندن این امر به 

عنوان یک سازمان اقمارى به هیچ عنوان عافیت بخش نخواهد بود.
ما نیازمند ارتقاى سطح بهره ورى نظام ادارى کشور هستیم؛ زیرا علت اصلى بسیارى 
از نابهره ورى هایى که در سایر بخش هاى دیگر بازرگانى، اقتصادى و اجتماعى با آن 
مواجه هستیم، نابهره ورى نظام ادارى و خدمات کشورى است. براى بهره ور کردن نظام 
ادارى و خدمات کشــورى دو راهکار وجود دارد که به مورد اول تا حدودى در ابتداى 

صحبت ها اشاره کردم.
براى بهره ورتر کردن نظام ادارى و خدمات کشورى نیازمند تحول نهادى هستیم. این 
تحول نهادى باید با دو هدف اجرایى شود: اول، تعیین حدود صلاحیت  سازمان ملى 
بهره ورى و دورى از بزرگ اندیشى هاى غیرقابل تحقق. دوم، از میان بردن فاصله میان 
سازمان ملى بهره ورى با سازمان ادارى و استخدامى کشور و بخش هاى تشکیل دهنده 
آن که هر کدام یک یا دو مورد از کارویژه هاى اصلى مربوط به نظام دارى نظام ادارى را 
پیگیرى مى کنند. سوم، انسجام بخشى بین بخش هاى مختلفى که در ارتقاى سطح 
بهره ورى خدمات ادارى کشور مى توانند ایفاى نقش کنند. یعنى ایجاد یک نوع انسجام، 
یکپارچگى و فرصت همکارى بین بخش هاى مختلف مثل آنچه داخل سازمان است، 
همچون مرکز آموزش مدیریت دولتى و حوزه هایى که مى توانند در این زمینه کمک 
کنند. این بخش اول تحولى است که به آن اعتقاد دارم. ادامه پیشنهادم نتیجه بیش از 
دو دهه تجربه داخلى و بررسى تجارب بیش از 50 کشور جهان است که براى بهره ورى 

نظام ادارى خود کار کردند.
بخش دوم تحول را در این مى بینم که حوزه هاى بیشــتر تاثیرگذار در ارتقاى سطح 
بهره ورى یا حوزه هایى که فعلا به عنوان مانع یا موانع جدى بر سر راه ارتقاى بهره ورى 
قابل بحث هستند را مورد توجه و اولویت قرار دهیم. تجربیات و مطالعات نشان مى دهد 
ما در نظام ادارى ســه حوزه مشخص داریم که شیوه کنونى مدیریت آنها مطمئنا به 

ارتقاى بهره ورى نخواهد انجامید. 
یکى حوزه مهندسى سازمان است، یعنى پرداختن به ساختارها و فرایندها، دوم حوزه 
HR یا منابع و سرمایه انسانى و سوم فرهنگ و ارزش هاى سازمانى. با وضع موجود در 

این سه حوزه با اطمینان مى گویم که شاهد ارتقاى بهره ورى نخواهیم بود. در حوزه 
مهندسى ســازمان باید منابع معطوف به بهره ورى شوند. یعنى به سمت سبک ها و 
شیوه هایى در ساختار حرکت کنیم که به ما در زمینه رسیدن به بهره ورى اطمینان 
بدهند. در حوزهHR مشکلات جدى وجود دارد. از انتخاب و گزینش افراد تا فرآیندهاى 
خروج از خدمت که هیچ کدام تضمین کننده بهره ورى نیست. تبدیل کردن بهره ورى 

به یک ارزش مسلط بر سازمان ها و نظام ادارى ما از ضرورت هاى جدى است.
این کار به تنهایى از هیچ سازمانى، چه سازمان ادارى استخدامى، چه معاونت توسعه 
و دیگران ساخته نیست، بلکه باید سازمان به سمت مکانیزمى حرکت کند که من اسم 
آن را «رهیارى» مى گذارم. رهیارى یعنى استفاده از همه ظرفیت هاى فکرى، دانشى و 
تخصصى که در جامعه به لطف سازمان هاى جانبى وجود دارد. به این ترتیب این هدف 

در سطح ملى مورد پشتیبانى قرار خواهد گرفت.

ضرورت تقویت متولى 
بهره ورى در کشور   

    فاطمه پهلوانى 
   رئیس سابق سازمان ملى بهره ورى   

این بسیار خشنودکننده است که موضوع بهره ورى بارها توسط بالاترین مقام اجرایى 
کشور مورد تاکید قرار گرفته است. اهمیت بهره ورى بر کسى پوشیده نیست. با این حال 
تا کنون براى سال ها به دست فراموشى سپرده شده و این مبحث مانند کالایى لوکس در 
سبد محصولات مدیریتى کشور در نظر گرفته مى شد اما در مقام اجرا مساله بهره ورى 
APO چه در سطح سازمانى، بخشى یا ملى محقق نشده است. کتاب داده ها و اطلاعات

2021 که بر اساس داده ها تا پایان سال 2019 استخراج شده، واقعیت هاى دردناکى دارد. 
ایران حتى از برخى جدول ها حذف شده است. یعنى در برخى شاخص ها داده اى هم تولید 
نمى کنیم که با سایر کشورها مقایسه شویم. مهمترین موضوع این است که بعد از مدت ها 

اینک رئیس جمهورى قائل به بحث بهره ورى داریم که پیگیر و مطالبه گر این امر است.
اگر قرار است سازمان ملى بهره ورى امر بهره ورى را با گستردگى در عرصه نظام ادارى و 
کل بخش هاى اقتصادى مدیریت کند، با این لجستیک امکان پذیر نیست. براى اینکه این 
سازمان بتواند راهکارهاى درستى در زمینه هاى کلیدى دستیابى به بهره ورى ارائه دهد، 
نیاز دارد بدنه کارشناسى قوى تر،  بودجه بیشتر، اختیارات بیشتر و جایگاه با نفوذترى 
داشته باشــد و این موارد در حال حاضر فراهم نیست. پیشنهاد من این است که در این 
مقطع، همه دلسوزان بحث بهره ورى در یک نامه سرگشاده یا یک پیشنهاد جمعى براى 
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جنبش ملى بهره ورى 
با مطالبه گرى مردم و نخبگان    

    میر سامان پیشوایى 
   رئیس سازمان ملى بهره ورى    

اول باید ببینیم بر سر چه مواردى توافق داریم. یک: بهره ورى موضوعى مهم براى کشور است 
و در مقطع فعلى ضرورت دارد. یعنى اگر ما رشد اقتصادى را ناشى از سرمایه گذارى و بهره ورى 
بدانیم، با توجه به همه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، این اجماع وجود دارد که بحث بهره ورى 
داراى ضرورتى جدى است. موضوع دوم اینکه همه اتفاق نظر دارند که وضعیت کنونى بهره ورى 
چندان مناسب نیست. طبق آمار موجود از سال 1390 تا 1399 رشد منهاى یک درصدى را در 
شاخص TFP در کشور شاهد بودیم که نه تنها با هدف برنامه که مثبت 8.2 بود همخوانى ندارد، 
بلکه از صفر هم پایین تر است. موضوع سومى که همگى بر آن اتفاق نظر داریم، ضرورت ایجاد 
یک تحول است. این که چه کارهایى باید انجام دهیم تا آسیب هاى گذشته جبران شود، جایى 

است که براى رسیدن به دیدگاه مشترك باید بحث و تبادل نظر صورت گیرد. 
درباره کارهایى که باید انجام شود جمع بندى من این است که ما بیش از اینکه در سیاستگذارى، 
برنامه ریزى و حتى پایش و اندازه گیرى مشــکل داشته باشیم، در اجرا مشکل داریم. یعنى 
سیاست ها و برنامه هایى که قبلا داشتیم، خوب یا بد و با هر میزان از دقت و کارآمدى، تا حد 
قابل توجهى اصلا به مرحله اجرا نرسیده که اکنون بخواهیم درباره سیاست جدیدى صحبت 

گفتمان

تقویت سازمان ملى بهره ورى در همه ابعاد بکوشند.  من مخالف این هستم که سازمان 
به صورت خصوصى اداره شــود، چون بخش خصوصى قابلیت گزارش گیرى، نظارت و 
کار حاکمیتى ندارد در حالى که بهره ورى هنوز در کشــور ما کارى حاکمیتى است. لذا 
پیشنهادم این است که در همین دولت زمینه ها براى تقویت این متولى فراهم شود. اگر 
امروز با گزارش وضعیت بهره ورى شــرکت هاى دولتى مواجه هستید، حاصل سه سال 
تلاش بى وقفه و پافشارى همه نیروهاى اندك این سازمان بوده است. مشکل بهره ورى 
کشور، بیشتر نبود متولى بوده است. ما حتى بیشــترین و قوى ترین نظام ها را در سال 
94 یا 95 براى برنامه جامع بهره ورى نوشتیم که یک کتابچه است، اما ضمانت اجرایى 
نداشت. یعنى خود سازمانى که متولى راهبرى و اجراى این برنامه بوده، نمى توانسته به 
درستى تنظیم گرى کند، توان لازم را براى اجرایى کردن برنامه ها را نداشته  و حتى این 
امکان را نداشته تا اجراى آن را در سایر دستگاه ها پیگیرى کند. اکنون نیز این سازمان 
هنوز با همین مســائل دست به گریبان اســت.  توان فکرى خوبى در داخل مجموعه و 
بیرون، از ســازمان حمایت مى کند اما امکان تحقق این برنامه ها در بســیارى از مواقع 
وجود نداشته اســت. در یک کلام، تقویت متولى بهره ورى کشــور تنها خواسته من از 
رئیس جمهورى است.  من اصلا باور ندارم که از نظر برنامه کمبودى وجود داشته باشد. 
ماده 5 برنامه ششــم نقطه عطفى در زمینه بهره ورى است که خود آن ضمانت اجرائى 
برنامه جامع بهره ورى شد. اهداف بهره ورى مشخص است و مساله اصلى وجود متولى 

قوى و تنظیم گرى است.
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مطالبه و از کاهش بهره ورى گله کردند. رئیس جمهورى نیز به همین منوال، سه بار در هیات 
دولت و یک بار در شوراى ادارى استان تهران درباره این موضوع صحبت کرده اند.

حوزه آخر نیز بحث تنظیم گرى حوزه نوآورى-فناورى است که ما تفاهمنامه اى را نیز در این 
زمینه با معاونت علمى منعقد کردیم تا بتوانیم دست کم امسال در سه حوزه منابع و تسهیلاتى 
که در حوزه نوآورى- فناورى تزریق مى شود را به سمت نوآورى بهره ور هدایت کنیم. همانطور 
که مى دانید، در آخرین مباحث علمى که در حوزه بهره ورى مطرح شده، نقش نوآورى جدى تر 

شده است.
به طور خلاصه، من آسیب جدى حوزه بهره ورى را نبود قابلیت جارى سازى سیاست مى دانم 
ولو اینکه دقت آن سیاست ها به عنوان مثال 70 از 100 باشد. زیرا اگر ما نتوانیم سیاست را اجرا 
کنیم، امکان بلوغ وجود ندارد. نقش سازمان ملى بهره ورى براى پاسخ به این موضوع این است که 
به عنوان یک تنظیم گر عمل کند. براى اینکه این تنظیم گرى خوب اتفاق بیفتد نیز 4 خط تلاش 
مشخص در حوزه هاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و نوآورى- فناورى تعریف کردیم. کارهاى 
انجام شده قبلى زیاد است اما با این وجود کارهاى نشده زیادى نیز هنوز وجود دارد. بنابراین ما 

باید خط تلاش قبلى را امتداد داده و تکمیل کنیم.
درمورد بحث ساختار، خانم پهلوانى به جایگاه، ساختار و بودجه سازمان اشاره کردند که موضوع 
بسیار جدى است و شــاید اتفاقا پیگیرى آن از سمت عواملى غیر از سازمان بهره ورى موثرتر 
باشد. زیرا همه سازمان هایى که اکنون در کشور هستند، علاقه دارند افراد بیشترى را استخدام 
و بودجه بیشترى دریافت کنند یا جایگاهشان ارتقاء پیدا کند. به این ترتیب، دولت با سیلى از 
درخواست هاى مکرر از حوزه هاى مختلف مواجه مى شود. لذا عملى شدن این ایده نیازمند یک 
اجماع نخبگان در سطح ملى است تا یک حرکت از دولت به دولت. البته ما نیز تلاش خود را در این 
عرصه مى کنیم و تا حدى نیز این اتفاق افتاده اما هنوز هم نیازمند تلاش هاى بیشترى هستیم. 

از طرفى بهتر است یکطرفه قضاوت نکنیم، در هر صورت فردى که در سطوح بالاى حاکمیت یا 
قوه اجرایى است، وقتى به یک حوزه یا سازمانى اهمیت بیشترى مى دهد که از لحاظ عملیاتى 
از آن دســتاوردى کسب کند. براى اینکه رئیس جمهورى درباره این موضوع صحبت کند، ما 
مقدمات زیادى را طى کردیم تا به این نقطه رسیدیم. طبیعتا براى اینکه اتفاقات بهترى در آینده 
رخ دهد نیز نیازمند این هستیم که خروجى هاى مشخصى از سمت سازمان یا حتى شبکه ملى 
بهره ورى داشته باشیم؛ حرکتى که بتواند اثرگذارى خود را در سطح ملى به نمایش بگذارد. اگر 
این اتفاق بیفتد، ادامه این مسیر میسر مى شود که جایگاه بهره ورى از موقعیت کنونى ارتقاء یابد.
درخواست من حرکت ملى یا جنبش ملى بهره ورى است. همان طور که دلسوزان این عرصه 
تاکید دارند و حتى تجربه نیز نشان داده، نظام حکمرانى کشور زمانى موفق بوده که توانسته مردم 
را وارد پیگیرى و مطالبه یک موضوع کند. این امر در بحث بهره ورى نیز صادق است ، یعنى اگر ما 
بتوانیم موج اجتماعى ایجاد کنیم، به موفقیت هایى خواهیم رسید. البته نه موج اجتماعى که ناشى 
از احساسات باشد و در کوتاه مدت فروکش کند، بلکه موجى ناشى از عقلانیت و ادامه دار. این که 
چگونه این شبکه پویا و مولد باشد و انگیزه براى تحرك در آن وجود داشته باشد تا مطالبه گرى و 
در ارتقاى بهره ورى ایفاى نقش کند. باید به قدرى این شبکه قدرت اجماع و اقناع داشته باشد که 
اگر روزى مسئولى به اشتباه خواست مسیر بهره ورى را منحرف کند، شبکه مانع آن شود. یکى از 
کارکردهاى اصلى این شبکه، خرد جمعى است که عقلانیت را بر مجموعه زیست بوم بهره ورى 

کشور حاکم مى کند. این یک موضوع مهم است که در بلندمدت باید به آن رسیدگى شود.
در این مسیر، رسانه یک عامل بسیار مهم و جدى در ایجاد این حرکت است. ما نیز در حد توان 
سازمان تلاش کردیم در رسانه این موضوع را تبلیغ کرده و نخبگان را براى ایفاى نقش تشویق 
کنیم. به نظر من انجمن بهره ورى در کنار سایر انجمن ها و نهادهاى مرتبط با این حوزه بتوانند 

این دست از کمک ها را ارائه دهند تا انسجام قابل قبولى ایجاد شود.

کنیم. لذا بنده از زمان حضور در این ســازمان تمرکز را بیشتر به سمت تنظیم گرى برده ام تا 
سیاستگذارى. یعنى چگونه ما نخ هاى تنظیم گرى را به ساختار بروکراتیک دولت و رابطه نامناسب 
آن با بخش خصوصى، تعاونى و ... گره بزنیم که نتیجه مثبتى داشته باشد. طبیعتا تحول در یک بازه  
زمانى به یک میزان مشخص امکان پذیر است. خیلى از مداخلات بزرگ را مى توان انجام داد که 
اگر اکنون بخواهیم آن را مطرح کنیم شاید بسیارى با آن موافق باشند اما اینکه آیا این مداخلات 

و توافقات قابل اجرا هست یا خیر، محل سوال است.
به عنوان مثال، سیستم استخدام رسمى در دولت ما یک پدیده نابهره ور است. همچنین جبران 
خدمات دستگاه ها و شرکت هاى دولتى ما متصل به بهره ورى و عملکرد نیست. موارد این چنینى 
مداخلات اساسى است و فکر نمى کنم مشکل از ندانستن آنها باشد، بلکه مشکل در اجراى آن 
است. یعنى یا نظام حکمرانى به دلایلى جسارت اجرا ندارد یا نحوه اجراى موثر را نمى داند که 

بتواند تاثیرات جانبى آن را کنترل کند. 
بنابراین به نظر من باید نظام تنظیم گرى بهره ورى در کشور به شدت تقویت شود. در این نظام 
تنظیم گرى، چهار خط تلاش جدى وجود دارد: یک خط تلاش اتصال بهره ورى به منابع و بودجه 
دولتى است. همچنین اتصال به نظام جبران خدمات دولتى و اتصال بهره ورى به ارتقاء و انتصاب 
مدیران است. این سه موضوع جدى است که در آئین نامه اجرایى بند «و» تبصره 18 بودجه امسال 
جاى پاى این سه آیتم را باز کردیم. اما حتى اگر همه این موارد نیز اجرا شود، در آخر باز محدود 
به نظام ادارى دولت است، یعنى هنوز به بخش خصوصى وارد نشده است. هرچند کارآمدى و 
بهره ورى نظام حکمرانى قطعا به طور غیرمستقیم بر بخش خصوصى و تعاونى نیز تاثیرگذار است.
یک خط تلاش دومى را در حوزه اجتماعى باز کردیم که در آن باید با مردم، متخصصان و نخبگان 
ارتباط برقرار کرد. در این زمینه باید محیطى فراهم شــود تا این قشر به جاى مصرف کننده به 
نقش آفرین تبدیل شوند. ما براى اولین بار «سامانه آینه بهره ورى ایران» را که اطلاعات بهره ورى 
شرکت هاى دولتى، دستگاه ها و استان ها در سطح ملى و بخشى روى آن وجود داشت، در اختیار 
همه قرار دادیم. نخبگان، افراد فرهیخته و دانشگاهى فقط در صورتى مى توانند مطالبه گرى کنند 
که اطلاعات در دسترسشان باشد. با دسترسى به این اطلاعات به طور مشخص مى توانند مدیر 

یا سازمانى را مورد خطاب قرار دهند و مطالبات خود را پیگیرى کنند.
خط تلاش بعدى سیاسى است که مربوط به داغ کردن موضوع بهره ورى در سطح مقامات عالى 
کشور است. این امر از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. راهبرد ما این بود که یک سرى گزارشهاى 
تصمیم ساز در اختیار این افراد قرار دهیم. ما تا کنون چهار نوع از این گزارش ها را تولید کرده ایم 
که معروف ترین آن «سیماى بهره ورى ایران» است که اسفند ماه در اختیار مقامات ارشد قرار 
داده  شد. پس از آن نیز گزارش هاى خلاصه اى در حوزه بهره ورى ملى منتشر شد. در این اواخر 
نیز گزارش شــرکت هاى دولتى در اختیار آنان قرار گرفت. فکر مى کنم این اتفاق تا حد خوبى 

جلو رفته است.
مقام معظم رهبرى نیز در پیام نوروزى سال 1401 کلمه بهره ورى را سه بار تکرار کردند، آن را 

سیستم استخدام رسمى در دولت ما یک پدیده نابهره ور 
است. همچنین جبران خدمات دستگاه ها و شرکت هاى 

دولتى ما متصل به بهره ورى و عملکرد نیست. موارد 
این چنینى مداخلات اساسى است و فکر نمى کنم مشکل 

از ندانستن آنها باشد، بلکه مشکل در اجراى آن است
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در جست وجوى مدرسه بهره ور  
اشاره: روز چهارشنبه 27مهر ماه، بیست و یکمین عصرانه بهره ورى با عنوان «بهره ورى در مدرسه با مدرسه بهره ور» به همت انجمن بهره ورى ایران و با همکارى سازمان 
مدیریت صنعتى برپا شد و صاحب نظران و مدیران باتجربه و موفق آموزش و پرورش و مدارس، به شرح تجارب خود درباره نحوه افزایش بهره ورى در مدرسه پرداختند. 
در این نشست، بعد از طرح موضوع سیدحمید کلانترى، مدیرعامل انجمن بهره ورى ایران، ابراهیم اصلانى، نویسنده و پژوهشگر و دکتر على صاحبى، روانشناس 
بالینى دیدگاه خود را مطرح کردند و محسن حاجى میرزایى، وزیر پیشین آموزش و پرورش و دکتر عباس ذوقى، مدیر طرح احسان دانش تجارب خود از این وزارتخانه 

را تبیین کردند. همچنین حیدر زندیه، مؤسس دبیرستان رشد و محمدحسن داوودى، مدیر مدارس صبح رویش، شرحى از این دو مجموعه موفق روایت کردند.

 سؤال هایى پیش روى 
بهره ورى در مدرسه    

    سید حمید کلانترى  
   مدیرعامل انجمن بهره ورى ایران   

 در کشورهاى عضو APO (سازمان بهره ورى آسیایى) به صورت میانگین 35درصد تولید 
ناخالص ملى از بهره ورى است. در کشور ما هم قرار بود سهم بهره ورى در برنامه چهارم 
31درصد، در برنامه پنجم 33درصد و در برنامه ششم 35درصد باشد. اما رشد ما در برنامه 
پنجم کم و در برنامه ششم منفى بوده است. انجمن بهره ورى رشد بهره ورى را به عنوان 
دغدغه ملى دنبــال مى کند و یکى از مراکز زیربنایى که مى تواند بهره ورى را ارتقا دهد، 

آموزش و پرورش است. نسل خلاق و بهره ور و نوآور را مدرسه باید بپرورد.
رئیس جمهور در ابتداى سال تحصیلى سؤالى از معلمان مطرح کرد که چه کنیم مدرسه 
بهره ور شود؟ ما هم این پرسش را دنبال مى کنیم تا در رسیدن به پاسخ و تحقق بهره ورى 

در مدارس سهیم باشیم.
یک بعد بهره ورى به کارایى مربوط اســت، اما وجه مهم تر اثربخشى و میزان رسیدن به 
اهداف و انتظارات است. به نظر مى رسد براى رسیدن به هدف مدرسه بهره ور، لازم است 

درباره این پرسش ها تامل کنیم:
آیا نظام تعلیم و تربیت ما بهره ور و اثربخش است؟

آیا فارغ التحصیلان مدارس ما از ویژگى هاى تعریف شده و قابل قبول برخوردارند؟
آیا مدیران مدارس ما، راه و رسم بهره ور ساختن مدارس را مى دانند و آیا آنها را اجرا مى کنند؟

گفتمان
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آیا معلمان مــا از انگیزه، دانش، تعهد و علاقه لازم براى بهره ور ســاختن دانش آموزان 
برخوردارند؟

آیا خانواده ها (به عنوان رکن دیگر تربیت) با مدارس همدل و همراه و هم جهت و متعامل 
هستند؟

آیا دانش آموزان ما براى رشد و پیشرفت از انگیزه، امید، علاقه و جدیت لازم برخوردارند؟
آیا محتواى کتب درسى آموزش و پرورش و تکنولوژى آموزشى مورد استفاده، از کیفیت 

و بهره ورى لازم برخوردار است؟
چگونه مى توان بین یادگیرى رسمى با یادگیرى در جامعه و یادگیرى در فضاى مجازى 

تعامل سازنده برقرار کرد؟
تهیه یک چک لیســت شامل اقدامات خرد و کلان و ســازماندهى مناسب براى ارتقاء 

بهره ورى در مدرسه چقدر ضرورت دارد؟

  

ما در چند دهه اخیر، دچار پدیده  خودموفق پندارى هستیم. افراد، از مدیر مدرسه، تا مدیر 
سازمان یا حتى وزیر، ادعا مى کنند موفق هستند. هر چه هم بگویید طبق فلان شواهد و 
استانداردهاى ملى و جهانى اینطور نیست، کسى زیر بار نمى رود. براى همین کسى در این 
مملکت عذرخواهى نمى کند. هیچ کس استعفا نمى دهد. هیچ کس از کارى که کرده ابراز 
ندامت نمى کند. ملاك موفقیت هر فرد، خودش است. بقیه هر چه مى گویند براى خودشان 
مى گویند. خود اینکه احساس کنم موفق هستم، براى همه کافى است. مقام هایى داشته ایم 

که همه  چیز را به هم ریخته اند، ولى مدعى بودند موفق ترین آدم تاریخ بوده اند.
خیلى از بحث هاى من به این نکته مرتبط است. چون در مدارسمان سطح بهره ورى آنقدر 
پایین است که شاید صحبت از بهره ورى هم بى مورد باشد. درباره بهره ورى در مدارس 
دو نگاه اســت: یکى نگاه حاکمیتى، یکى نگاهى که کارشناسان و صاحب نظران به آن 
معتقدند. حاکمیت معتقد است مدارس بهره ورند. اگر هم نیستند حداقل وضعیت خوب 
است. این را مکرر در صحبت ها دیده ایم. ولى واقعیت هاى موجود، این را نشان نمى دهد 

و کارشناسان و صاحب نظران مدارس را نه تنها بهره ور، که موفق هم ارزیابى نمى کنند.

    نظام تربیتى ما نه کارایى دارد، نه اثربخشى 
الان یکى از ملاك هاى حکمرانى خوب، تعلیم و تربیت خوب و کیفیت مدرسه دارى است. 
وقتى این را در نظام تربیتى ایران بررسى مى کنیم، وضعیت اسفناك است. نظام تربیتى 
ما نه کارایى دارد، نه اثربخشــى. ما مجموعه زیادى از داده ها را وارد این نظام مى کنیم، 
از دانش آمــوزان، معلمان، بودجه، مدارس، فضا و کلى امکانات بى حدوحصر. ولى عملا 
خروجى چیست؟ دو جواب داریم: یکى حاکمیتى و یکى جواب تخصصى که اینها با هم 

جور درنمى آیند.
ما دو نوع تربیت داریم: رسمى و غیررسمى. آنچه الان در دنیا خیلى مهم است و خیلى 
روى آن کار مى کنند، تربیت رسمى اســت. نقطه تحول خیلى کشورهاى دنیا همین 

است که تربیت رسمى را به عنوان اصل توسعه مى گیرند. هر زحمتى که هست روى آن 
مى کشند و نتیجه را طبعا در آینده مى بینند. اما در کشور ما، حاکمیت هنوز به این باور 

نرسیده است.

    رهایى، ویژگى دنیاى امروز است
آنچه ما از مدرسه انتظار داریم، همچنان تعدادى کارکرد سنتى و محدود است. زمانى 
مى گفتند نقش مدرسه، انتقال ارزش هاى اجتماعى و نقش معلم، انتقال دانش است. این 
دیدگاه ها، الان دیگر نیست. الان برخى بحث مى کنند که چرا فضاى مجازى، رهاست؟ 
اصلا رهایى، ویژگى دنیاى امروز است. نمى دانم از چه مى ترسیم؟ دنیاى امروز، دنیاى 
رهاست. شما هرچقدر بخواهید آن را جمع و جور کنید، از جاى دیگر درمى آید. غیرممکن 
است بتوان این رهایى را جمع کرد. مگر اینکه درها را ببندید و هیچ رفت وآمد و نفوذى 
نباشد. کشور را جمع کنیم و بگوییم هیچ کس نه بیاید، نه برود. این نکته خیلى مهمى در 
تربیت هم هست که وظیفه تربیت امروز، محدود به انتقال ارزش ها نیست و نقش معلم، 

دیگر انتقال دانش نیست.

    تفکر فرهنگى موجود، کنترل گرا و محدودکننده 
الان از معلم به عنوان تسهیل گر و تازگى ها با مفاهیم جدیدترى یاد مى شود. خود مدرسه 
هم مى تواند ســازنده ارزش هاى جدید باشد، چیزى که ما در نظام آموزشى ایران از آن 
غفلت مى کنیم. تفکر فرهنگى موجود، به شدت کنترل گرا و محدودکننده است، طبیعتا 
در آموزش و پرورش هم برخى رفتارهاى سیاســى و امنیتى منجر به این مى شود که 
مدرسه، همیشه بین مصلحت ها و سلیقه ها سرگردان است. این وزیر، دیدگاهى دارد، 
وزیر جدید کل نظام را به هم مى ریزد. ما چندین بار در چند دهه اخیر، تغییر ساختارهاى 

شدید آموزش و پرورش را دیده ایم.
من از ســال 62معلم بوده ام و از ابتدایى تا دانشــگاه تدریس کرده ام. در این سال ها، 
هیچ نگاه فرهنگى و تربیتى منسجمى در آموزش و پرورش ندیده ایم. من سال 88با 
25سال سابقه، خودم را با دلخورى بازنشست کردم. چون واقعا احساس کردم وجودم 
در این مجموعه به درد نمى خورد. همان موقع 20کتاب داشتم. یکى از کتاب هایم را 
هم به آموزش و پرورش نداده بودم. چون مى دانستم به نفعم هم نیست. من اصطلاحى 
دارم: «معلم به حکم کارگزینى» من معلم بودم، به عنوان آدمى که ابلاغى دارد مانند 
کارمند اداره برق یا آب و فاضلاب. انگار یک مبصر بودم. هیچ وقت نگاه حاکمیت، نگاه 
فرهنگى و تربیتى نبوده است. من مربى تربیتى بودم، معلم علوم بودم، مشاور بودم و در 
دبیرستان کار کردم. ولى هیچ وقت نگاه منسجم تربیتى نبوده است، جز تفکر کنترل گرا 
و محدودکننده. فقط اینکه در مدرسه، اتفاقى نیافتد، سروصدایى بلند نشود. همین 

براى مدرسه دارى ما کافى است.

هیچ وقت نگاه منسجم تربیتى نبوده است، جز تفکر 
کنترل گرا و محدودکننده. فقط اینکه در مدرسه، اتفاقى 
نیافتد، سروصدایى بلند نشود. همین براى مدرسه دارى 

ما کافى است

 مدرسه، همیشه بین سلیقه ها 
سرگردان است     

   ابراهیم اصلانى   
  نویسنده و پژوهشگر    
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    با آسیب هاى فرهنگى روبه روییم، نه اجتماعى
از دید خودم، کارایى و اثربخشى مدارس ایران به شدت اسفناك است. آنچه مى دهیم 
با آنچه مى گیریم، اصلا قابل قیاس نیســتند. کار ما در مدارس فقط فرصت ســوزى 
اســت. مکرر، فرصت هاى تربیتى را از دست مى دهیم. استفاده فرهنگى از مدرسه را 
بلد نیستیم. بسیارى از چیزهایى که الان اسمش را آسیب هاى اجتماعى مى گذارند، 
به دلیل ضعف هاى مفرط نظام فرهنگى و تربیتى است. بلد نبودیم، کار به اینجا رسیده 
است. اگر کسى واقعا مى خواهد کارى براى آسیب هاى اجتماعى انجام دهد، هزینه 
کردن و ایجاد تشــکیلات، به جایى نمى رســد. باید از تربیت شروع کنیم. ما خیلى 
جاها براى اینکه از موضوع فرار کنیم، کلمه آسیب هاى اجتماعى را پیش مى کشیم، 
درحالى که بیشتر با آســیب هاى فرهنگى مواجهیم. این را مقامات، متأسفانه توجه 
نمى کنند. آســیب  اجتماعى، از نظر هنجارى شــامل تعداد محدودى مى شود. در 
جامعه اى که سالم است، تعدادى دزدى مى کنند. به این آسیب اجتماعى مى گوییم. 
ولى وقتى پدیده اى گسترده مى شود و اکثریت انجام مى دهند، دیگر آسیب اجتماعى 
نیست، بحث فرهنگى است. این را درك نمى کنند. چرا جوانان دیر ازدواج مى کنند؟ آیا 
این آسیب اجتماعى است؟ نه، باور کنید آسیب فرهنگى است. متوجه این نیستیم و این 
را نمى فهمیم. چرا در جامعه دروغگویى وجود دارد؟ چرا قانون گریزى وجود دارد؟ آیا 
اینها آسیب اجتماعى است؟ نه. آسیب فرهنگى است. منشا آن را باید در نظام تربیتى 

و سهل انگارى هاى نظام فرهنگى و تربیتى ما در چند دهه اخیر ببینیم.

    سه عامل ناکارآمدى نظام تربیتى و فرهنگى 
من سه دلیل را عرض مى کنم. نخستین مورد، افت جایگاه انسان و تربیت است. یک 
عامل ناکارآمدى نظام تربیتى و فرهنگى ایران، ابهام فراوان در جایگاه زندگى و انسان 
است. در چند دهه اخیر، ثابت شده جایگاه زندگى انسان مبهم است. زمانى در ایران 
مى گفتیم ســند آموزش و پرورش نداریم. الان ســند تحول هم داریم. اینها به هیچ 
دردى نمى خورد. مهم عمل است و چیزى که مى بینیم. مهم این است که آدم هاى ما 
کشته نشوند، سالم زندگى کنند، رفاه داشته باشند، وگرنه مى توانم کلى شعار دهم، 
سخنرانى کنم، روز معلم را جشن بگیرم، درباره کرامت انسان در قرآن حرف بزنم. سند 
تحول، 40ویژگى انسان را شمرده است، اصلا کدامیک از این انسان ها دست یافتنى 
است؟ کجا باید این انسان ها را به دست آورد؟ چرا بى خود همه  چیز را فقط روى کاغذ 
حلاصه مى کنیم؟ زمانى در این مملکت، تب ســند نویسى افتاد. فایده اش چه بود؟ 
حالا مى گویند اجرا نمى کنند. دلیلش چیست که اجرا نمى کنند؟ اصل موضوع ایراد 
دارد. وقتى جایى زندگى و انسان مهم نیست، نتیجه این است. هیچ کس به اینها عمل 
نمى کند. وقتى تربیت در این نظام مهم نیست، اصلا نباید تعجب کنیم. اگر زندگى 
انسان مهم باشد، جامعه باید بلرزد و در مورد موضوعات حساسیت  نشان دهد. کجا؟ 

در تربیت که عملا نیست.

       مسئله افت انگیزشى معلمان است، نه دانش آموزان
نکته دوم من، تضعیف تربیت معلم اســت. غیراز سال هاى اول انقلاب، در سال هاى 
بعــد عملا تربیت معلم را رها کردیم و از دســت دادیم. همچنان هــم در این اوضاع 
وحشتناکیم. دانشگاه فرهنگیان دردى از نظام تربیتى ایران دوا نمى کند. عملا نظام 
تربیت معلم ما بعد از انقلاب فشــل شــد. زمانى، یکى از وزرا، تعداد زیادى لیسانسه 
اســتخدام کرد. بعد کلا نظام تربیت معلم از هم پاشید. نه نظام ضمن خدمت خوبى 

داریم، نه نظام آموزشــى خوبى براى معلمان داریم، نه نظام نظارت و ارزشــیابى. ما 
معلمان را ارزشیابى مى کنیم، معلم نمونه انتخاب مى کنیم. با کوچک ترین ملاك هایى 
که اصلا به درد هیچ چیز نمى خورد. همین الان تعدادى معلم را ســر کار گذاشته ایم 
که مشخصات پر کنند و مثلا رتبه بندى شوند. این نمایشى براى معلمان است. ولى 
واقعیت این است که تربیت معلم را از دست دادیم و یکى از بزرگ ترین نقاط ضعف ما 
در آموزش و پرورش در 40سال اخیر، نظام تربیت معلم ما بود که نتوانست. به شدت 
در کیفیت معلمى افت داریم. کیفیت معلم ما به شدت افت کرده است. مسئله عمده 
ما الآن افت انگیزشى دانش آموزان نیست، افت انگیزشى معلمان است. معلمان دیگر 

انگیزه ندارند. این پدیده خیلى وحشتناك است.
نکته آخر، کاستى هاى فضاهاى آموزشــى. بعد از انقلاب، مدام مدارس را کوچک تر 
و محدودتر کردیم. در دنیاى امروز زندگى ها بیشــتر آپارتمان نشینى است و بچه ها 
مانند ما نیستند. زندگى ما در کوچه و خیابان بود. خیلى از ما در کوچه ها بزرگ شدیم. 
نقطه ضعفى که آموزش و پرورش باید در بحث سلامت روانى و جسمى بچه ها جبران 
مى کرد، داشتن فضاهاى بزرگ آموزشــى بود که این کار را نکردیم. مدارسى که در 
ساختمان هاى مسکونى هستند، کم نیستند. در مدرسه اصلا جا براى تکان خوردن 

نیست و پارکینگش حیاطش است.
من فقط در بعضى شهرها مانند چهارمحال مدارس بزرگ دیده ام. اما بیشتر مدارس 
ما از نظر فضاى آموزشى مناسب نیست. این موضوع به شدت در افت کیفیت مدارس 
و مسائل تربیتى مؤثر اســت. ما بارها گفتیم و نشنیدند. رمز موفقیت آینده ایران در 

برگشت به تربیت است، نگاه دوباره به انسان و زندگى، اول باید از اینجا شروع شود.
من زمانى معتقد بودم همه  چیز ما را تربیت تعیین مى کند. کتاب ها و نوشته هاى اولم 
بیشتر برمبناى تربیت بود. الان به شدت اعتقاد دارم همه  چیز از فرهنگ شروع مى شود. 
تربیت هم بخشى از فرهنگ است. پنج کلمه مهم در نوشته هایم دارم که عبارتند از 
زندگى، انســان، دانایى، اخلاق و قانون. اگر این پنج مورد را نتوانیم احیا کنیم، چیز 

زیادى در این کشور عوض نخواهد شد.

مطلبى فرمودید در مورد رهایى، ویژگى دنیاى امروز است. آیا مى توانید منبع 
بیشترى معرفى کنید؟

البته خودم هم در جاهایى نمى پذیرم و به این معنى نیست که همه اش درست است. 
ولى انسان به سوى آزادى هاى بى حد و حصر پیش مى رود. مثلا متاورس، دنیا را دنیایى 
مى کند که هر کس مى تواند هر نوع فکر یا چیزى داشــته باشــد. اما آن طرفش هم 
احتمالا خطرهایى دارد که انسان باید ببیند. اینکه انسان به سوى آزادى بى حد و حصر 
مى رود، همان رهایى است که در همه جا هست. در بحث هاى جنسى، اخلاقى، انسانى. 
در اینجا شاید قسمت هایى مثبت باشد، قسمت هایى منفى. ولى راهش این نیست که 
در ایران فقط از راهى درآییم. عملا چون راهکار یا تفکر تربیتى منسجم نداریم، معمولا 
ابتدا جلوى آن مى ایستیم مانند ویدئو یا ماهواره، بعد رفته رفته با آن کنار مى آییم و 
در آخر هم کوتاه مى آییم. بنابراین اینکه رهایى مى گویم به این معنى نیست که من 
موافقم. قسمت هایى هم معتقد هستم نه فقط در ایران که در دنیا هم باید اتفاق هایى 
بیفتد که انسان ها، مقدارى آرامش خاطر بیشترى داشته باشند. ولى مسئله ما در ایران 
این است که هیچ وقت فکر فرهنگى پیشاپیش براى اینها نداشته ایم. اتفاق مى افتد، 
بعد تازه به فکر مى افتیم که چه کنیم. بالاخره هم اول انکار، بعد رفته رفته کوتاه آمدن، 

بعد پذیرش و بعد هم نوبت پدیده جدید است.

گفتمان
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تعداد زیادى در جهان، عضو کنسرسیوم مدارس کیفى گلسرى هستند و با این شیوه، 
مدارس بهره ور را در جهان مدیریت مى کنند. ما هم امیدواریم بتوانیم لااقل چند مدرسه 
بهره ور داشته باشیم. آقاى زندیه، از نخستین کسانى بودند که با حمایت بسیار خوب، 
چراغ این محل را روشن کردند. نخستین آموزش هاى چنین مدرسه اى را در رهیار، خیلى 

سال پیش شروع کردیم.
بهره ورى واژه علم اقتصاد اســت که نسبت کار انجام شده به کارى که باید انجام شود را 
مى سنجد و مى بیند آیا در سیســتمى، بهره ورى وجود دارد یا نه؟ مى خواهید موشک 
بسازید یا دانش آموز تربیت کنید، درهرحال تفکر و تامل لازم دارد. ابداع و نوآورى را باید 
بپذیرید و از بالا به پایین نباشید. همه  چیز دیکته نشود. اجازه دهید نوآورى اتفاق افتد. 
نوآورى مى تواند در مدرسه توسط معلم مدرسه باشد. معلم مى خواهد براى درس دادن 
کسر، اصلا از کتاب استفاده نکند. مفهومى مانند کسر یا جدول ضرب را با شیوه خاص 
خودش آموزش دهد. یا شاید تاریخ را با شیوه نوآورانه دیگرى آموزش دهد. این اجازه را به 
او بدهید. در سطح فردى هم بهره ورى مى تواند موضوع باشد. در سطح گروهى، مدرسه 

یا دانشگاه و در سطح گروه کارى، سازمان، کشور و جهان هم مى تواند.
قبل از اعتراضات اخیر، من در کلاس ها از ده ســال پیش مى گفتم بهره ورى گشت ارشاد را 

بررسى کنید. بررسى کوچک و ســاده که چه مى خواهید؟ این همه پول خرجش کردید، 
به دست آوردید یا نه؟ اگر نیاوردید، مشکل خاصى وجود دارد، رهایش کنید و کار دیگرى کنید.

    انسان، گرگ انسان یا خلیفه الهى؟
بهره ورى دو مولفه بنیادین دارد: اثربخشى یا انجام کار درست و دوم، کارایى یعنى درست 
انجام دادن کار. اگر این دو با هم ترکیب شوند، مى توانیم به بهره ورى برسیم. مدرسه اى 
را بهره ور مى گوییم که کار مفید و درست و در راستاى هدف اصلى اش انجام دهد. هدف 
اصلى اش چیست؟ مى خواهید چه چیزى تربیت کنید؟ وقتى بچه به مدرسه مى آید، در 
نهایت مى خواهد چه چیزى از اینجا بیرون برود؟ تناقض بسیار بزرگ اینجا، فلسفه اى 
است که شما به عنوان طراح اصلى تعلیم و تربیت کشور دارید. باید دید دانش آموز را چه 

چیزى مى بینید.
فلسفه غرب نظریه هابز را پذیرفته که انسان گرگ انسان است و اگر اجازه دهید، دیگرى 
را تکه و پاره مى کند. براى همین تا دلتان بخواهد سیستم هاى نظارتى و مراقبتى قوى 
دارند. وقتى کسى مى خواهد کاندیداى ریاست جمهورى شود، اصلا ارزیابى نمى کنند 
آدم خوب یا بدى است. مى گویند هر جور هست، گرگ ماست. اگر کوچک ترین خطایى 
کند، او را برمى داریم. بنابراین از همان ابتدا تمام قدرت شان را به او نمى دهند که نظارتى 

هم روى او نداشته باشند.
فلسفه بنیادین مدرسه مى گوید انسان، خلیفه خدا روى زمین است. اما این خلیفه االله را 
کتک مى زند و به او فحاشى هم مى کند. در بسیارى مواقع هم خیلى بد با او رفتار مى کند. 
نمى توانیم او را خلیفه االله ببینیم، بعد برخوردمان این باشد که بند کفشش چطور است 
یا خانم معلم، دستکش به صورت بچه ها بمالد و ببیند چیزى به صورت مالیده اند یا نه؟ 

مدرسه بهره ور، 
مدرسه کیفى است      

   على صاحبى   
  عضو هیأت علمى مؤسسه بین المللى گلسر    



۳۸

گفتمان

این مثلث طرح اولیه ماست. اولا دانش آموزان باید مهارت ها و دغدغه هاى شهروندى یاد 
بگیرند. من شهروند جهان هستم، نسبت به این شهر، مسئولیت دارم. نمى توانم ماشینم را 
جلوى پل خانه  کسى بگذارم چون عجله دارم. وظایف شهروندى من اصلا چیست؟ یکى 
از نکته هاى آن مشارکت و همکارى است. در مدرسه بهره ور، تصویرى از خودش دارد که 
او باید مشارکت و همکارى را یاد بگیرد. الان بهترین مدارس ما رقابتى بین بچه ها به وجود 

مى آورند که هیچ کمکى به هم نمى کنند.
سومینش یادگیرى کیفى است. به طور کیفى یاد بگیرد، نه طوطى وار. زمانى که این مثلث 
را داشت، وارد مثلث بعدى مى شویم. دانش آموز باید در مدرسه، انضباط شخصى خودش را 
یاد بگیرد، نه اینکه همیشه از بالا به پایین مراقبش باشند. خودش بتواند رفتارهاى خودش 
را تنظیم کند، پیشرفت تحصیلى و پیشــرفت اجتماعى داشته باشد. بتواند دغدغه هاى 
اجتماعى خودش را هم بفهمد. بتواند از پس کارهاى خود در اجتماع برآید. وقتى نوجوان 
ریش درمى آورد، بتواند به داروخانه برود و براى خودش تیغ بخرد. اگر دخترى به سن بلوغ 
رسید، بتواند براى خودش نوار بهداشتى بخرد. پیشرفت اجتماعى است. باید بتواند مسائلش 
را حل کند. از پس جنبه هاى اجتماعى خودش غیراز درس، برآید. این مثلث سه بعدى است. 
داخل این مثلث، دستاورد را داریم، کارآمدى شخصى و مسئولیت پذیرى داریم. چیزى که 

اصلا در شرایط فعلى مدرسه ها، خانواده و اجتماع ما کلا مغفول شده است.

    در هیچ سطحى از جامعه، مسئولیت پذیرى نمى بینید
کتابى به نام مســئولیت پذیرى، حلقه گمشده در مدرســه و خانواده و اجتماع دارم. در 
هیچ سطحى از جامعه ما، مسئولیت پذیرى نمى بینید. همه اش مسئولیت گریزى است، 

نباید خلیفه االله را تحقیر کنید. تعارض بنیادین بین آن چیزى که مى خواهد و کارى که 
مى کند وجود دارد. اول ببینید انسانى که قرار است تربیت شود، در ذهن شما چیست؟ 

اگر برخوردتان با طرح نخواند، بهره ورى به وجود نمى آید.

    محصول و نتیجه مدرسه بهره ور چیست؟
بهره ورى زمانى به وجود مى آید که بدانید در نهایت چه چیزى مى خواهد از اینجا بیرون 
آید؟ مى خواهید انسان تربیت کنید؟ یا رتبه کنکور یا المپیادى؟ یا انسانى که بتواند از 

پس زندگى خودش برآید، اجتماعى باشد و دغدغه مردم داشته باشد؟
به مدارس گلسرى، مدارس بهره ور مى گوییم. هر کسى خواست مى تواند در آن قدم بزند 
و ببیند بچه ها چطور در آنجا زندگى مى کنند. چون مدرسه شاد است، همه نیازهایشان 
برآورده مى شود. معلم ها شادابند و افزایش انگیزه دارند. وقتى وارد کلاس درس مى شود 
و برمى گردد، بانشاط است. لذت مى برد. بچه اصلا روزهاى تعطیل را دوست ندارد. مدرسه 
Certinity را دوست دارد. براى اینکه در مدرسه بهره ور، چارچوبى به نام اطمینان داریم؛
Windowsاطمینان یا قطعیت. یعنى هم محصل، هم معلم و هم مدیر، از یک پنجره به 

بیرون نگاه مى کنند. الان از چند پنجره به مدارس نگاه مى کنند. دانش آموزان چیزهایى 
که به آنهــا درس مى دهند را بیابان برهوت مى بینند. معلمان از پنجره دیگر و والدین و 

مدیران ارشد هم از پنجره دیگرى به چیزى که قرار است اتفاق افتد، نگاه مى کنند.
بهره ورى زمانى به وجود مى آید که این پنجره در سازمان ما، حتما تاسیس شود. اولینش 
چشم انداز است. در نهایت مى خواهند به کجا برسند؟ چشم اندازمان براى آخر دبیرستان 
اینها کجاست؟ این سؤال خیلى جدى است. چوب دیگرى که اینجا قرار مى گیرد، نتیجه 
است. در هر سال تحصیلى، مى خواهیم چه نتیجه اى بگیریم؟ سومین چوب ارزش است. 
ارزش هاى ما چیست؟ نمى توانید چهل ارزش مثل سند بنویسید. اصلا مگر مى رسید به 
40ارزش؟ 4، 5یا 6ارزش درست و حسابى بگذارید و بگویید دنبال این ارزش ها هستم. 
بعد باور من چیست؟ انسان را چه مى بینم؟ اگر این چارچوب ساخته نشود، اصلا بهره ورى 

وجود ندارد. این به همان چشم انداز بنیادین ما برمى گردد.

    مجسمه ساز یا باغبان؟
اصلا بچه خودم را به عنوان معلم، چه مى بینم؟ آیا مجسمه ساز هستم؟ یعنى خمیرى 
بــه من داده اند و باید از آن چیزى بســازم؟ یا نه، باغبان هســتم؟ بــذرى اینجا آمده، 
استعدادســنجى اش مى کنم. نگاه مى کنم رغبت هاى اصلى اش در کجاست، به کدام 
سمت و سو مى خواهد برود. کمکش مى کنم بهترین خودش شود، شکوفاترین خودش 
شود. ولى الان خیلى از مدارس تهران که برند بودن را هم یدك مى کشند، مجسمه سازى 
غیرحرفه اى و بسیار بد هستند. بچه ها را له و لورده مى کنند، فکر مى کنند باید رتبه بالا 
بیاورند چون بالاى شهر است، 70میلیون هم از والدین مى گیرند، حتما باید به یکى از این 
دانشگاه ها برود. مى خواهد از او چیزى بسازد. تا زمانى که دیدگاه تان این است، بهره ورى 

ندارید. اول باید دیدگاه مان را مشخص کنیم که چه کاره ایم.
باغبانى مى خواهد پرتقال پرورش دهد و در ذهنش تصویر دارد، ولى شــما مى گویید 
مى خواهم اعتماد به نفــس بچه ها را بالا ببرم. اعتماد به نفــس یعنى چه؟ این بچه ها 
مى خواهند موجودهاى اخلاقى باشــند. چه چیزى از اخلاقى به ذهن تان مى آید؟ چه 
چیزى را اخلاقى تعریف مى کنید؟ وقتى تصویر نداشته باشیم، چیزى نمى توانیم بسازیم. 

در مدرسه بهره ور گلسرى، چنین شکلى داریم.
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تقصیر دیگران اســت. همین الان هم این سروصداها که شده، چند نفر پذیرفتند واقعا 
عملکرد ما بد بوده اســت؟ مردم را جریحه دار کرده ایم. تقصیر اسرائیل و آمریکایى ها و 
بایدن و... است، تقصیر ما نیست. ما اصلا در این مدت کارى نکرده ایم که اینها را ناراحت 
کرده باشــیم. یک ذره هم ما این نســل را جدى نگرفته ایم. مسئولیت گریزى در تمام 
سطوح وجود دارد. اگر دانش آموز در مدرسه، نیازهاى خودش را ارضاشده ببیند، وقتى 
وارد مدرسه مى شود، نیازش به پیشــرفت، قدرت، یا احساس منزلت برآورده مى شود. 
نیازش به خودمختارى و تفریح برآورده مى شود. اگر این اتفاق افتاد، مى تواند یاد بگیرد 
مسئولیت پذیر باشد، مى تواند یاد بگیرد کارآمدى شخصى خودش را بالا ببرد و دستاورد 
داشته باشد. در آن صورت مى توانیم مدرســه بهره ور داشته باشیم. تمام مدرسه هاى 
کیفى گلسرى برمبناى این الگو ساخته مى شوند. درون شان نیازهاى بچه ها و معلمان به 
رسمیت شناخته مى شود، نه اینکه از بالا به پایین بخواهند مجسمه بسازند. به آنها مانند 
باغبان نگاه مى کنند. به آنها کمک مى کنند تا بتوانند توانمندى هاى بنیادینى که براى 

زندگى لازم دارند، یاد بگیرند.
وظیفه اساسى مدرسه این است که بتواند آموزش کیفى دهد، براى اینکه بچه ها یادگیرى 
کیفى انجام دهند و رفتار کیفى از آنها سر بزند. رفتار کیفى، همین سه مثلثى است که 
درونش مى بینیم. با داشتن این مجموعه مى توانیم بهره ورى را جشن بگیریم. در غیراین 
صورت اگر بخواهیم از بالا به پایین تعریف کنیم که این انسان کیست و کجا باید برود و 
چه باید شود، ما تعیین کنیم کدام مسیر را باید برود، به بهره ورى در مدرسه نمى رسیم. 
در صنعت مى توانیم برســیم. براى اینکه در صنعت با موجودى سروکار دارید که هیچ 
اراده اى در مقابل شما ندارد. هر جور دلتان مى خواهد این را بسازید. ولى آدمى اینگونه 
نیست. در مدرسه با موجود بااراده اى سروکار دارید که خودش براى خودش به قول اقبال 
لاهورى، خودگر و خودنگر و خودشکن است. بنابراین نمى توانید از او هر چیزى دلتان 
خواســت بسازید. مگر اینکه اول فهم درستى از آن به دســت آوریم. چه کار کنیم براى 
مدرســه بهره ور؟ اول، فهم درستى از انسان به دست آوریم. از انگیزه اش و اینکه به کدام 

سمت و سو مى خواهد برود.

  

خاستگاه مفهوم بهره ورى اقتصاد و محدوده بنگاه دارى بوده و نقطه عزیمتش فرهنگ 
غرب است. در دنیا، ادبیاتى که تولید شــده و پژوهش ها و تحقیق هایى که انجام شده 
به شدت متاثر از این خاستگاه و عزیمت گاه است. باید ابتدا این مفهوم را به نحو مؤثرى 
درون فرهنگ خودمان فهم کنیم. این مفهوم همه عرصه هاى زیست انسانى را پوشش 

مى دهد. همه لحظه ها و شئون زندگى ما سرشار از بهره ورى است.

    بهره ورى، معیار سنجش انسان ها و جوامع 
بهره ورى در فرهنگ ما، معیار ســنجش انسان ها و جوامع است. سطح بلوغ و پیشرفت 

فکرى و ذهنى و قابلیت هاى یک جامعه را منعکس مى کند. در قرآن داریم که إنِاَّ جَعَلنْا 
ما عَلىَ الأْرَْضِ زیِنَه لهَا لنَِبْلُوَهُمْ أیَهُمْ أحَْسَــنُ عَمَلاً. هر چیزى که روى زمین است براى 
این خلق شده که ببینیم چه کســى بهتر عمل مى کند. یا مى فرماید: الذَِّى خَلقََ المَْوْتَ 
وَالحَْیاه لیِبْلُوَکمْ أیَکمْ أحَْسَنُ عَمَلاً. اصلا مرگ و زندگى هم براى این است که ببینیم هر 
کسى چه کاره است؛ آدم ها ظرفیت ها، فرصت ها، توانمندى ها، دارایى ها، قابلیت ها و همه 
استعدادهایى که دارند، چگونه مورد اســتفاده قرار مى دهند؟ بنابراین قلمرو بهره ورى 
عِیمِ. روزى که آدم ها باید در  گستره اى است از همه شئون حیات. لتَُسْألَنَُّ یوْمَئِذٍ عَنِ النَّ
ازاى چیزهایى که دریافت کردند، جواب دهند. ببینید چگونه نظام انگیزشــى انسان را 
هدایت مى کند به سمت کار مطلوب تر و مفیدتر، و معیار سنجش قرار مى دهد و اسباب 

بررسى و فهم رفتار انسان ها.
 بر پایه چنین فهمى، به اعتقاد من، مدرسه کانون اصلى بهره ورى است. ما هیچ کانونى 
نداریم که اهمیتش به اندازه مدرسه باشد. چون همه توانمندى هاى انسان در فهم خودش 
و محیط و دارایى ها و استعدادهایش باید در اینجا فهم شود و پرورش پیدا کند. مى خواهم 
در دو فضا، مدرســه بهره ور را موضوع توجه قرار دهم. یکى اینکه مدرسه تلاش مى کند 
دانش آموزانش را به شایستگى هایى مجهز کند که به او، زیست بهره ورانه را مى دهد. یعنى 
مدرسه بهره ور مدرسه اى است که محصول نهایى آن در زندگى اش مى تواند بهره ورانه 
عمل کند. وجه دیگر مدرسه بهره ور، مدرسه اى است که خودش بهره ور است. به اعتقاد 
من، براى اینکه مدرســه بتواند محصول بهره ور تولید کند، باید خودش بهره ور باشــد. 
بنابراین فکر مى کنم بهره ورى از مدرســه شروع مى شود و با مدرسه رشد پیدا مى کند. 
بهره ورى را نباید در بنگاه و کارخانه و تولید جست وجو کرد. بهره ورى را باید درون مدرسه 

فهمید.

    مدرسه بهره ور چیست؟
اما مدرسه بهره ور چه جور مدرسه اى است؟ ویژگى هاى مدرسه بهره ور چیست؟ چگونه 
مى توانیم مدرسه بهره ور داشته باشیم؟ براى پاسخ به این سؤال، دو مسیر انتخاب کرده ام: 
مســیر اول این است که مدرســه، اصلى ترین کانون عرضه خدمات آموزشى است. 70
درصد مأموریت آموزش و پرورش از مدرســه پیگیرى مى شود و نقطه اى که باید همه 
تلاش ها را به نتیجه برساند، مدرسه است. مدرسه بار اصلى نظام تعلیم و تربیت را به دوش 
مى کشد، مجرى سیاست هاست. یعنى سیاست هاى آموزشى را او تعیین نمى کند. براى 
او سیاست هاى آموزشى را مى دهند و نظام آموزشى معینى را که ریل مشخصى است، در 
اختیارش قرار مى دهند. دایره امکانات، اختیارات و اقتدار مدرسه براى اینکه فراتر از آنچه 
نظام آموزشى ترسیم کرده حرکت کند، خیلى محدود است، به خصوص در مدارس دولتى 
که بیش از 80 درصد مدارس ما را تشکیل مى دهند. مدارس غیردولتى از امکان بیشترى 
براى این تنوع و دگرگونى در رفتارها و برنامه درسى و اقداماتشان برخوردارند. در چنین 

در بهترین شرایط، کنکور به خاطرآورى را مى سنجد. 
هیچ نسبتى با اهداف دوره هاى تحصیلى و اهداف نظام 
آموزشى ندارد. این کنکور انتهاى این 12 سال نشسته. 

یعنى من باید خودم را با آن معیار تطبیق بدهم

نظام آموزشى ما، 
از ابتدا بد طراحى شده 

    محسن حاجى میرزایى    
   وزیر پیشین آموزش و پرورش     
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گفتمان

شرایطى، زمانى مى توانیم بگوییم یک مدرسه بهره ور داریم  که یک نظام آموزشى بهره  ور 
داشته باشیم. اگر نظام آموزشى بهره ورى نداشته باشیم، مدرسه بهره ور نخواهیم داشت. 
در این نگاه براى داشتن مدرسه بهره ور باید نظام آموزشى و نظام مدیریت ما بهره ور باشد 

و الان سؤال این است که آیا نظام آموزشى ما بهره ور هست یا نیست؟ 
من وقتى نظام آموزش و پرورش را نقد مى کنم، به معناى نفى خدمات نظام آموزشــى 
به خصوص در توسعه فرصت هاى آموزشى نیست. دوم ممکن است به من بگویند شما 
خودت مسئولیت این تشــکیلات را داشتى، خودتان چه کار کردید؟ من آن طورى که 
مى گویم فکر مى کردم، عمل کردم. حالا موفق بودم یا ناموفق، قابل بررســى اســت و 

مى شود در نشست مستقلى این موضوع را موضوع توجه قرار داد.
معتقدم بزرگ ترین فرصت سوزى جامعه ما، در نظام تعلیم و تربیت بوده است. الان نگرانى 
فضاى مجازى را داریم، فضاى مجازى چه کار مى کند؟ زورش کجاســت؟ یا گوش ما را 
تغذیه مى کند یا چشم و یا اندیشه ما را. خانواده ها که بچه هایشان را براى 12 سال و بیش 
از 12 هزار ساعت سپردند دست ما، اگر نمى توانیم این را تغذیه کنیم، نمى توانیم جاى 

دیگر جلویش را بگیریم و مشکل از جاى دیگرى ایجاد مى شود.

    اهداف دوره هاى تحصیلى به یغما رفته
چرا من معتقدم نظام آموزشــى ما، بهره ور نیســت؟ روى دلایلــش خیلى فکر کردم، 
به خصوص بعد از دوره وزارتم متمرکز شدم و بسیار مطالعه کردم، علت را طراحى غلط 
و نادرست نظام آموزشى مى دانم. این نظام از ابتدا بد طراحى شده و نتوانسته همگام با 
تحولات جامعه خودش را بازسازى کند. این ادعا مسلتزم استدلال است. فقط دو مصداق 
مى گویم. نظامى که بد طراحى شده را نمى توانید خوب مدیریت کنید. باید برگشت و 
از نو طراحى را اصلاح کرد. دو مصداق، یکى کنکور اســت. کنکور مى خواهد با حداکثر 
درجه تفکیک آدم ها، آنها را اختصاص بدهد به رشته ها و دانشگاه ها، چون تقاضا بیش 
از رشته هاى تحصیلى اســت، کار را هم باید در یک نصف روز انجام دهد و هر سال باید 
ده سرى ســؤال طرح کند. بنابراین باید برود به سمت معما. در بهترین شرایط، کنکور 
به خاطرآورى را مى ســنجد. هیچ نســبتى با اهداف دوره هاى تحصیلى و اهداف نظام 
آموزشى ندارد. این کنکور انتهاى این 12 سال نشسته. یعنى من باید خودم را با آن معیار 
تطبیــق بدهم. به تدریج این از کلاس دوازدهم به کلاس یازدهم و دهم مى آید و الان به 
دوره ابتدایى رســیده؛ یعنى الان از ابتدایى بچه ها را براى کنکور تربیت مى کنند. کار 
مجموعه هاى کنکورى به اینجا رسیده که با قانون احتمالات مى گویند چطور مى توانید 

سؤال ها را بزنید که نمره بالاتر و رتبه مناسب ترى کسب کنید.
این طراحى یعنى ما در انتهاى این خط چیزى را نشــانده ایم که همه نظام ارزشیابى و 
راهنماى کل فرایند آموزشى است. این اهرم تمام جامعه و خانواده را به سمت دیگرى 
هدایت مى کند و ما با حرف مى خواهیم اینها را به سمت دیگر ببریم. درحالى که در طراحى 
درســت، آموزش و پرورش مقدمه کنکور نیست؛ هدفش آماده کردن انسان براى یک 
زیست شرافتمند مستقل و خلاق است که بتواند روى پاى خودش بایستد. بنابراین سؤال 
اساسى که محصول نهایى چیست، باید در برنامه درسى پاسخ داده شود که دانش آموزان 
ما چه شایســتگى هایى را باید کسب کنند و چرا و چگونه باید کسب کنند؟ این سؤالى 
است که در دهه هاى گذشته هنوز پاسخ روشنى دریافت نکرده و بنابراین اهداف دوره هاى 
تحصیلى به یغما رفته. من در شــوراى عالى انقلاب فرهنگى هم گفتم که کنکور با این 
طراحى و استقرار در ساختار جامعه ما، اهداف نظام تعلیم و تربیت را منهدم کرده و این 
ناشى از طراحى غلط است. الان خیلى از کتاب ها را بعضى مدارس برند کنار مى گذارند و 

به دانش آموز مى گویند لازم نیست اینها را بخوانید، نمره اینها را به شما مى دهیم. اینهایى 
که در کنکور ضریب دارد را دنبال کنید.

    تخصیص منابع ربطى به کیفیت تدریس ندارد
دومین مصداقى که مى خواهم براى طراحى غلط بگویم، نظام تخصیص منابع اســت. 
همواره آموزش و پرورش از کمبود منابع در رنج بوده و هست. اما همان منابعى که دارد، 
چطور تخصیص مى دهد؟ نظام تخصیص منابع مثل جریان خون در بدن انسان است 
و باید بتواند کل سیســتم را تغذیه کند. در نظام تخصیص منابع امروز، 96 تا 98 درصد 
پولى که در آموزش و پرورش خرج مى شــود، کوچک ترین ارتباطى با جریان کیفیت، 
نظام ســنجش و ارزشیابى و برنامه درسى ندارد. ارتباطى با خانواده، مدرسه و ساختار و 
فعالیت هاى مدرسه ندارد. این پول را مى شود طور دیگرى هم در این سیستم چرخاند 
تا همه تغذیه کنند. فرمودند ما امروز با مشکل انگیزش معلمان روبه رو هستیم، معلمى 
که باکیفیت تدریس مى کند چه تفاوتى دارد با معلمى که بى کیفیت تدریس مى کند؟ 
هیچ. آن پول را منحصرا بابت پیوند استخدامى اینها مى دهند. آن هم از خزانه مستقیم به 
حساب شان مى رود. نه وزارتخانه تأثیرى دارد، نه استان و منطقه و مدرسه. بخش مهمى  
از انگیزه، متأثر از چرخش مالى است، ولى کیفیت کار معلم دخالتى در دریافتى اش ندارد.
اول بار که بهره ورى در ژاپن مطرح شد، کارگرها اعتصاب کردند. گفتند براى چه من بهتر 
کار کنم تا شما بیشتر سود ببرید؟ امکان ندارد شما در جامعه اى بهره ورى را پایه ریزى 
کنید مگر اینکه اصل تسهیم منافع برقرار باشد. وقتى این اصل در معلم برقرار نیست، 
نظام آموزشى هم آسیب مى بیند. اما به هرحال این کار سیاستگذاران و نظام آموزشى 
است. مدرسه چه کار مى تواند بکند؟ در همین شرایط آیا مدرسه مى تواند بهره ور باشد؟ 
من معتقدم در همین شرایط مدرســه مى تواند بهره ور باشد یا لااقل زمینه هایى براى 

بهره ورى داشته باشد.

    هشت زمینه بهره ورى مدارس
 مدرسه باید بتواند سنجش و ارزشیابى داشته باشد. مدرسه اى که اهدافش را اندازه گیرى 
کند، مى تواند جلو برود. وقتى وارد وزارتخانه شدم، باورم نمى شد نظام آموزش و پرورش، 
سنجش اهداف دوره هاى تحصیلى ندارد! منحصرا یکى دو آزمون بین المللى تیمز و پرلز 
انجام مى شود. از 1995 که این انجام شــده تا 2019 که آخرین نتیجه اش را گرفتند، 
هیچ وقت در آموزش و پرورش مبناى مداخله قرار نگرفته تا کسى روى آن سیاستگذارى 
کند. یعنى اصلا تحقق اهداف موضوعیت نداشــته و این ناشــى از طراحى غلط است. 

مدرسه اى که اینها برایش موضوعیت داشته باشد، مى تواند خودش را تکان بدهد.
دوم طرح درس داشته باشد. خطایى که طى سال هاى گذشته در آموزش و پرورش شکل 
گرفته، این است که فیزیک و ریاضى خودش موضوعیت دارد. اصلا موضوعیت ندارد. ما 
بنا نداریم به آدم ها فیزیک یاد بدهیم. فیزیک را باید در دانشگاه یاد بگیرند. ما فیزیکى را 

ایده تربیت معلم در آموزش و پرورش یعنى اصلا 
چرخ دنده توسعه منابع انسانى خلاص مى چرخد. با 

هیچ جا ارتباط ندارد. نه با برنامه درسى، نه با نظام سنجش
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باید یاد بدهیم که در زندگى کاربرد دارد. در بخش عمومى، پایه یادگیرى براى زیستن، 
از طریق طرح درس بعضى مدارس انجام مى شود. یعنى همان مفاهیم علوم را وقتى بچه 
نمى فهمد این چیســت و حفظ مى کند، تا وقتى شما آن را با واقعیات زندگى اش پیوند 

دهید، راندمان کار را بالا مى برد.
سومى داشتن یک چشــم انداز روشن است. مدرسه باید چشــم انداز داشته باشد. اگر 
چشم انداز داشته باشد انرژى اش را بسیج مى کند. مجموعه هایى که متوسط عمرشان 
بیشتر بوده، چشم انداز داشته اند. کســى که مى داند مى خواهد کجا برود، قطعا توفیق 
بیشترى دارد. من یک موقع در سازمانى ملهتب مسئولیت داشتم، گفتم چشم انداز را 
طراحى کنیم. گفتند معلوم نیست فردا چه خبر مى شود. گفتم مى دانم، اما اگر بدانیم 
مى خواهیم چه کنیم، بهتر مى توانیم با فردایى که نمى دانیم بناست چه خبر شود مواجه 

شویم.
نکته چهارم تجهیز معلمان به روش هاى نوین یاددهى و یادگیرى است. درست است، 
ایده تربیت معلم در آموزش و پرورش یعنى اصلا چرخ دنده توسعه منابع انسانى خلاص 
مى چرخد. با هیچ جا ارتباط ندارد. نه با برنامه درســى، نه با نظام سنجش ارتباط دارد. 
دانشــگاه فرهنگیان بنا بوده یک دانشگاه خاص باشد. دانشگاه هاى مأموریت گرا باید با 

حوزه مأموریت شان مرتبط باشند.

    استفاده از روش هاى مجازى و فناورى نوین براى بهره ورى
پنجمین نکته، تعاملات مدرسه و جامعه محلى است. مدرسه مى تواند با جامعه محلى، 
عنصر زنده اى در محل باشــد. مى تواند تعاملاتش با محله را مدیریت کند، تعاملاتش 
با خانواده را مدیریت کند. کار دیگرى که مدرســه مى تواند بکند ســنجش استعداد 
بچه هاست. بچه ها استعدادهاى متفاوت و بسیار متنوعى دارند. الان بستر مجازى، بستر 
خوبى است که هر مدرسه اى بتواند به استعدادهاى خاص دانش آموزان پاسخ خاص بدهد 
و این امکان فراهم است. ما از روش هایى که فضاى مجازى و فناورى هاى نوین براى مان 
ایجاد کرده مى توانیم براى بهره ورى استفاده کنیم. آموزش معکوس، یعنى آموزش را در 
فضاى مجازى بدهیم، فردا بنشینیم در مورد آن گفت وگو کنیم؛ یا آموزش ترکیبى، الان 

مى شود از ظرفیت هاى فضاى مجازى براى توسعه آموزش ها استفاده کرد.
تقریبا هر دهه نظام آموزش و پرورش در انگیزه تحول بوده و همه این تحولات در نهایت 
تغییراتى اســت که به تحول منجر نشده و اگر منجر شده بود، بعدى شکل نمى گرفت. 
اگر شــما از صد مدیر آموزش و پرورش بپرســید که مهم ترین مسائل امروز آموزش و 
پرورش ایران چیست، مى گویند نیروى انسانى،  حقوق، انگیزه، توانایى معلمان. اینها همه 
مشکلات آموزش و پرورش است. مسائل آموزش و پرورش این نیست. مسئله آموزش 
و پرورش این است که بد طراحى شــده و نظامى که بد طراحى شده را نمى شود خوب 

مدیریت کرد.

شما چه اشتباهى کردید که اگر نمى  کردید، وزارتخانه بهره ورى بیشترى داشت؟
دوره مسئولیت من مواجه شد با دوره کرونا، مدارس همه تعطیل شد و ما روى بستر فضاى 
مجازى رفتیم و شاد تولید شــد. خطاى ما این بود که مدرسه را از جریان خارج کردیم. 
نباید از اول مى گفتیم مدرسه تعطیل اســت. بین مدرسه تعطیل است و دانش آموزان 
نیایند مدرسه تفاوت وجود دارد. وقتى مدرسه را تعطیل کردیم این شبکه گسترده از هم 
گسیخت. مدرسه کانون پیوندها بود و باید برقرار مى ماند. دو ماه بعد من متوجه شدم و 

برگرداندم این تصمیم را.

من براى این بحث با هشت تا ده نفر از فارغ التحصیلان مدرسه رشد ارتباط برقرار کردم که در آنها 
معلم، مهندس، کارآفرین و استاد دانشگاه هستند. به آنها گفتم هرکدام یکى دو صفحه مطلب 
بنویسید و من مطالب آنها را جمع بندى کردم و خدمت شما ارائه مى کنم. افرادى که من انتخاب 
کردم، هم به لحاظ درسى خیلى نخبه بودند، هم دانش آموزهاى معمولى بودند که زندگى هاى 
خیلى خوبى داشتند. من همیشه به دانش آموزان مى گویم لزوما فردى که در دوره مدرسه موفق 
بوده معلوم نیست در دانشگاه موفق باشد. آنجا هم موفق باشد معلوم نیست در کارش موفق باشد 

و در کار هم باشد ممکن است در زندگى خصوصى آدم ناموفقى باشد.

    قدرت در مدرسه نیست 
درست است که باید حاکمیت سیاست ها را تعیین کند، ولى اقتدار باید در مدرسه باشد. قدرت 
باید به مدرسه بیاید. الان مشکل بزرگ مان این است که قدرت در مدرسه نیست، در جاى دیگر 
است. موفق ترین مدیر که بیست سال است در جنوب شهر زحمت مى کشد، 29شهریور به عنوان 

بانیان وضع موجود عوضش کرده اند. چطور مى شود روى چشم انداز و این حرف ها کار کرد؟ 
چالش اصلى در اندازه گیرى بهره ورى آموزشى این است که نتایج آموزش لزوما قابل اندازه گیرى 
نیستند. این نکته مهمى است. ممکن است نمره دانش آموزان در آزمون ها بخشى از عملکرد 
آنها را نشان دهد اما مهارت هاى نرمى که به دست مى آورند و تغییرى که در چشمانداز آنها رخ 
مى دهد، لزوما قابل اندازه گیرى نیست. همینطور در مورد منابع ورودى یک سیستم آموزشى، 
عوامل اجتماعى تأثیرگذار در آموزش، انگیزه معلمان و نکته هاى دیگر قابل اندازه گیرى نیست. 
بنابراین لازم است با احتیاط در مورد نتایج پژوهش هایى که در این حوزه صورت مى گیرد، فکر 
و نتیجه گیرى کنیم. مى خواهم بگویم بهره ورى در مدرسه بسیار پیچیده است. چون با انسان 

مواجهیم، نمى توانیم راحت در مورد بهره ورى مدرسه صحبت کنیم.
بهره ورى مدرسه را به چه مى گوییم؟ دوستان هیأت مدیره مى گویند باید بچه هایى را تربیت 
کنید که این ویژگى را داشته باشند. مگر ما مجسمه ساز هستیم؟ مى توانیم زمینه رشد بچه ها را 
فراهم کنیم. مدرسه اى که مى خواهد بهره ورى بالا رود، باید زمینه رشد را براى بچه ها فراهم کند 

تا براساس توانایى هایى که دارند، رشد کنند و جلو روند.

    مدرسه اى شبانه روزى در نازى آباد!
سال 64تا 76، من مدیر مدرسه رشد بودم یعنى 12سال. این مدرسه در جنوب شهر تهران در 
منطقه 16، نازى آباد بود. در آن مدرسه بین بچه هاى محروم، آنها که مستعد بودند را مى گرفتیم. 
اسمش مدرسه روزانه بود ولى واقعا شبانه روزى بود. ساعت کار ما تا 4بود اما بچه ها تا پاسى از 
شب در مدرسه بودند. یکى از مشکلات ما این بود که بچه ها را به نوعى رد کنیم به خانه بروند. به 

مدرسه علاقه داشتند.
چند رویکرد داشتیم. نخستین مسئله نگاه انسانى هم به دانش آموزان و هم کارکنان. دانش آموزان 
را طعمه نمى کردیم، الان خیلى وقت ها دانش آموزان را طعمه مى کنند. رتبه دانش آموز، طعمه 
مى شــود براى دیگران. واقعا براى همه انسان ها ارزش قائل بودیم. این نوشته اى است که خود 

دانش آموزان نوشته اند.

«رشد» نازى آباد، 
چگونه محبوب بچه ها شد؟  

    حیدر زندیه     
   مؤسس دبیرستان رشد     
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گفتمان

بحث دیگر اینکه به جاى نصیحت کردن بچه ها، الگوى عملى بودیم. خودمان به خیلى چیزها 
عامل بودیم. این مسئله در بچه ها خیلى تأثیر مثبت مى گذاشت. بحث دیگر، اقتدار در مدرسه 
بود توأم با محبت. به قول آقاى گلسر، عشق و انضباط، توامان بود. یعنى کادر مدرسه، معلمان 
و مدیریت مدرسه اقتدار داشتند، ولى عشق مى ورزیدند. ما عشق مشروط نداشتیم. مى گفتیم 
دوستت داریم، این کارها را هم باید انجام دهید. نکته دیگر، محترم شمردن همه افراد مدرسه 
است. احترام، خط قرمز مدرسه ما بود. معلمانى که برخوردها و رفتارهاى مخرب با دانش آموزان 

داشتند، عذرشان را مى خواستیم.

    معلم را خودمان انتخاب مى کردیم
یکى از مشکلات این است که معلم را به مدرسه مى دهند و مدرسه باید او را بگیرد. آنجا معلم را 
خودمان انتخاب مى کردیم. خیلى وقت ها آموزش و پرورش مى گفت ندارم، خودمان معلمان 
دیگر را مى آوردیم، هزینه اش را خودمان پرداخت مى کردیم. اصلا اینطور نبود که هر معلمى به 
ما بدهند، قبول کنیم. ده  درصد نیروهاى ما، آموزش و پرورشى بودند اما نیروهایى که آموزش و 

پرورش به ما معرفى کند، نبودند.

    بچه ها در قانون هاى کلاسى نقش داشتند
بحث دیگر، محیط بسیار دوستانه بود. یعنى کارها با تفاهم حل مى شد. در 12سالى که آنجا بودم، 
یاد ندارم بین همکاران، بین معلمان با دانش آموزان، رفتارهاى خیلى خشن و غیردوستانه اى 
باشد. نکته دیگر تصمیم گیرى مشارکتى بود. یعنى بچه ها در قانون هاى کلاسى نقش داشتند. کار 
بسیار مهمى است. در مدرسه کیفى اگر مى خواهیم بچه ها به قانون ها احترام بگذارند، خودشان 
باید نقش داشته باشند. چرا الان در جامعه ما، حجاب را نمى پذیرند؟ مگر قانون نیست؟ قانون 
است، ولى اگر خواست عمومى نباشد، نمى پذیرند. نکته اى که الان اصلا به آن توجه نمى کنند 
این است که این خواست عمومى نیست. ولى اگر فرض کنید دزدى را بخواهند محاکمه کنند، 
همه قبول دارند. کسى مى گوید چرا این دزد را محاکمه مى کنید؟ همه مى گویند بکنید. بچه ها 

با شوراهاى مختلف در جاى جاى مدرسه نقش داشتند.
بحث دیگر، یکپارچگى در سیاست هاى تربیتى و آموزشى بود. نه اینکه الان وقت درس است و به 
کارهاى پرورشى نرسیم، یا به مهارت ها نرسیم، کاملا نگاه یکپارچه در ارتباط با بحث یادگیرى 
داشتیم. از رفتارهاى شــهروندى و مهارتى تا کنکور و درس را به صورت یکپارچه در مدرسه 
مى دادیم. این خیلى کمک مى کرد و محیط شاد و بانشاط و سرزنده علمى داشتیم. نکته اى که 
خیلى جالب است، رقابت بود ولى سالم بود. بچه ها با هم دوست بودند. در مدرسه هاى خاص 
بچه هایى که رقیبند، اصلا نمى خواهند همدیگر را ببینند. اینها دوستان  جان جانى بودند. کارهایى 
مى کردیم تا کســانى که درس خودشان خوب بود، به همسالان کمک  کنند. یکى از بهترین 
راه هاى آموزش، آموزش همسالان است. یعنى دانش آموز خیلى بهتر مى تواند مفهوم ها را نسبت 

به معلم به دانش آموزان دیگر انتقال دهد.

بحث دیگر ایجاد تعلق به مدرسه در کارکنان و دانش آموزان بود. به قول نظریه انتخابى ها، مدرسه 
را مى بردیم در دنیاى کیفى هم دانش آموزان و هم معلمان. یعنى مدرســه را دوست داشتند، 
تعلق خاطر داشتند. رشدى بودند؛ اسم مدرسه رشد بود. براى آنها خیلى ارزش داشت. به مسائل 
اخلاقى در کنار علم کاملا توجه داشتیم. اصلا اینطور نبود که به بچه ها بگوییم درس این خوب 
است، هر کارى مى خواهد بکند، هر جور مى خواهد فکر کند، هر عملى مى خواهد انجام دهد، 

اصلا اینطور نبود.

    بسیارى از اتفاقات جامعه، ریشه در کنترل بیرونى دارد
مسئله دیگرى که بسیار مهم است، بحث سخت کوشى است. بچه هایى که در مدرسه ما درس 
مى خواندند، به ندرت کسانى بودند که پدر و مادرشان دیپلم داشته باشند. خیلى از آنها بى سواد 
بودند. ما روى این دانش آموزان کار مى کردیم و اینها را به سمت سخت کوشى مى بردیم. خیلى 
روى انگیزه هاى درونى بچه ها کار مى کردیم. متأسفانه جامعه ما از کنترل بیرونى رنج مى برد. 
بسیارى از اتفاقاتى که در جامعه مى افتد، ریشه در کنترل بیرونى دارد. سعى کردیم این را از بین 
ببریم. کنترل درونى باعث مى شود انگیزه ها درونى شود. البته انگیزه  در انسان ها وجود دارد، ما 

اطلاعات مى دادیم، جهت پیدا مى کرد.
بحث مدیریت زمان، از این جهت که تقویم آموزشى بسیار دقیقى داشتیم. ساعت برخى درس ها 
را اضافه کرده بودیم. کلاس هاى فوق برنامه مى گذاشتیم. کلاس هاى فوق برنامه اختیارى براى 
بچه ها مى گذاشتیم. کلاس هاى ورزشى اختیارى مى گذاشتیم. همه اینها در برنامه سالانه ما 

مى آمد.
یکى از راه ها شفافیت است. عوامل نظارتى هم داشتیم. اول کار را تعریف مى کردیم، بعد نظارت 
مى کردیم و بازخورد مى دادیم. بحث دیگرى که داشــتیم، نوآورى آموزشى یا دقیق تر بگویم، 
ترکیبى از آموزش نوین و سنتى داشتیم. یعنى بحث خودآموزى را در بچه ها آوردیم، خودارزیابى 
را در بچه ها آوردیم. کارهاى گروهى مشارکتى تحت عنوان مباحثه داشتیم. بچه ها را گروه گروه 
مى کردیم، مثلا من که معلم جبر بودم، اگر ســه جلسه جبر داشتم، یک جلسه اینها مباحثه 
داشتند. مســئله ها را با هم بحث مى کردند، ترکیبى از بچه هاى قوى و ضعیف با روحیه هاى 
مختلف. اصلا دوست مى شدند، رفیق مى شدند با هم. خیلى در کار مؤثر بود. واقعا مباحثه یکى از 
دستاوردهاى بزرگ دبیرستان رشد بود. خودمان با کمک معلمان، مجموعه تمرین ها و سؤال هاى 
خوب درست مى کردیم. بچه ها در همین جلسات مباحثه، روى این سؤال ها فکر مى کردند، کار 
مى کردند. خیلى باعث رشد آنها مى شد. دانش آموزى از اسلامشهر به نازى آباد مى آمد. مى گفت 
یک مسئله هندسه را در ذهنم شروع به حل مى کردم. در اسلامشهر راه حلش را پیدا مى کردم، 

بدون اینکه یادداشت کنم. اینقدر بچه ها را درگیر مباحث درسى کرده بودیم.

عشق و انضباط، توامان بود. یعنى کادر مدرسه، معلمان و 
مدیریت مدرسه اقتدار داشتند، ولى عشق مى ورزیدند. 
ما عشق مشروط نداشتیم. مى گفتیم دوستت داریم، این 

کارها را هم باید انجام دهید
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    مشارکت دانش آموزان در همه فعالیت هاى مدرسه 
مشــارکت دانش آمــوزان در کلیــه برنامه هــا و فعالیت هاى مدرســه و تقویت حس 
مســئولیت پذیرى. نظافت کلاس ها و راهروها با خود دانش آموزان بود. براى این مسئله، 
برنامه داشتیم. مدرسه  با 11کلاس و 380دانش آموز، یک مستخدم بیشتر نداشت. بیشتر 
کار را خود بچه ها مى کردند. فضاسازى مدرسه با خودشان بود. بسیارى از میز و نیمکت ها، 
رنگ کلاس ها، همه با بچه ها بود. یعنى خود بچه ها در این قضیه نقش اساسى داشتند. در 
کنار این کارها که انجام مى دادند، کلیه کارهاى فرهنگى مدرســه با اینها بود. گروه هاى 
مختلف هنرى، سیاسى و فرهنگى داشتیم که خود بچه ها ساماندهى مى کردند، نشریه 
درست مى کردند، شور و شوقى در مدرسه بود. روزنامه مى زدیم جمهورى اسلامى، کیهان، 
رسالت، سلام. نگاه مى کردیم بچه ها از ســر کلاس بیرون مى آیند، همه ردیف شده اند و 
مطالب را مى خوانند. از این بگیرید تا سایر کارها. همه کارهایش را هم خود بچه ها مى کردند. 
کمتر دانش آموزى مى دیدید در گروهى فعال نباشد. یا گروه درسى بودند یا گروه فرهنگى 
بودند یا گروه ورزشى. به لحاظ ورزشى هم خیلى کار مى کردیم. کنارمان یک مجتمع ورزشى 
دکتر شریعتى بود. آن مجتمع ورزشى هم سالن ورزشى داشت، هم زمین فوتبال داشت. 

بچه ها خیلى از وقت شان را آنجا کار مى کردند.
از دیگر کارهایى که مى کردیم، اردو بود. ما اردوى کار براى بچه ها داشتیم. خودم فکر مى کنم 
زمانى که درس مى خواندیم اردوهایى مى گذاشتند که بچه ها همه وسیله ها را مى بردند، 
خودشــان چادر مى زدند و کار مى کردند، همان پیشاهنگى. واقعا بچه ها را به اردوى کار 
مى بردیم. یک دفعه 10روز، دو هفته بچه ها مى رفتند و کار مى کردند. خودشان مى گفتند در 
ساختن ما خیلى مؤثر بود. کنار این اردوهاى تفریحى داشتند. اردوى بدون هدف نداشتیم. 
مى گفتیم در این اردو مى خواهیم روى این مهارت کار کنیم. یک اردو که مى خواســتیم 
برگزار کنیم، ساعت ها با همکاران جلسه مى گذاشتیم، مسائل را مشخص مى کردیم. با خود 

دانش آموزان جلسه مى گذاشتیم و بعد براى برگزارى اردو مى رفتیم.
بحث دیگرى که انجام دادیم و در نظام آموزشى ما جایش خالى است، مشاور پایه بود. مشاور 
پایه را از آن سال راه انداختیم. دو دسته از بچه ها در مدرسه مورد توجه هستند. یک دسته 
بچه هایى که شــلوغ هستند و درس نمى خوانند، یک دسته هم بچه هایى که بچه مثبت 
هستند و خیلى درس مى خوانند. قشر متوسط، رها هستند. مشاور نمى گذارد این اتفاق 
بیفتد. براى هر کلاسى مشاور گذاشته بودیم که به تفاوت هاى فردى بچه ها توجه مى کرد.

ساختار مدرسه را مى خواهم در یکى دو دقیقه توضیح دهم. ما در مدرسه مان چون تعداد 
دانش آموزان 380نفر بود، طبق ساختار آموزشى، یک مدیر، یک معاون اجرایى، یک معاون 
آموزشى، یک دفتردار، یک مربى تربیتى، یک سرایدار، یک مستخدم و یک حسابدار داشتیم. 
معلمان ما معلمان خوبى از نظر آموزشى بودند. به ما مشاور پایه نمى دهند. بنده که مدیر 
بودم، معلم هم بودم، مشاور یک کلاس بودم. معاون اجرایى ما، معاون بود، تکثیر هم بود. 
معاون آموزشى ما معلم بود، مشاور هم بود. دفتردار ما هم دفتردار بود، هم معاون بود. مربى 
تربیتى ما معلم و مشاور هم بود. سرایدار ما هم آشپز بود، هم مسئول خوابگاه ما بود. چه کار 
مى کردیم؟ جاى اینکه یک معاون و یک مشاور بگیریم، مى گفتیم شما مربى تربیتى هستید، 
وقت بیشترى مى گذارید. این دو کار را هم انجام مى دهید. به آنها پول مى دادیم. کسى که 
مثلا سرایدارمان بود، مى گفتیم شما آشپزى هم کنید، وارد هم بود. مسئول خوابگاه هم 
بود. خوابگاه درست کرده بودیم. بچه هایى که خانه شان دور بود یا امکان تحصیل در خانه 
براى شان فراهم نبود، شبانه روزى آنجا مى ماندند و درس مى خواندند. البته همه اینها از نظر 

آموزش و پرورش خلاف بود. گیر هم همین جاست. همه اینها را خودمان انجام مى دادیم.

    تامین توأم با عزت دانش آموزان محروم
دانش آموزان بسیار زیادى داشــتیم که اینها را تامین مى کردیم. خاطره اى بگویم. اواخر مهر 
ســال 64ولى یک دانش آموز آمد و به من گفت فلانى مى خواهم بچه ام را ببرم. گفتم براى چه 
مى خواهید ببرید؟ گفت نمى توانم خرج خانه ام را تامین کنم. کمک خرج من اســت. گفتم 
چه کار مى کند؟ گفت اگر او را ببرم کار کند، ماهى 400تومان مى گیرد. سال 64حقوق خودم 
2500تومان بود. گفتم پول برایت مهم است یا اینکه بچه  را ببرید. گفت پول. گفتم اجازه مى دهید 
اینجا درس بخواند، ما این پول را به شما بدهیم؟ گفت آره، از خدایم است. این دانش آموز آنجا 
ماند، کارى در مدرسه برایش ایجاد کردیم. سر ظهر که بچه ها مى آمدند، او غذا را تقسیم مى کرد 
و 400تومان ماهانه به این دانش آموز دادیم. او الان یکى از بهترین استادان دانشگاه کشور ماست.
براى بچه هاى محرومى که مشکل داشتند، دفترچه درست کرده بودیم، گفتیم ماهانه به شما 
پول مى دهیم. بعد که فارغ التحصیل شدید، پول را به ما برگردانید. از یک نفر هم نگرفتیم، 
اما منت سرشان نگذاشتیم. منابع مالى ما یکى سرانه دانش آموزى بود که خیلى زیاد نبود. 
کمک مالى اولیا بسیار کم بود. یکى از چیزهایى که فکر کنم باید روى آن کار کنیم، مسئولیت 
اجتماعى کارخانه هاست. من از اینها خیلى پول گرفتم براى کار مدرسه. بچه هایى که در 
مدرسه ما کار مى کردند، همه طبقه اجتماعى پایین بودند. هر ساله اینها در کنکور سراسرى 

صد درصد قبول مى شدند.

سال 93مدرسه صبح رویش را براى بچه هاى کار در منطقه 12تهران راه اندازى کردیم. هم اکنون 
1086نفر از بچه هاى کار که خیلى هایشان در محله دروازه غار، باغ آذرى و آن محدوده زندگى 
مى کنند، در 8مرکزى که داریم، درس مى خوانند. تلاش مى کنیم با الگوى آموزشــى رویش، 
بچه ها زندگى کردن را در مدرسه یاد بگیرند. چون موضوع بهره ورى است، سعى مى کنم حرف 
تکرارى نزنم و از تجربیات محموعه صبح رویش به گونه اى که بتواند قابلیت توسعه داشته باشد، 
عرض کنم. اگر بهره ورى را در راستاى توســعه ببینیم، باید توسعه را از مدرسه شروع کنیم. 
مدرسه اى که بخواهد بهره ورى یاد دهد، باید خودش هم بهره ور باشد. ابتدا کارهایى که براى 
الگوى آموزشى مان انجام دادیم را عرض مى کنم. بعد هم تجربه هایى که براى ساختار و سازمان 

مردمى صبح رویش در این زمینه داریم.

    کلیشه ها را کنار بگذاریم 
ما در طراحى مدرسه براى بچه هاى کار، ابتدا باید کلیشه ها را کنار بگذاریم. چه کسى گفته بچه ها 
باید صف بایستند و کلاس به کلاس جدا شوند؟ چرا رقابت خودساخته کلاس اولى ها و دومى ها؟ 
در دبیرستان، بچه ها بعد از مدرسه قرار مى گذارند، مى گویند بایستید تا دومى ها حال اولى ها را 
بگیرند. این تقابلى که براى بچه ها در مدارس مى سازیم، باعث مى شود جامعه این قدر ضد توسعه 
و دور از مشارکت باشد. خیلى اتفاق هاى دیگر هم در این رقابت ها بود، مثلا از جلو نظام، خبردار.

پریروز در مدرسه اى بودم، ناظم بچه ها را به صف کرده بود و مى گفت من فقط یک کله ببینم. چرا 
چند کله مى بینم؟ فرض کنید 20بچه سوم دبستان در صف بودند. یعنى از آن سن مى خواهیم 

آموزش گفت وگو و زندگى
 جایى که موادفروش ها ویالون مى زنند  

    محمدحسن داوودى     
   مدیر مدارس صبح رویش      
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گفتمان

بچه ها را رج بزنیم و اصل تفاوت هاى فردى را نادیده بگیریم. اینکه هر انسانى، مسیر، استعداد 
و ویژگى هاى خودش را دارد و مى تواند به ظرفیت هاى خودش توجه شود. ما در مدرسه، صف 
مارپیچ داریم. هیچ نیازى به از جلو نظام خبردار نیست. از جلو نظام براى پادگان است. مدرسه را 
پادگانى نمى کنیم. به جاى از جلو نظام مى گویند: از بغل وحدت و بعد دست مى زنند و مى گویند 
دوستى، راستى! هیچ اشکالى هم ندارد فاصله شان اندازه عرض شانه باشد یا نه. چه بهتر که دست 
در گردن بغلى اش بیندازد. چرا فقط دستش را بگیرد؟ هیچ قاعده اى هم نیست که کلاس اولى ها 
کنار هم و دومى ها کنار هم. چه بهتر که کلاس ســومى، کنارش کلاس پنجمى و کلاس اولى 
باشــد. این مشارکت و رفاقت از اینجا شروع مى شود تا برود در دل تک تک رفتارهایى که ما در 

مدرسه با بچه ها و یاران مان داریم.

    معلم هم بازى بچه هاست
همین که مى گویم یاران، ما در صبح رویش اصلا کارمند نداریم. همه یار هستیم. به یارى هم 
آمده ایم براى یک هدف و چشم انداز مشترك. همه  ما با بچه ها همه هم کلاسى هستیم. قبلا 
مى گفتیم فقط معلم نیســتیم و مى خواهیم تسهیلگر باشیم. الان نزدیک مى شویم به کلمه 
هم بازى؛ یعنى معلم اصلا هم بازى بچه هاست. اصلا قرار است در بازى بچه ها یاد بگیرند. ما قائل 
به این هستیم که اولا یادگیرى، وظیفه و اتفاقى است که باید براى بچه بیفتد، پس معلم باید 
بستر را فراهم کند. قرار نیست ما رج بزنیم. اگر این اتفاق بیفتد، حاصل این یادگیرى تفریح است، 
پس بچه ها مدرسه را دوست خواهند داشت. اگر یک روز آلودگى هوا باشد، بچه هایى هستند 
که مى آیند پشــت در صبح رویش، دوست  دارند داخل بیایند. براى چه باید براى آلودگى هوا 

مدرسه تعطیل باشد؟ 

    دانستان؛ بچه ها در پارك یاد مى گیرند
ما در دوره کرونا دیدیم زورمان به ساختار رسمى نمى رسد. به آموزش و پرورش شهر تهران نامه 
مى زدیم مى گفتیم این بچه که نمى تواند بماند در خانه. این بچه سر چهارراه است. اگر نگران شیوع 
کرونا هستید، من باید اینجا به او ماسک و استفاده از پروتکل ها را یاد بدهم. من که نمى توانم به او 

تبلت بدهم، فردا پدرش مى فروشد و خیلى از اتفاقات دیگر، اما اتفاقى نیفتاد.
دیدیم خدا را شکر، پارك ها باز است! کنار پارك  مدرسه به سرعت پروژه اى راه اندازى کردیم، 
براساس یک کار علمى-پژوهشى خیلى عمیق. شاید چند هزار نفر ساعت توسط صد و چند 
معلم روى پروژه  «دانســتان» کار کردیم. گفتیم آموزش و پرورش نمى خواهد دبستان صبح 
رویش باز باشد، ما هم دانستان هستیم، دبستان نیستیم! یعنى ترکیب دانش و دوستان و دبستان 
مى شود دانستان. در دانســتان بچه ها بروند در پارك یاد بگیرند. اگر در چهاردیوارى مدرسه 
آموزش و پرورش و وزارت بهداشــت ما را تهدید کردند و گفتند دم در نیوجرسى مى گذاریم، 
خودتان را هم مى بریم چون شوراى تأمین گفته مدارس باید تعطیل باشد، گفتیم باشد، پس ما 
مى رویم در پارك درس مى دهیم. نیمکت را ببریم در پارك؟ نه. خود بچه ها طراحى کردند، آمدند 
کمک کردند. یک سرى لاستیک هاى ماشین را از اداره  بازیافت شهردارى گرفتیم. لاستیک  هاى 
فرسوده اى که در زباله دان شهردارى بود. بچه ها اینها را به هم وصل کردند و شد همان نیمکتى 
که باید در پارك روى آن بنشینند. طراحى براساس سه گانه دانش، نگرش و مهارت شکل گرفت. 
کلاس هاى بچه ها در دانستان، ریاضى، فارسى و علوم نیست. اسم هایش کشفستان، ایدستان، 
سبزستان و آواستان است، خدا پدر و مادر کسى که کرونا را ساخت بیامرزد! چه اتفاق جالبى 
افتاد. ما الان مى توانیم سر کلاس برویم، ولى هنوز دو، سه روز در هفته از کلاس بیرون مى آییم، 
مى رویم در همان پارك و در ایدستان و سبزستان مان به بچه ها چند دانه ریحان مى دهیم، اصلا 
نمى گوییم زنگ ریاضى است و مى خواهم به شما مساحت یاد بدهم یا مى خواهم به شما بگویم 

خدایى هست که باعث رویش گیاه است، نه! این کلاس سبزستان است.
چالش، بوستان زندگى در دروازه غار. جایى که موادفروش ها به اصطلاح خودشان ویالون مى زنند. 
اولى که صبح رویش را راه  انداختیم اطلاعاتم از بچه ها کمتر بود. شیشه اتاقم شکست، گفتم 
شیشه فروشى اینجا کجاست؟  یک ذره جا خورد. گفتند شیشه فروشى؟ از شما بعید است. فکر 
کرد من شیشه مخدر مى خواهم. یعنى در محیط، شیشه یعنى مواد مخدر نه این شیشه اى که 
من و شما مى بینیم. حالا در آنجا زیر 30 ثانیه مى شود به شیشه دسترسى داشت، ولى ما کلى 

گشتیم تا شیشه برى را پیدا کنیم.
در این ســاختار کلاس هاى مان کده ها را داریم. ما هیچ وقت کلاس ریاضى، فارســى، علوم 
نداشتیم. قبل از این دانستان هم عددکده، عجب کده، بازى کده، زیست کده، وطن کده، دهکده. 
در دهکده مان سه روز پیش قندى به دنیا آمده. از مامان و بابایش که دو بره جذاب هستند براى 
بچه ها. در حیاط مدرسه، محیطى را مثل یک روستا درست کردیم، چند ماه پیش گلى خانم 
گوساله بچه ها یک سرى پلاستیک و زباله خورده بود و مریض شده بود. خود این یک چالش و 
موقعیت یادگیرى است. من مى خواهم چه چیزى به بچه  یاد بدهم، اگر نتوانم محیط زندگى را 
براى او با واقعیات همراه کنم؟  نه روى تابلوى ما کلمه کودك کار است، نه خیریه است، عزیزان 
در صبح رویش، به عنوان خیر معرفى نمى شوند، همه مهمان بچه ها هستند چون عزت نفس آنها 
مهم است. اصلا بچه ها نمى دانند مدرسه کودکان کار است، یک مدرسه است در محله هرندى و 
اسمش چیست؟ صبح رویش دوست داشتنى ما. این اسم را هم بچه ها گذاشتند. دوست نداشتند 

صبح رویش خالى باشد. در تولد چهارسالگى اش یک دوست داشتنى ما به نامش اضافه کردند.

    آموزش کنترل خشم و گفت وگو بعداز دعوا
وقتى دو بچه دعواى شان مى شود، شاید در بسیارى از مدارس ناظم مى گوید اى داد بیداد دوباره 
این دو با هم درگیر شدند. فرض کنید ناظم باید تصمیم بگیرد تقصیر چه کسى بود، این مى گوید 
اول او فحش داد، او مى گوید او اول زد. خیلى رشدیافته اش مى گوید اصلا در مدرسه ما قانون بر 
این است که هیچ بچه اى نباید دعوایش شود. پس هردو مقصرید. سه بار هم بشود، ثبت در دفتر 
انضباطى و بعد اولیا باید بیایند. این همان قانونى است که باید از دل آدم ها دربیاید و در نمى آید. 

اینکه همه اش کنترل بیرونى شد.
چه زمانى این بچه باید یاد بگیرد وقتى دعوایش مى شود چطور خشمش را کنترل کند، چطورى 
حرف بزند، چطورى صحبت کند؟ چطور دفعه بعدى که خشمگین شد، آلترناتیوى در ذهنش 
تولید کند که من دیگر از مشــت اســتفاده نکنم؟ این را اگر من در مدرسه یاد ندهم، دکتر و 
مهندس هاى ما در جامعه مان، مدیر اداره شــده، نمى تواند با همکاران خودش ارتباط درست 
اجتماعى برقرار کند. خشــمش را نمى تواند کنترل کند، این وظیفه ما در مدرسه است. چتر 
گفت وگو در اینجا مى آید، حتما یک فردى که آموزش تئورى انتخاب و مدرسه کیفى دیده، در 
کنار بچه ها هست، ولى این بچه ها با هم گفت وگو را یاد مى گیرند. وقتى دعواى شان شده مى آیند؛ 
حالا او مى گوید اول حسن زد یا اول حسین زد، ولى آنجا با گفت وگو مى رسد به اینکه حالا شما 
به چه نتیجه اى رسیدید؟ انتخاب تان چه بود؟ اگر او یک فحش زشتى به مادرتان داد، شما هم 
انتخاب کردید بزنید پاى چشمش. حالا حالتان چطور است که یک مشتى را زدید و خودتان 

اگر یک روز آلودگى هوا باشد، بچه هایى هستند که 
مى آیند پشت در صبح رویش، دوست  دارند داخل بیایند. 

براى چه باید براى آلودگى هوا مدرسه تعطیل باشد؟
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را تخلیه کردید؟ الان حالتان خوب است یا ضربان قلب تان بالاست؟ دفعه بعد مى توانید کنار او 
بنشینید و با هم دوست باشید یا نه؟ پس بیایید انتخاب کنیم که دفعه بعد مى خواهید مشت بزنید 
یا نه. ما سال 94 که مدرسه را باز کردیم، چهار مورد ارجاع به بیمارستان داشتیم. بچه هاى محله 
هرندى تیزى در جوراب شان است و قرار نیست ما آنها را بگردیم، قرار نیست به آنها بى  اعتماد 
باشیم. چهار مورد ارجاع به بیمارستان داشتیم که دوتاى آن بخیه  بود و دو تا شکستگى. ولى الان 
چند سال است که ارجاع به بیمارستان نداریم. بچه ها در چتر گفت وگو که البته نمادین است، 
مسئله شان را خودشان حل مى کنند. بچه سوم دبستان با سه سال سابقه در صبح رویش ولى 
هشت، نه سال زندگى در دروازه غار که پدر و دایى اش موادفروش بودند و بى سوادى یک مسئله 
جدى در خانواده بچه هاست، با افتخار مى گوید من امروز پنج بار کنترل خشم کردم. البته پنج، 
شش نفر را زده. قبلا 10 نفر را مى زد، ولى الان چهار، پنج تاى آن را کنترل کرده. در این مشارکت 
بین بچه ها، اصلا قرار نیست ما به آنها سرویس بدهیم. مدرسه محیط زندگى بچه هاست. بچه ها 
خودشان ناهار و صبحانه شــان را تحویل مى دهند، کلاس شان را باید خودشان تزیین کنند، 

نظافتش، براى بچه ها بدیهى است که باید کارها توسط خودشان انجام شود.
 من درمورد مدرسه اى صحبت مى کنم که سال 93 که هنوز مدرسه را راه اندازى نکرده بودیم، 
غذاى نذرى گرفته بودم آنجا پخش کنم، ناگهان دیدم دور ماشین شاید 500 نفر آدم بود. اصلا 
نگران شدم. در همین محله، براى همین بچه ها الان غذاى شان سلف سرویس است، حالا هر 
غذاى ساده ولو پوره سیب زمینى، ولى خودشان مى آیند بر مى دارند. با احترام، براى همدیگر 
مى برند. اضافه غذاى شان را دخترهاى مدرسه براى بچه هایى که واقعا شب ها گرسنه مى خوابند، 
مى برند، براى کارتن خوابى که دم در مدرسه است. این اتفاق بسیار بزرگى است. و حتما  آزادى، 

انتخاب، ارضاى همه نیازهاى بچه ها در آن مدل جا گرفته و پیش مى رود.
مثلا در طراحى جدید، مى گوییم بدون زنگ تفریح، اصلا زنگ تفریح یعنى چه؟ یعنى سر کلاس 
زجرآور است؟ لزومى ندارد پایه ها به آن معنى از هم تفکیک شوند. اگر قرار است یادگیرى اتفاق 
بیفتد، در بستر شناختى و انتخابى بچه هاست. اصلا کلاس ها قرار نیست دیوار بین هم داشته 
باشند. من در یکى از روستاهاى هند مدرسه اى به نام دیگانتار را در ایالت جیپور دیدم. کلاس هاى 
مدرسه خیلى ساده، اصلا لوکس نبود ولى دیوار نداشت، آن حیوانات سر کلاس مى آمدند کنار 
بچه ها مى نشستند و چه یادگیرى عمیقى بود. بعد برایم جالب شد که چه شد راهنما ما را به آن 
مدرسه برد، بعد فهمیدم مؤسسش خانمى است که از آکسفورد فارغ التحصیل شده و خیلى 

آگاهانه اینها را پیش مى برد.

    بزرگ ترین مانع ما خود آموزش و پرورش است
 البته بزرگ ترین مانع ما خود آموزش و پرورش است. خدا نکند منطقه بفهمد من سر کلاس چه 
کارى مى کنم. اگر دیوار کلاس ها را بخواهم بردارم که نمى شود و خیلى چیزهاى دیگر. کاش 
آموزش و پرورش دســت از سر مدارس بردارد و اختیار را به مدیران مدارس بدهد. کار آموزش 
و پرورش فقط تربیت معلم و تأمین زیرساخت است. بد نیست بدانید آموزش و پرورش از صبح 
رویش درآمد دارد! یعنى همه منابع از مردم تأمین مى شود، ما یک ریال بودجه حاکمیتى، دولتى 
خوشبختانه نداریم؛ ولى آموزش و پرورش براى یک مدرسه در منطقه 12، ماهى 20 میلیون  
تومان و یک مدرســه در منطقه 16 ماهى 40 میلیون تومان از مــا اجاره مى گیرد و ما از مردم 
مى گیریم، تحویل سیستم دولتى مى دهیم تا بتوانیم در آن ساختمان کارى کنیم که وظیفه 
آموزش و پرورش بوده. یعنى نه تنها معلم، کادر و امکانات به ما نمى دهد، معاون منطقه سه هفته 
پیش زنگ زده که نمى خواهید به منطقه کمکى کنید؟ پنج بسته کاغذ بفرستید، آقا اینجا با منابع 
مردمى تأمین مى شود. اینها از عجایب است یعنى ما مى گوییم تو را به خدا فقط چوب لاى چرخ ما 
نگذارید! ما براى مجوز این مدرسه چه ها کشیدیم که آموزش و پرورش ما را ملزم کرد در همین 

زمین که از خودش ماهى 40 میلیون تومان اجاره کردیم، وسطش باید یک دیوار بکشیم، چون 
قانون گفته متوسطه دوم و متوسطه دوره اول پسرها نباید کنار هم باشند. انگار اینها مى خواهند 
همدیگر را چه کار بکنند. مثلا به هم حمله کنند، نمى دانم آموزش و پرورش مثل باغ وحش به 
مدرسه نگاه مى کند. زورمان نرسید، بالا و پایین را دیدیم، زورمان نرسید. واقعا از ارتباطات هرچه 
توانستیم استفاده کردیم و دیوار را کشیدیم، خود بچه ها آمدند کمک کردند. خود بچه ها گفتند 
ما مى خواهیم با اسپرى بنویسیم این دستور آموزش و پرورش بود. گفتم نه، نمى خواهد این کار 

را بکنید. درد اینجاست.

    صبح رویش فقط مدرسه نیست، سازمان مردم نهاد است
ما در ساختار صبح رویش یک NGO دیدیم. ما دیدیم فقط مدرسه نیستیم. 80 درصد بچه هاى ما 
کار مى کنند، چون ما به جداسازى قائل نیستیم. نمى گوییم اگر بچه اى کار نمى کند یا فقیر نیست 
نیاید، نه. هر بچه اى دور صبح رویش مى نشیند مى تواند بیاید ثبت نام که البته در آن محدوده از 
بد حادثه 80 درصد، بچه هاى کار هستند. ما دیدیم باید نگاه ریشه اى داشته باشیم. تا چه زمانى 
مى خواهیم بنشینیم و سالانه به خاطر سیاست هاى غلطى که اتخاذ مى شود هزاران کودك 
کار به شهرمان اضافه شود؟ صداوسیما هم ذهنیت مافیا و باند ایجاد کند، ولى یک نحوه رفتار 
به مردم مان ندهیم. کدامیک از شهروندان تحصیل کرده و غیرتحصیل کرده آموزش دیده اند 
که وقتى سر راه با یک کودك کار مواجه مى شوند، طورى برخورد کنند که به او لطمه نزنند؟ ما 
با ترحم لطمه مى زنیم. کار صبح رویش و ارفک و انجمن حمایت از کودکان کار و همه رفقا در 
ان جى اوها را نابود مى کنیم. وقتى این بچه را سر چهارراه تحقیر مى کنیم، حتى از روى مهربانى 
سؤال پیچش مى کنیم یا بى توجهى مى کنیم. این انتخاب هاى ناآگاهانه همان مسئولیت پذیرى 
است که باید به شهروندان یاد داد. صبح رویش را به عنوان یک ان جى او تعریف کردیم نه یک 
خیریه، نه فقط یک مدرسه. الان صبح رویش 25 دپارتمان دارد که هشت تاى آن مدرسه است. 
کلینیک روانشناسى، کلینیک مددکارى، واحد R&D که پژوهش هایى را تولید کردیم، هنوز 
منتظریم بعد از دو سال نمایندگان مجلس به ما وقت بدهند که بگوییم تو را به خدا این دو، سه 
موضوع را در قانون تأمین اجتماعى درست کنید تا سالى چند هزار کودك کار به تهران و حاشیه 
شهرها اضافه نشود. منتظر وقت هستیم.یا بسته هایى را آماده کنیم که در مورد اتباع افغانستانى 
که وارد ایران مى شوند، این سیاست ها را اتخاذ کنید. ما با تجربه آلمان و استرالیا و این همه کشور 
مطالعه شده، شــاید بگویید اینها کار پژوهشکده هاى وزارت کشور است، با همه آنها صحبت 
کردیم، دیدیم از این خبرها آنجا نیست. پس وظیفه یک ان جى او است. وظیفه بخش مردمى 



۴۶

گفتمان

است که در این موضوع ریشه کار کودك را پژوهش کند. الان هم پژوهش میزان درآمد بچه هاى 
کار را به صورت واقعى در 52 نقطه تارگت کرده ایم که در تهران در حال انجام است. پنج، شش 
سال پیش یک پسر ده، دوازده ساله پشت وانت میوه فروشى کار مى کرد. هزار اتفاق تلخ اخلاقى 
و سوءاستفاده هم برایش مى افتاد که فوق العاده تلخ بود. درس هم نخوانده بود. من چندبار با او 
مواجه شدم، به مددکارمان گفتم حتما او را جذب کنید. چندبار رفتیم و موفق نشدیم جذبش 
کنیم. چون یکى، دو بار سال هاى قبلش به مدرسه دولتى رفته و فرارى داده شده بود. به بهانه 
ورزش و فوتبال در حیاط مدرسه آمد. مدتى گذشت و دید کلاس ها هم جذاب است، بچه ها فرار 

نمى کنند. با عشق سر کلاس مى روند، رفت سر کلاس.

    آقا غلام، سردسته اعتراضات مدنى!
  مدلى داریم براى بچه هایى که از سن شان مى گذرد به نام پیشگام. با سرعت فقط ریاضى و فارسى 
را درس مى دهیم. اگر بچه 12ساله بخواهد برود کلاس اول، 18 سالش شود هنوز دبستانش تمام 
نشده و این باعث ترك تحصیل مى شود. براى همین با سرعت، رسید به سن راهنمایى بعد از دو 
سال. یعنى سنى که باید با همسالان خودش مى نشست. در موضوعى این سردسته دوستانش 
شد در یک اعتراض خیلى جدى. به غذاى مدرسه که چرا آب و دان غذا جداست؟ غذاهایشان را 
در اعتصابى پرت کردند در حیاط و حیاط مدرسه پر از غذاى بچه ها شد و حتما معلم و کادر مدرسه 
آگاه این اعتراض را حمایت مى کند که شما از حقوق تان بخواهید صحبت کنید، ما به این مدل 
اعتراض رسمیت دادیم. یک اتفاقات خیلى جالبى افتاد، ولى بچه هایى که آسیب هایى به مدرسه 
زده بودند باید با مسئولیت پذیرى جبران مى کردند. ما با آنها صحبت کردیم و تشویق شان کردیم. 
هرکسى رفته عکس گرفته که من هم رفتم دروازه غار و آسیبى به آسیب ها اضافه کرده ولى هیچ 
اتفاق درستى نیفتاده، در آنجا مطالبه گرى را بچه ها باید تمرین مى کردند. ما دنبال این بودیم که 
مطالبه گرى را به بچه ها یاد بدهیم. درست است اعتراض شان به غذا خیلى متمدنانه نبود ولى من 
باید سریع این ماهى را مى گرفتم و بعد کم کم جهت مى دادیم به نوع نگاه و تفکر بچه ها، این باعث 
شد کلاسى به نام تفکر شکل بگیرد براى بچه ها که اصلا تفاوت مطالبه گرى و طلبکارى چیست و 
ما به عنوان شهروند هرچقدر براى مان هزینه داشته باشد وظیفه مطالبه گرى داریم و این آموزش 
براى همه بچه ها در آن سال اتفاق افتاد با روش هاى بازى و اینها و این پسر ما سردسته اینها بود. 
حالا صندلى کلاس هاى شان را هم شکسته بودند و خودشان اول سال بعد، این صندلى ها را در 
کارگاه مهارت آموزى کابینت سازى درست کردند و در سیستم استعدادسنجى ما علاقه مند شد 
به نجارى. حالا وارد بحث هاى جرینگ و واحد پولى مدرسه براى سواد مالى نمى شوم و دعوت 
مى کنم تشریف بیاورید صبح رویش مفصل در خدمت همه عزیزان باشیم. هر زمانى که دوست 
دارید درهاى صبح رویش باز است. مى توانید حتى سرزده بدون هماهنگى تشریف بیاورید ولى 

این دستگیره صندلى ها را بچه ها در کارگاه چوب ساختند.
آقا غلام قصه ما که از آن وانت میوه فروشى آمده بود، علاقه مند شد به کابینت سازى. کابینت سازى 
را جلو رفت، ما هم خیلى خوشحال و یک روزى آمد، گفت آقاى داوودى من سه هزار جرینگ 
پول جمع کردم، سه هزار جرینگ در صبح رویش خیلى است و ارزشش هم براى خرید خانه 
در سال هاى مختلف تغییر نمى کند. تقریبا از جرینگ مارکت ما مى توانست چند کیسه برنج و 
روغن و اینها بخرد، این مدلى است که بچه ها با تلاش جرینگ به دست مى آورند. ولى جمع کرده 
بود که مثلا ما را متقاعد کند براى او یک سرى ابزار بخریم او برود بیرون کار بگیرد. به قول خودش 
مى گفت مى خواهم کارآفرین شوم. دیگر 16، 17 ساله شد. ما هم با خوشحالى این پول را براى 
او تأمین کردیم و یک جعبه ابزار خیلى خوب خرید. خیلى خوشحال بودیم. با خودمان گفتیم 
به، چه اتفاق خوبى افتاد، یک بچه از پشت وانت میوه فروشى با آن مشکلات الان کارآفرین شد. 

خدایا از ما قبول کن، با مسئولیت اجتماعى.

    باید کنار بچه ها باشیم
فردایش رفت همه را فروخت، ما را فریــب داد. رفت موتور خرید و ما فهمیدیم یک جاى کار 
مى لنگد. آن نگاه ان جى او را عرض مى کنم. اگر ما نکته مان ان جى او نبود، خیریه بود، مى گفتیم 
الاعمال بالنیات، ما نیت مان خالص بود، چه آدم هاى قدرناشناسى، پسر نوح هم آدم بدى بود پس 
این را هم مى گذاشتیم در آن دسته و خودمان را راحت مى کردیم. ولى گفتیم نه، ما یک خطایى 
کردیم. نشستیم 9 ماه کار مطالعاتى در پژوهشکده صبح رویش انجام دادیم، با ده ها کودك کار 
در جاهاى مختلف مصاحبه کردیم که مثلا چه باعث مى شود که اگر یک پولى به شما بدهیم 
نروید سر کار سالم، بروید موادفروش شوید، بروید خلاف کنید و رسید به طراحى یک واحد به نام 
مرکز رشد صبح رویش، و این اتفاق افتاد که ما باید کنار بچه ها باشیم. این زنجیره آموزش فقط آن 
چیزى نیست که آموزش و پرورش مى بیند. دبستان، راهنمایى، دبیرستان. بعد از 12 سال بچه 
برود در جامعه. بچه هاى بهزیستى بعد از 18 سالگى رها مى شوند در جامعه و 72 درصد دخترها 
درگیر روسپى گرى و 76 درصد پسرها درگیر جرم و جنایت مى شوند. ما در بهزیستى در آن 18

سال چه مى کنیم؟ یعنى به تربیت باید در جاهاى مختلف پرداخت. اى کاش آموزش و پرورش 
زیرساخت فراهم کند و حداقل چوب لاى چرخ مدل هاى موفق مردمى نگذارد، حمایت شان کند 
یعنى یک مدل را پیدا کند بگوید شما را یک ذره حمایت مى کنم. دو تا زیرساخت بیشتر به شما 
مى دهم بتوانید بهتر کار کنید. در صبح رویش آدم هایى که فعالیت مى کنند، 200 نفرى عاشقانه 
به عنوان نیمه داوطلب مى آیند زحمت مى کشند و با عشق شان، با تمام وجودشان مى آیند هرروز 
در دروازه غار، از لواسان، اسلامشهر و همه جاى تهران به عشق این بچه ها مى آیند. البته بعضى 
از اینها هم تلاش مى کنند 50 هزار تومان ماهانه از مردم پول مى گیرند که یک بخشش آن 60

میلیون تومانى است که ماهانه براى آموزش و پرورش باید واریز کنیم.

  

مدیریت منهاى نظریه اصلا امکان پذیر نیست. وقتى در سازمان ها مى خواهیم کار مدیریتى 
کنیم، باید نظریه هاى آن حوزه را بدانیم. سازمان آموزش و پروروش به خاطر ساختارش اصلا 
امکان پذیر نیست مدیریت کند. تئورى ها و نظریه هاى سازمانى، حداکثر براى سازمان هاى 
صدهزار نفرى است. آموزش و پرورش ما، سازمان یک میلیون نفرى است. اصلا تئورى و 
نظریه براى مدیریت سازمان آموزش و پرورش نداریم. چون تئورى و نظریه نداریم، یک 
مدیر امکان مدیریت ندارد؛ حالا هر کســى باشد. مدیریت در سازمان یک میلیون نفرى، 
یعنى رانندگى اتوبوس در شب تاریک که چراغ ندارد. پس هر کس وزیر آموزش و پرورش 

باشد، در ستاد اتفاقى نخواهد افتاد.
در بحث مدیریت، مى گوییم ساختار، رفتار را شــکل مى دهد. رفتار آموزش و پرورش 
در حوزه ستاد، قابل تغییر نیست، مگر اینکه ســاختارش تغییر کند و بتوانیم آن را به 
سازمان هاى زیر صد هزار نفر تبدیل کنیم، وگرنه تئورى نداریم. همین آشوبى که در رابطه 
با حجاب بود، از لحاظ تئورى به چه صورت مى شود گفت. بحث بدحجابى در جامعه ما، 
ناهنجارى فرهنگى است، نه ناهنجارى اجتماعى. ناهنجارى فرهنگى براساس نظریه هاى 

تنها راه، کوچک کردن 
سازمان آموزش و پرورش است   

    دکتر عباس ذوقى      
   مدیر طرح احسان دانش      
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واگنر قابل مدیریت اســت. این تئورى از کجا آمد؟ تیم لیورپول در لندن بازى داشــت. 
تماشاگران پرهیجان لیورپولى در زمین ریختند و حدود 50نفر فوت کردند. کارشناسان و 
خبرگان اجتماعى انگلیس گفتند باید چه کنیم؟ یک، لیگ را تعطیل کنیم. نمى شود چون 
ســرمایه بزرگى آنجا مى چرخد. دو، دیوارهاى بزرگ تر بکشیم که اگر هجوم آوردند، این 
دیوارها نریزد. گفتند اگر هجوم زیادتر شد که جمعیت زیادترى مى میرد. این بار پنجاه نفر 
بود، دفعه بعد بیشتر مى شود و بیشتر مایه آبروریزى مى شود. سه، دیوارها را برداریم. چه کار 
کنیم مردم نریزند؟ باید روى تئورى هایش کار کنیم. الان بازى هاى لیگ انگلیس را نگاه 
کنید، زمین هایشان دیوار ندارد. دلیلش از آن تحلیل آمده است. جامعه شناسان نشستند، 
تئورى واگنر را دادند. تئورى واگنر مى گوید نباید پدیده ها را دست کارى کنیم. به پدیده 
دست زدید، پدیده را تکرار مى کند. اگر بدحجاب بود، به این دست بزنم و گشت ارشاد بزنم، 
آن را تکثیر کرده ام. پس رها کنیم؟ نه. مى گوید این پدیده ها را الگوهایى شکل مى دهند. 
این الگوها را هم ساختارهایى به وجود مى آورند. یا باید آن الگوها یا ساختارها را تغییر دهیم. 
مثلا فرش قرمز در جشنواره فجر براساس پوشش سلبریتى ها الگوسازى مى کند. یا مغازه ها، 
ســاختارها را به وجود مى آورند. من نباید در تئورى واگنر به پدیده دست بزنم. بلکه باید 

ساختارها را تغییر دهم.

    دوره مدیریت هاى جنمى گذشته 
در آموزش و پرورش اگر بخواهیم کارهایى را شکل دهیم، اول باید سازمانش را کوچک کنیم 
تا بتوانیم آن را براساس تئورى هاى موجود دنیا، علمى مدیریت کنیم. دوره مدیریت هاى 
جنمى گذشته است. چطور مى توانیم سازمان ها را کوچک کنیم؟ اتفاقى که زمان آقاى 
حاجى شکل مى گرفت. ادارات کل آموزش و پرورش را سازمان کردند. 30سازمان داشتیم 
که اینها مى توانستند اختیارهایى داشته باشند. بعد دوباره در زمان آقاى فرشیدى اینها از 

سازمان به اداره کل برگشت.

    آموزش و پرورش متولى باشد، نه متصدى
راه جدید و اصلى تر که در اروپا و آمریکا هم جدى از ســال 1998شــروع شــد و در ژاپن 
در 2003خیلى جدى به قانون آموزش تبدیل شــد، در ماده 137برنامه چهارم توسعه، 
تصدى گرى را گفتند باید از آموزش و پرورش خارج شــود. آموزش و پرورش باید متولى 
باشد، نه متصدى. نهادهاى عمومى باید متصدى شوند. اینجا سازمان ها کوچک مى شوند. 
در حقیقت شهرداران هر شهر متصدیان مدارس مى شوند. با توجه به شرایط اقلیمى، بومى، 
کار مى کنند. ولى آموزش و پرورش نظام ارزشیابى را تدوین مى کند، محتواى آموزشى را 
پیاده مى کند. سومین اصل تولى گرى اش تربیت معلم است. در اروپا هم الان این اتفاق افتاده 
است. آموزش و پرورش اروپا سه کار را انجام مى دهد: لایسنس معلمى را دولت مى دهد. هر 
کس لیسانس فیزیک گرفت، نمى تواند معلم فیزیک باشد. باید دوره هاى معلمى را ببیند. دوم 
نظام ارزشیابى است. مردم براى آن چیزى که مى خواهند ارزشیابى شوند، درس مى خوانند. 
این کار دولت است؛ و محتواى آموزشى. قرار نیست هر مدرسه، محتواى آموزشى خودش را 
بچیند. این کار دولت است. باید بگوید از نظر من، دانش آموز مطلوب این است. تصدى گرى 

را به بخش ها بدهد.

    کارایى در صف
اگر بخواهیم کارایى را در صف در مدرسه نگاه کنیم، دو گروه را از هم جدا کنیم. مدرسه هاى 
روستایى و مدرسه هاى شهرى. مدرسه هاى روستایى، اصلا مدلش با مدرسه هاى شهرى 

باید جدا باشد. مدرسه هاى شهرى را هم اجازه دهید به دو مدل دولتى و غیردولتى تقسیم 
کنم. امکان افزایش کارایى در مدرسه هاى دولتى نیست. مدیر مدرسه اختیارى ندارد. مدیر 
مدرسه، تدارکاتچى است، تمام مثال هایى که دوستان به عنوان الگوهاى مختلف زدند، 
مدرسه هاى غیردولتى بودند. مدل مدرسه مفید در قالب مدرسه دولتى امکان پذیر نیست. 
مرحوم آیت ا... موســوى اردبیلى سال هاى 64تا 66ســالى پنج میلیون تومان سهم امام 
مى گرفت و در آن مدرســه خرج مى کرد. مگر آن منابع هست؟ در مدارس اروپایى بالاى 
85درصد اختیار با مدیر مدرسه است، در مدارس ایران زیر پنج درصد. مدیرى که منابع 
نیروى انسانى اصلا در اختیارش نیست، چطور مى خواهد مدیریت کند؟ مى خواهم بگویم 

با ساختار موجود، اصلا امکان افزایش کارایى در مدرسه هاى دولتى نیست.
در مدرســه هاى غیردولتى، برخى با نگاه درآمدزایى ورود کردند و بعضا از مدارس دولتى 
هم بدترند. ولى مدارس غیردولتى با نگاه انسانسازى مانند مجموعه رشد، نیکان، علوى 
و مفید، براى اینها همایش مستقل مى خواهیم. صاحبان این مجموعه ها هر کدام از زاویه 

خودشان حرفى دارند.

    راه حلى براى مدارس روستایى
اما به مدرسه هاى روستایى برگردم. 51هزار مدرسه روستایى داریم که در 6پایه، یک معلم 
درس مى دهد. فرمودید ما در دوره کرونا توانستیم شاد را به مدرسه ها ببریم، اما سه میلیون 
دانش آموز محروم در مدرسه هاى روستایى داریم که نتوانستیم براى اینها برنامه اى ایجاد 
کنیم. براى ساختار مدرسه هاى روستایى، ساختار جدیدى تعریف مى کنیم. 303مدرسه 
روستایى یک نفره داریم. اینها آمارهاى دیروز است. 51هزار مدرسه روستایى یک کلاسه 
چند پایه داریم. طبق آمار وزارتخانه، امسال حدود 149هزار معلم کسر داشتیم که با تغییر 
ساختار، الان حدود صد هزار شده است. چون مدل تغییر کرد: به جاى اینکه به هر کلاس 
یک معلم بدهیم که متوسط 20دانش آموز دارند، به 200دانش آموز، شش معلم دادیم. ولى 
هر معلم، یک پایه را درس مى دهد. این اتفاق فقط براساس فناورى اطلاعات امکان پذیر 
بود. پس براى حل مسئله کسرى معلم در مدرسه هاى روستایى، یکى از مدل ها این بود که 
مبتنى بر فناورى اطلاعات، کلاس ها را تجهیز کردیم. براى هر کلاس یک تلویزیون بزرگ 
گذاشته شد. یک ستاپ باکس گذاشته شده است. بچه ها سر کلاس نشسته اند. در حقیقت، 
براى جمع بندى کلاس ها، دهیار بچه ها را جمع وجور مى کند. اما جاى اینکه براى هر کلاس، 
یک معلم بفرستیم، شش معلم خبره در جاى دیگر، همزمان به این بچه ها درس مى دهد. 
هر دو ساعت به دو ساعت. این یک نمونه بود. در مدل کیس استادى هاى افزایش کارایى در 
مدارس، ما اســم مدل را خوشه اى گذاشته ایم. این مدل در آفریقا در پروژه اى که در حوزه 
WSiS در سال 84به همت جناب آقاى جهانگرد رفته بودیم، همانجا دیدم کمپانى HP و 

IBM و مایکروسافت پروژه اى تعریف کرده بودند که مدرسه هاى آفریقایى را تحت پوشش 

قرار دهند و تقریبا همان مدل را توانستیم در این مسئله پیاده کنیم.

    چیزى به اسم چاپ کتاب درسى در اروپا نداریم
آمارى هم اینجا بگویم. تعداد کارمندان وزرت آموزش و پرورش آلمان تنها 380نفر است. 
میانگین کارمندان آموزش و پرورش کشورهاى اروپایى 217نفر است. چون آنها در دولت، 
اتاق فکر هستند، مى نشینند و فکر مى کنند. مثلا در اروپا چیزى به اسم دفتر تالیف کتب  
درسى نداریم. این کار ســندیکاهاى آموزشى است. مثلا انجمن معلمان فیزیک بیانیه 
مى دهند که سرفصل ها این است. آنها خبرگان هستند. حتى مدرسه مى تواند کتاب هاى 

درسى مختلفى را انتخاب کند و اصلا چیزى به اسم چاپ کتاب درسى در اروپا نداریم.
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ماجراى جوانى که با دست خالى، از خیلى مدعیان موفق تر بوده است

در روزهایى که حال خیلى از ما خوب نیست، افرادى همین نزدیکى هستند که با کارهایشان حال دیگران را خوب مى کنند. همین 
ایام که خیلى ها براى ارتقاء آموزش و پرورش کودك دانش آموز، منتظر مصوبه و بودجه و مدیرکل و معلم و امکانات هستند، مردى 

با دست خالى کارهایى کرده که آدمى را به وجد مى آورد؛ آن هم نه در محلات بالاى شهر پایتخت، که در روستاهاى کهگیلویه و 
بویراحمد. اسماعیل آذرى نژاد، طلبه جوانى است که هر چند دستش خالى است، اما هم ذهنش باز است و فکرش کار مى کند و هم 
این خلاقیت را دارد که چگونه با کمترین امکانات، کودکان روستاهاى کهگیلویه و بویراحمد را اهل کتاب و مطالعه و توانمند کند؛ 
او سلیقه اش را هم دارد که چگونه این کار را انجام دهد که براى کودکان جذاب و خواستنى باشد و چه بسا برخى دیگر در شهرهاى 

بزرگ هم که کارهایش را در توئیتر مى بینند، حسرت نشستن پاى جلسات قصه خوانى و نقاشى و بازى با او را بکشند. 

باشگاه بهره وری
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  ترویج یک نگاه با ظرفیت شبکه هاى اجتماعى
گرچه محیط کار آذرى نژاد مناطق کهگیلویه و بویراحمد و روستاهاى دهدشت است، اما 
نگاه او بلندتر از این منطقه محدود است. او با رسانه هاى نوین مثل توئیتر، هم پشتیبانانى 
بى منت از فعالیتهایش در میان کاربران این شبکه یافته، هم سبک و روش هاى مستقل 
و خلاق خود را با دیگران به اشتراك مى گذارد، تا شاید این شیوه کار مردمى و موفق، در 
نقاط دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد. این کار باعث شده خیلى ها در نقاط مختلف پیگیر 
کارهاى زیباى او باشند، افرادى که ممکن است جایى به او کمک فکرى دهند یا مانعى 
از پیش پاى او و مربیان و کودکان همراهش بردارند. بالاى صفحه توئیتر او، به                      فعالیت با 
کودکان روستاهاى کهگیلویه و بویراحمد و اسم رمز «قصه، توپ، رنگ» اشاره شده و شماره 
کارتى هم براى همیارى دیگران در جهت «گسترش دانایى و توانایى» گذاشته شده است.

  خودجوش، مردمى، اثربخش
آذرى نژاد کارمند هیچ جا نیست. خودش هست و همکارانش و کمک هایى که افراد از 
سر شوق به فعالیت فرهنگى او مى کنند. با این حال به نظر مى رسد براى کارهایش دقیق 
فکر، مطالعه و مشــورت مى کند و از تجارب قبلى خود هم نهایت استفاده را مى کند تا 
کارهاى کم عیب و نقص ارائه دهد، براى کودکان نقاط محروم؛ با این انگیزه بالاى او و 

   دوراهى مسجد و روستاکودکان دور و برش، کارى اثربخش تر از این مى شود انجام داد؟
مدّتى گذشت و کم کم احساس کردم ماهى یک بار براى قصه خوانى در روستاها خیلى 
کم است و نیاز است بیشتر به روستاها و بچه ها ســر بزنم. بنابراین ابتدا ماهى دو بار و 
بعد هر هفته به روســتاها مى رفتم و براى بچه ها قصه خوانى مى کردم. همزمان با این 
فعالیت ها و رفت و آمد به روستاها، در مسجد با برخى نمازگزاران سالخورده به مشکل 
برمى خوردم. آن ها به من اعتراض مى کردند که کار قصه خوانى من و حضور بچه ها در 
مسجد، آنجا را شلوغ کرده و مسجد جاى بچه ها نیست. بعضى وقت ها بعد از نماز از بچه ها 
مى خواستم براى پیرمردهاى مسجد قصه اى را که خوانده اند، نمایش دهند یا قصه اى 
تعریف کنند. امّا این کارها در نگاه آدم هایى که به حضور بچه ها در مسجد معترض بودند 
تأثیر زیادى نداشت. آن ها فکر مى کردند مسجد تبدیل به تماشاخانۀ تئاتر شده است. 
مدتى که گذشــت تعداد بچه هایى که براى قصه خوانى به مســجد مى آمدند از تعداد 
نمازگزاران بیشتر شد. صداى برخى اهالى مسجد به اعتراض بلند شد و کم کم داشتند 

با من درگیر مى شدند.
 یا باید بچه ها را رها مى کردم یا مسجد را. باید میان این دوراهى یکى را انتخاب مى کردم؛ 
حفظ سکوت و خلوت نیایش سالخوردگان یا قیل و قال قصه خوانى و فعالیت با کودکان. 
پس مسجد را رها کردم. تصمیمم را گرفته بودم و عزمم را جزم کردم که در مسیرى دیگر 
قدم بگذارم: مسیر رشد و آگاهى کودکان. احساس مى کردم اگر در جاى دیگرى، کار 

دیگرى انجام دهم مفیدتر خواهد بود.

   طلبه جامعه شناس
اســماعیل آذرى نژاد متولد سال 1358 در بهبهان استان خوزستان است، اما در 
کهگیلویه و بویراحمد درس خوانده و همان جا بزرگ شده است. طلبه روستاگرد 
همراه تعــدادى از جوانان کهگیلویه و بویراحمد با شــعار قصه، توپ، رنگ براى 
کودکان روســتایى قصه مى خوانند، به آنها کتاب امانت مى دهند و مى کوشــند 

فرهنگ کتابخوانى هرچه بیشتر در بین کودکان این سرزمین گسترش یابد.
او بعد از 6، 7 ســال تحصیل دروس حوزوى در دهدشت و تهران، در دانشگاه قم  
جامعه شناسى خوانده و در دانشگاه ادیان قم در رشتۀ عرفان و تصوف کارشناسى 
ارشد گرفته، اما بعد در دهدشت یک کتابفروشى راه اندازى کرده که البته بعد از 

مدتى بابت ضرر زیاد، ناچار آن را تعطیل کرده است.

   کتاب، بچه ها، روستا
خودش مى گوید: حاشیه شهر دهدشت معروف است به محله گلزاریک؛ محله اى 
فقیرنشین که درگیر آسیب هاى اجتماعى مختلف بود. من امام جماعت آنجا شدم. 
طولى نکشید که متوجه شدم این کار آن چیزى نیست که من مى خواستم. استان 
کهگیلویه و بویراحمد استان محرومى  است. از خود مى پرسیدم براى برون رفت از 
این محرومیت چه باید کرد؟ دیدم راه برون رفت از این محرومیت دانایى و توانایى 
است. گفتم با چى شروع کنم؟ دیدم با کتاب مى شود شروع کرد. کتاب ابزارى براى 
دانایى و توانایى است. با چه کسانى شروع کنم؟ دیدم کودکى بهترین سن است. 
این شد که کودکان را انتخاب کردم. کجا شروع کنم؟ دیدم روستاها محروم ترین 
جاها هستند. سال 1392 مدتى به صورت جدى روى بحث انشا کار و مطالعه کردم 
و بعد براى پرداختن به انشــا و قصه خوانى وارد مدرسه شدم. تمام این فعالیت ها 
کاملاً داوطلبانه و از سر شوق بود. در مراسم صبحگاه مدرسه براى بچه ها انشا و قصه 
مى گفتم و شب ها در مسجد محله با بچه ها جمع مى شدیم و فعالیت هاى مختلفى 
را با هم انجام مى دادیم. از قصه خوانى و راه اندازى باشــگاه قصه نویسى گرفته تا 
تئاتر و خیلى کارهاى دیگر. پارك روبروى مسجد، محل قصه خوانى بچه ها بود. 

بعدازظهرها به آن جا مى رفتیم و فعالیت هاى قصه خوانى انجام مى دادیم.

باشگاه بهره وری
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   مرور برخى از این روایت ها خالى از لطف نیست:
ارغوان هر روز سه کتاب در کیف مدرســه اش مى ذاره، به معلم ها مى دهد تا براى بچه ها 
بخوانند، خودش هم تا وقتى که معلم ها سر کلاس برن، براى بچه ها قصه مى خونه. سر صف 
براى بچه ها داستان مى خونه. پارسال شوراى مدرسه بود مى گفت: براى نظم و آروم کردن 

بچه ها، با آنها دوست میشم و کتاب مى خونم. 

مدرسه یک کلاسه روستاى بنه کلو از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، تا دو روز آینده 
آماده استقبال از دانش آموزان مى باشد. این مدرسه به کمک دوستان مجازى ساخته شد. 
حیاط مدرسه را هم با توکل بر خداوند مى ســازیم. این دومین مدرسه است که در هفته 

گذشته افتتاح مى شود.

رفتم روستاى باقله دان، براى بچه ها قصه خواندم، یکى از بچه ها اصرار داشت برامون 
کتابخونه بزن، با پدرش صحبت کرد، کاهدون شون را که یک خونه قدیمى است تبدیل 
کند به کتابخونه. یک اتاق را براى کتابخونه اختصاص دادند. یکى از بچه ها گفت من 
گچکارى بلد هستم، فقط به من گچ بده، شب ساعت هشت شب رفتم شهر مغازه دار را 
آوردیم گچ خرید کردیم و به روستا بردیم صبح زود اتاق را سفید و عصر تمیزش کردند، 

قرار شد هفته آینده براشون قفسه و کتاب ببرم.

  از دو ظهر شــروع کردم به روســتاگردى، براى کودکان روستاى باقله دان کتاب دنیا 
چقدر بزرگ است؟ از نشر کانون پرورش فکرى را خواندم کتاب در مورد پرسشگرى، سفر 
و کنجکاوى است. قبل از خواندن از بچه ها خواستم خاطرات سفرشون را تعریف کنند. به 

بچه ها، جزئى نگرى، تشبیه و توصیف گرى را آموزش دادم.

  چهار سال نگذاشــتم فوتبال و کتابخوانى دختران روستاى درغک، حتى یک هفته 

   روستاگردى دشوار و شیرین
این شروع روستاگردى، سرآغاز بزرگ راهى شد که تا امروز در آن قدم گذاشته ام. 
در روســتاها شــروع به قصه خوانى کردم. این در حالى بود که باید روزى شش 
هفت ساعت در حوزه درس بدهم. صبح ها در زمان هاى بیکارى در مدارس حاشیۀ 
شهر قصه مى خواندم و بعدازظهرها در روستاها براى بچه ها برنامه داشتم. در این 
شش سال در روزهاى تعطیل، پنجشنبه ها و جمعه ها، تعطیلات عید و تابستان، به 
روستاهاى دورتر مى روم و در مدّت زمان طولانى ترى که در روستاها اقامت مى کنم، 
برنامه هاى بیشترى را براى بچه ها اجرا مى کنم، روستاهایى که اغلب صعب العبورند 

و راه دسترسى به آن ها بسیار سخت است.

   روایت هایى از قصه، توپ، رنگ
اسماعیل آذرى نژاد، اکنون براى ساماندهى و معرفى فعالیتهایش، سایتى با عنوان 
«کودك روستا» راه اندازى کرده است. کار موثر او باعث شده تا کنون 100 مربى 
دیگر هــم به او و فعالیتهایش بپیوندند. این جمع حالا 11000 کودك را در 150

روستا تحت پوشش دارند و با هم کتاب مى خوانند و توانمند مى شوند.
اما روایت هاى کوتاه، ســاده و بى آلایش اسماعیل از فعالیتهاى خود و گروهش، 
جذاب و خواندنى است و مخاطب را به دنیاى باصفا و بى آلایش کودکانى مى برد که 
میان دشت ها و طبیعت کهگیلویه و بویراحمد، در کنار هم بازى مى کنند، کتاب 

مى خوانند و مى بالند.

تعطیل شود. با همه سختى ها و... منطقه اى که بیشترین آمار خودسوزى زنان را دارد.

 در این روزها به شصت معلم و مربى رمان مرتبط با تربیت و کودك دادم خواندند. 
پنجاه ساعت کلاس براى مربیان و معلمان توسط اساتید دعوت شده از تهران در شهر 
دهدشت برگزار کردیم. بیش از ده ساعت در ســه روستا، کارگاه فرزندپرورى توسط 

مشاور برگزار شد.

    به تلویزیون طبیعت نگاه کنید هر آنچه مى بینید و براتون جالب است را به دیگران نشان 
دهید و در موردش حرف بزنید.

تصمیم گرفتم با200 معلم به شکل هرمى ارتباط برقرار کنم به آنها رمان هایى با 
محوریت معلم معرفى کنم در کنار کتاب، فیلم سینمایى، پادکست هم بدهم. تا الان 
تمرکزم بر کتاب کودك بود، امشب نشستم کتاب تیستوى سبز انگشتى از نشر کانون 

را خواندم. معلم هاى تیستو گفتند او مثل بقیه نیست، درس نمى خواند.

   همراه پدرش از روستا به شهر آمد. پدر گفت نابینا هستم کمک مادى کن. به دخترش 
گفتم مى توانى بافتنى کنى؟ بله. من عروسک ها را از تو مى خرم، حداقل ماهى یک میلیون 
مى توانى در خانه درآمد داشــته باشى. سریع به یکى از خانم ها زنگ زدم مى تونى به یک 

خانم بافتنى یاد دهى و آمد...

   سال ها پیش پسرم حسین کلاس چهارم ابتدایى بود براى مساله اى نذر کرد پنج روستا 
بیاید و براى بچه ها قصه بخواند. در کنار نــذر غذایى، اولیاء دین نذر رفتارى را هم توصیه 
مى کنند، مثل نذر مادر حضرت مریم، نذر امام على و.. پیشنهاد: نذر کنید هفته اى یک قصه 

براى یک کودك فامیل، همسایه و... بخوانید.

باشگاه بهره وری
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چالش هاى عمده محیط زیست در دنیا

1) بحران آب
2) تغییرات اقلیمى
3) گرمایش جهانى

4)  خشکسالى
5)  فرسایش خاك

6)  از بین رفتن پوشش گیاهى
7) کاهش سوختهاى فسیلى

8) آب شدن یخ هاى قطبى
9) افزایش آلودگى هاى خاك، آب و هوا و...

بهره ورى سبز  
امروزه با توجه به آلودگى هاى محیط زیست و اصل 50قانون اساسى، توجه به بهره ورى و 
بهره ورى سبز بیشتر نمایان مى گردد. بهره ورى سبز یک استراتژى میان بخشى در حفاظت 
از محیط زیست و ارتقاى بهره ورى است. این استراتژى در همه صنایع و خدمات و بخش هاى 
اقتضادى قابل استفاده بوده و داراى متد و روش هاى خاص خود است. هدف GP تضمین 
حفاظت از محیط زیست و در عین حال، سودآور شدن کسب وکار است. سازمان بهره ورى 
آسیایى (APO) با الهام گرفتن از نتایج به دست آمده در نشست کره زمین در ریودوژانیرو 
و دستورالعمل 21، مفهوم بهره ورى سبز (GP) را در سال 1994به عنوان استراتژى بهبود 
تولید و نیز کارایى محیط زیستى و تمامى توسعه هاى محیطى، اجتماعى و اقتصادى مطرح 

نموده اند.

بهره ورى سبز ( قسمت سوم)
     دکتر آیدا شریعتمدارى            دکتر آیدا شریعتمدارى       

اصل 50قانون اساسى: در جمهورى اسلامى، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل هاى بعد باید در آن حیات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظیفه 
عمومى تلقى مى شود، از این رو فعالیت هاى اقتصادى و غیرآنکه با آلودگى محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.  

بهره ورى سبز در واقع ابزارها، تکنیک ها و تکنولوژى هاى مناسب مدیریت بهره ورى و زیست محیطى را به کار مى گیرد تا اثرات سوء زیست محیطى فعالیت هاى سازمان، کالاها و خدمات را 
کاهش دهد. هدف نهایى بهره ورى سبز تولید بیشتر با استفاده از منابع کمتر است.

APO منبع: سایت سازمان بهره ورى آسیایى
www.apo-tokyo.org › uploads › sites › Green-Productivity-for-SDGs

تکنیک های بهره وری
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مدرسه کاوى براى مدیران مدارس

مجتبى  اخوان حجازى :کتاب مدرسه کاوى براى مدیران مدارس که 
حاوى 111نکته کاربردى براى مدیریت در مدارس متفاوت و موفق 

است، حاصل نکته سنجى هاى نویسنده و پژوهشگر، آقاى ابراهیم 
اصلانى است که طى سه سال توسط ایشان تدوین شده است.

آقاى اصلانى در این کتاب با اســتفاده از آموزه هاى استادانى چون یحیى 
امیرى، علامه کرباســچیان و.. با تأکید بر داشــتن روحیه مشاهده گرى 
دقیق به عنوان یک مهارت مدیریتى به مســائل مدرسه از زاویه فرهنگى، 
روانشناختى و تربیتى نگاه کرده و با این نگاه، 111نکته را در قالب ده فصل 
به عنوان وظایف مدیران مدارس آورده است. این نکات علاوه بر وظایف اصلى 
مدیران مدارس، مانند مدیریت و برنامه ریزى، امور دانش آموزان، آموزش 
و برنامه ریزى درسى، فرهنگى، پرورشى، فضا و تجهیزات، روابط مدرسه و 
اجتماع و نظایر آن، به مسائل ساده و مهمى مانند کارکردهاى «صف» در 
مدرسه و نظایر آن نیز پرداخته است که علاوه بر مدیران، براى سایر کارکنان 

مدرسه نیز مفید است.
نویسنده در این کتاب به حساســیت هاى مدیران مدارس درباره مسائل 
تربیتى و آموزشى اشاره مى کند. مدیریت آموزشى، به ویژه شاخه اى از آن که 
به امور مدارس اختصاص دارد، در زمره علوم میان رشته اى طبقه بندى شده 
است. نویسنده با اتکا به تجربه سال ها حضور در مدارس گوناگون، نکات ریز 
و درشــتى مانند مدیر و نقش او در برنامه ریزى و هماهنگى را مورد توجه 

قرار داده است.
مطالب این کتاب مى تواند در جلسات گروهى نیز مورد بحث و تبادل نظر 
مدیــران، معلمان و والدین قرار گیرد. علاوه بر این، در پایان هر فصل، یک 
فرم خودارزیابى درج شده اســت که به مخاطب کمک مى کند براساس 
نکات مطرح شده، به بررسى وضعیت خود بپردازد و با استخراج نقاط قوت 

و زمینه هاى قابل بهبود، براى بهبود و پیشرفت خود برنامه ریزى کنند.

نوشته ابراهیم اصلانى

انتشارات پیشگامان پژوهش مدار

معلم ها با اینکه ســاعت ها، روزها و بلکه 
سال ها بچه ها را پاى درس خود در کلاس 
مى نشــانند، اما شاید خیلى هایشان بعد 
از پایان تحصیــل و آغاز معلمى، چندان 
حوصله نشستن ســر کلاس و یادگیرى 
نداشته باشند؛ با این حال فوت و فن هاى 
معلمى و آموزش بى انتهاســت و در کنار 
این، مواجهه با نسل امروز که ویژگى ها و 
پیچیدگى خاص خود را دارد، معلم ها را 

نیازمند یادگیرى همیشگى مى کند.
 على جعفرآبــادى، در کانال معلم: یادگیرنده مادام العمر در تلگرام، 
تلاش کرده این نیاز آمــوزگاران را مرتفع کند و میزان مخاطبان و 
تنوع و کیفیت آنها، نشان مى دهد نسبتا در کارش موفق بوده است. 
جعفرآبادى داراى دکترى مدیریت آموزشى است و آنطور که خودش 
مى گوید، مدیریت این کانال وقت زیادى از او مى گیرد، با این حال بازخوردها و تأثیرات 
کارش، او را به تداوم و حتى گسترش کار راغب کرده است؛ هرچند یک کار داوطلبانه و 

رایگان است که البته همین استقلال به آن هویت و کیفیت بخشیده است.
مخاطبان این کانال به نشانى @TeacherasLLLاخیرا از 8000نفر گذشت که براى یک 

کانال غیرخبرى، عدد خوبى است.
مطالب کانال داراى تنوع اســت و هر دسته با یک هشتگ مشخص و قابل ردیابى شده 

است. مطالبى نظیر:

  تصاویر تامل برانگیز با هشتگ #درنگ،  

 نقاشى هاى دیوارى در مدارس: #دیوارنگار، 

  تجربه نگارى اختصاصى از سوى استادان بنام داخلى و خارجى: #مسیر، 

 گزارش مطالعات شخصى: #گزارش_مطالعه، 

  جملات برگزیده: #گزین_گویه، 

  فرازهایى از کتاب ها: #کتاب،

  مهرورزى هاى محیط آموزش: #زمزمه_محبتى،

  عدد و رقم هاى مربوط به حوزه آموزش: #آمار،

  اسناد و اوراق تاریخى: #برگى_از_تاریخ، 

  تفریح و تفنن: #زنگ_تفریح،

    کارهاى خیر در حوزه آموزش: #خیر_ماندگار،

  ایده هاى آموزشى:#ایده، 

  شنیدن از شما و تجربه هاى آموزشى تان: #پاى_درس_شما 

معلم: یادگیرنده مادام العمر

کانالى که معلم ها را سر کلاس نشانده!    

باشگاه بهره وری
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معرفی کتاب

یکــى از بخش هاى این کانــال با عنوان 
پاى درسِ شما، به صورت سریالى تلاش 
مى کند تجربه هاى زیسته معلمان را از آنها 
دریافت کند و براى دیگران نیز بازگو کند. 

مثلا این که: 
 راهکار شــما براى پیشگیرى از تقلب 
دانش آموزان چیست؟ مخاطبان کانال 
هم در بخش کامنت پســت مذکور، به 
ارائــه تجارب خود و نقــد و نظر دیگران 

مى پردازند.
این کانال از محتواهاى خارجى و بین المللى جذاب هم استفاده مى کند، نظیر این روایت 

الهام بخش درباره تعامل با دانش آموزان:

 گفت وگو با دانش آموزان به روایت آقاى وزیر

وزیر آموزش و پرورش ســنگاپور گزارش گفت وگویش را با دانش آموزان مدرسه اى به 

شرح زیر منتشر کرد.

- دانش آموز الف: آقاى وزیر، آیا مى توانیم در مدرسه آسانسور داشته باشیم؟

-  وزیر: علت اصلى براى این درخواست اینه که…؟

- دانش آموز الف: براى اینکه در زمان بین کلاس ها مجبور نیستیم از پله ها بالا و پایین 

بریم... خسته کننده است...

- وزیر: آه... مى فهمم. خوب، بیایید در مورد چگونگى تامین بودجه ساخت و بهره بردارى 

بحث کنیم؟

- دانش آموز ب: هزینه ساخت آسانسور چقدر است؟

- وزیر: خوب، بستگى به مشخصات ساخت وساز دارد... شاید چند هزار دلار؟

- دانش آموز ج: واى... خیلى گرونه…

-وزیر: پس اگر چند هزار دلار داریم، چه چیزى را باید در اولویت قرار دهیم؟

- دانش آموز دال: تشک هاى کف را براى ورزشگاه تعمیر یا تعویض کنیم... بخشید…

- دانش آموز ه: راهروهاى سرپوشیده…

- دانش آموز و: به دانش آموزان فقیرتر خود کمک کنید…

- دانش آموز ز: توالت ها را درست کنیم... ببخشید…

(ایده هاى بسیار بیشترى با هیجان بسیار به اشتراك گذاشته شد و بعد از مدتى…)

- وزیر: پس حالا بریم دنبال آسانسور؟ 

-دانش آموزان: نهههه…!

- وزیر: پس اگه یه دانش آموز روى ویلچر داشته باشیم چى؟

-  دانش آموز ه: کلاسِ دانش آموز ویلچر ى را در طبقه همکف قرار دهید!

- جمع بندى آقاى وزیر: خوشحالم که دانش آموزانمان یاد مى گیرند اولویت بندى کنند 

و بیشتر از خودشان به اطرافیانشان اهمیت دهند و درصورت مواجهه با محدودیت هاى 

منابع راه حل هاى خلاقانه ارائه کنند.

درباره دهه هشتادى ها 

مصطفى مسجدى آرانى، روزنامه نگار و معلم، مشاهدات خود را در وصف دهه هشتادى ها 
نوشته است.

در ادامه با شما به اشتراك مى گذارم. آیا دیدگاه شما هم همین است؟ اگر تمایل داشتید 
تجربه  و نقد و نظرتان را در بخش دیدگاه ها به اشتراك بگذارید.

من از 87 تدریس مى کنم. در مدارس طبقه متوسط تهران. آن موقع، دانش آموزانم، متولد 
1370 بودند. تابســتان امسال به متولدین 89که الان پایه هفتم هستند درس دادم. 20

سال را دیدم. نسل 70 و 80. مشاهداتم را از این نسل مى گویم. لزوما درست نیست، صرفا 
مشاهده من است: 

مهم ترین ویژگى این نسل «بى تفاوتى» است. حتى شجاعتش هم ناشى از بى تفاوتى است، 
نه نترس بودن به معنایى که ما مى فهمیم. ناشى از «به حساب نیاوردن» است. زیست آزادانه 
جنسى اش هم لزوما در منطق «آزادى جنسى» نمى گنجد. ناشى از همان بى تفاوتى است.

ویژگى هاى دیگر این نسل به نظر من این پنج مورد است: 
1کتاب نخوانده ولى اهل فیلم و سینماست. (روایت را بلد است) 

2مطالعه تئوریک ندارد ولى زبان بلد است.
3در یک شبکه ارتباطى قوى و مســتمر با هم سالانش زیست مى کند که حتى از سوى 
اکثر ما و حاکمیت مشاهده هم نمى شــود، چه رسد به نظارت. به خاطر همین هم وقتى 
مشاهده پذیر مى شود، حاکمیت را متعجب مى کند (مورد تجمع کورش یا تجمع اسکیت 
سواران در شیراز) یا وقتى حرف مى زند و مى نویسد، زبانش را نمى فهمیم. این شبکه ارتباطى 
در اینترنت به طور مشخص مبتنى بر سه شبکه اجتماعى یوتیوب، تیک تاك و توییچ و سایر 
استریم هاى گیم است. در فضاى واقعى هم چون پلتفرم مشترك روزمره دارد (مدرسه و 

سال هاى ابتداى دانشگاه)، همیشه در ارتباط با هم سالان است.
4احساساتى است که البته کاملا مطابق سن است و در سایر نسل ها هم مشاهده مى شود.

5و نظام ارزشــى همگون ندارد. مثلا پسرهایشان در مورد حجاب پارتنرهایشان تقیدى 
ندارند، ولى به شدت غیرتى هستند. یا آن معیارهایى که براى نسل من دهه شصتى به عنوان 

نماد مردانگى وجود داشت، برایشان بازتولید شده است.
تقریبا همه اینها خاصیت تربیت این نسل با شبکه هاى اجتماعى و موبایل است. خاصیت 
توییتر و اینستاگرام و تیک تاك، لحظه اى بودن است. الگوریتم مبتنى بر مومنت است. آدمى 
که در لحظه است، در عمق غور نمى کند و بى تفاوت مى گذرد. غواصى نمى کند. مثل یک 
قایق فقط عبور مى کند. عبور قایق هم البته مى تواند موج درســت کند. مخصوصا وقتى 

بخواهى یک دریاچه را آرام نگه دارى یا نشان دهى.
من هیچ ارزشگذارى مثبت یا منفى درباره کلیت این نسل ندارم. خوب دارند و بد مثل نسل 

ما ولى مشاهده من مى گوید که این ویژگى ها بین شان عمومى است.
و یک چیز دیگر. براى این نسل بى تفاوت، تقدس ساختن یک امر محال است. حتى پدر 
و مادر و معلم هم برایش مقدس نیســت؛ چه رسد به بقیه چیزها. این نسل حتى «سلام 

فرمانده» را ریمیکس مى کند و در پارتى اش مى خواند و با آن مى رقصد.
من براى خودم اسمشان را گذاشتم «نسل کورش» یا «نسل مال (نام این روزهاى پاساژ)». 
نسلى به غایت سکولار حتى در دیندارترین هایشان. نسلى که هر نظامى در ایران باشد، باید 
تقریبا از سال 1404، با آنها در عرصه عمومى دست و پنجه نرم کند و به عنوان یک نیمچه 

معلم مى گویم: عجب کار سختى! 
(ms tfaranich@ :منبع)

بازنشر مطالب مفید و ارزشمند دیگر منابع نیز یکى دیگر از محتواهاى این کانال است. 
با توجه به داغ بودن بحث و گفت وگو درباره دهه هشتادى ها، مطلبى در این زمینه هم از 

این کانال انتخاب شده که در پى مى آید.



۵۴

معرفی کتاب

نوشته نعمت االله فاضلى
انتشارات هوش ناب

مساله مدرسه

«مسئله مدرسه؛ بازاندیشى انتقادى در آموزش و پرورش ایران» 
تازه ترین کتاب نعمت االله فاضلى، اســتاد و پژوهشگر سرشناس 
انسان شناســى و مطالعات فرهنگى اســت که به تازگى ازسوى 
انتشارات هوش ناب منتشر شده است. این کتاب به مسائل مختلف 
آموزش و پرورش ایران مى پردازد و با رویکردى تاریخى، اجتماعى 
و فرهنگى، آنچه امروز در کلاس هاى درس و مدارس با آن مواجهیم 

را توضیح مى دهد و تحلیل مى کند.
دکتر فاضلى خود درباره این کتاب نوشته است: 

نکته اى در این کتاب هست که همه فصل هاى کتاب، آن را شرح 
مى دهد. این که نظام آموزشى ما ماشین مولد بحران هاى جامعه 
است. 295 صفحه متن و استدلال نوشته ام و سازوکار تولید بحران 
را نشان داده ام. مى دانم آنها که در نظام آموزش و پرورش دخیل اند 
و سیاستگذار، این کتاب را نمى خوانند و به نقدهایم توجه نمى کنند. 
در عین حال سال هاست ما محققان را سرزنش مى کنند که چرا 
مســوولیتمان را ایفا نمى کنیم و حرفى براى گفتن نداریم. ما را 
متهم مى کنند که فقط حرف هاى غربى ها و مفاهیم آنها را تکرار 

مى کنیم. 
در این کتاب با زبان ساده و واقعا قابل فهم براى همگان و در عین 
حال مبتنى بر منطــق و علم، روایتى دســت اول از بحران هاى 
مدرسه، معلمى و یادگیرى و یاددهى در ایران امروز ارایه کرده ام. 
امید ندارم اهل سیاست این کتاب را بخوانند، اما امیدوارم همه آن ها 
که این روزها دل شان درگرو عشق به ایران است و صداى فریاد و ناله 
دانش آموزان و دانشجویان را مى شنوند، همت کنند و این کتاب را 
بخوانند و معرفى کنند تا شاید بتوانیم راهى به روشنایى و رهایى باز 
کنیم. باور کنیم محتاج این گفتگوها و دانایى و نشر دانایى هستم. 

این کتاب محصول ده سال نوشــتن و اندیشیدن و گفتن درباره 
مدرسه و آموزش و پرورش ایران است. دستان همه را مى بوسم که 

این کتاب را بخوانند و نقد کنند.
دوســتان نازنیننم وقتى از گفتگوى انتقادى مى گویم، این شیوه 
گفتگو و شکل هاى گوناگون دارد، سخت ترین و عمیق ترین آن ها 
بازاندیشى انتقادى در بنیادها و نهادهاى جامعه است. این کار واقعا 
دشوارســت، نیازمند تامل و تفکر است، از درون سال ها درگیرى 
فکرى و انتقادى با جامعه بیرون مى آید و نیازمند ســال ها دقت و 
تمرکز و دود چراغ خوردن است. آنچه امروز در جنبش اعتراضى 
مى شــنویم، همان چیزهایى اســت که سال هاست من و برخى 
محققان دیگر مى گوییم. کار محقق متعهد و دغدغه مند همین 
است. این که این روایت هاى انتقادى را نمى خوانند و نمى شنوند 
و نمى بینند، این هم مساله ماست. اما بر عهده ما دانشگاهیانست 
این صداهاى معرفت اندیشانه انتقادى را روایت کنیم و طنین این 
صداها را بلند و بلندتر سازیم. تا کى و تا کجا بخواهیم و مجبور شویم 

از راه جنبش و اعتراض و فریاد و خون جامعه را بسازیم؟ 
بیایید جنبش معرفتى و فکرى هم را حمایت و نشــر کنیم. کم 
نیست کتاب ها و نوشته ها و اندیشه هایى که نظام آموزشى ما را نقد 
و راه هاى توسعه آن را روایت کرده اند. کتاب مساله مدرسه من بر 
دوش همین اندیشه ها و اندیشمندان بزرگ ایران و جهان ایستاده 
و تکیه کرده است. نمى دانم چه و چگونه بگویم تا دردمندان ایران 
عزیز را متقاعد و مجاب به شــکل دادن جنبش معرفتى انتقادى 
کنم. اما با چشمى اشک بار و دلى اندوهگین و روانى سخت آزرده 
از حال کشورم، همچنان امیدوارم از راه دانش و دانایى راهى براى 

ساختن ایران بسازیم.






